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تاب جمعه هنوز جا نیفتاده است. به‌ایسن نکته 
معترفیم. در مسائل فنی ‏ بخصو ص. هنو ر مشکلاتی داریم که امد 
هدف‌های ما اثر نهاده و هم در امر توزیع آن. منجمله اگرچه قرار براین 
بوده است که شمارة هر هفته روز پنجشنبه در سراسر کشور توزیع 
شو د؛ دست کم طی وو شماره گذشته توفیق نیافتیم بد ین و علد ۵ عمل 
با نه. 

جوا ند کاخ کتاب جمعه خواهان انند که در شرایط موجود جامعه 
گروه نویسندگان ما چابك‌تر حرکت کنند و مسائل حاد سیاسی و 
روشن کنند. ما نیز جز این نمی‌خواهیم و وظیفه‌نی جز این نمی‌شناسیم 
لیکن متاسفانه تا این ساعت گرفتار مشحلاتسی پیش بیشی ناشده 
بوده‌ایم: کار تنظیم صفحات و امور چاپ و صحافی هر شماره محله. با 
توجه به‌حجم و تیراژ وک آن. بیش از يك هفته و در مواردی ده رو ز 
فا کی اک و ها ری 
۱ امید بسیار داریم که این مشکلات تا این شماره و حداکثر تا هفتة 
اینده حل شده باشد و مجله که ناگزیر تاکنون بدون مقاله اساسی 
منتشر شده است از شمارءٌ بعد بتواند در ارتباط با مسائل بنیادی و 
رویدادها به‌انعکاس سنجيدة نظر گاه‌ها توفیق یابد. 
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سکوت شد و نسیم به‌اتاق آمد. برده قلمکار موجی زد و بوی یاس 
امین‌دوله‌نی با تنباکو آمیخت. گلیم باجی ته بهنش را جلو کشید و قلبان را از 
سینی برداشت و تکیه به‌یشتی داد و يك سبکی زد. سر قلیان را جرخی داد و 
یکی زد. چشمش به‌نگاه عالیه افتاد که لحظه‌ئی از روی رج سکمه بلند شده. 
باز شرمزده به‌چیت آق‌بانو برگشته بود. 


۰ ۰ .۰ ۳ ۰۰ ۰ ۳ 
۱ یه شم ایشا له نفرت؛ این بار رقیق‌تر بود ه ۹۰۹ محه 
س‌ ‌ ۰ مش .۰ 1 مد ۰ س‌ ه ی 


- خوش خبر باشی عمقزی, هر دفه از را می‌رسی یه دامن هول و تکون 
کح 

اما قمر که کم سر و زبان‌تر بوده پشت سر می‌گفت: 

- درو که روعمقزی گلیم وا می‌کنم. جلوجلو دلم هری می‌ریزه پائین. 

,دونم که یه لنگه پاش هنو تو درگاهبه که خبر مرگ یکی رو میده. 

امه نس واه تساه ایس ی هت برد و 
زن‌ها نگاهش کرده بودند و گلیم‌باجی به‌روی خودش نباورده بود و چادر 
عوض کرده و تا عالیه بقجهٌ چادر را ببندد و نسترن قلیان بیاورد. فقط گفته 


۷ 
شمس‌الضحی بیشتر بدش می‌آمد. کم مانده بود که بلند بلند بگوید: 


لو د- 
- حسن حاج نصیر, علی بی‌بی‌خانمو زده... 
و دل زن‌ها هری ریخته بود پائین. 
گلیم باجی یکی زد و چشمش به‌سینی چائی بود که نسترن جلو رویش 
گرفت. با يك دست جائی را ها مت دی سار کرد و گفت 
این جوری» سر قمه مت جاقو نو بنیر» از این ور کتف رفته و از اون‌ورش 
دراومده. حالا بیا و ببین چه قیأمتی شد! چشمت روز بد نبینه. تموم دای 





ریختن دم سیدنصرالدین. زير بازارجه سوزن مینداختی یائین نمی‌بومد... تا 
حکیم جهوده‌رو بیارن نصف خون تن علی رفته بود. حالام بهش حرجی 
نیس» بمونه با نمونه خدا می‌دوند... 
شمس‌الضحی قند انداخت چائی را هم زد و گفت: 
- تو رو خدا می‌بینی چی دس مردم داده‌ن؟ خدا ور ون بت | 
نون‌مون نبود. آب‌مون نبود. مشروطه‌مون جی بود؟ به‌فول حاجی: ماروچی 
به‌اين قرتی‌بازیا! 


را بائین و و گفت: 
کارشونو می‌سازن. همین امروز و فرداس که ببندن‌شون به‌گوله. 


۱ 
ب 


عزالملوك می گفت اقا خودش دس که انقد... مفصل نوشته بودن. مهر 
طلام پاش بوده. هرچی نباشه اونا فشونی‌ان» سرشون تو حسابه... 

قمرالملوك نگاهی به‌خواهرش کرد. گلیم‌باجی راست نشست و دستی 
به‌کمرش گرفت و رگ به‌رگی کرد و گفت: 

اوه وونل و کتویی از سر من ور تم آزمشمن خر کال کروزب: 

بعد با صدای بمی گفت: 

- اما مرگ عالیه. این حرفارو از من نشنفته بگیرین‌ها! بوی خون ازش 
و 

عالبه نگاه ترسیده‌ئی به‌مادرش انداخت. قمر سر تکان داد و گفت: 

ما که اهل حرف نیسیم, اينم که باشو از در بیرون نمیذاره. 

شمس‌الضحی گفت: 

مام به چیزائی شنفته بودیم. یعنی دم سقاخونه شب احیا می‌گفتن... 
می‌گفتن تو این چن روزه خون به‌با ميشه... 

گلیم‌باجی گفت: فتوای اقارو که شنفتین؟ 
ن.. قمن کمته: ارم اما که ارسرری شش امسال علو: شا خستی »رو 
می گیرن. 

گلیم‌باجی سر تکان دا فلا مت 

- نه مادر, اونو که چن ساله میگن و تا حالام هیچ غلطی نکرده‌ن. این نال 
قضبه دسه‌س. 

شمس‌الضحی گفت: - دس بازار؟ 

گلیم‌باجی گفت: 

طرش سر مان خاستان تمه ونان که تفای سر نس عون دس 
رو بهانه کنن و بریزن جلو مجلس. 

قمرالملوك گفت: 

- وای خدا مرگم تکه تما اینجام شلوغ میشه. 

شمس‌الضحی گفت: 

- نه خواهر. مگه اون دفه تیوه نمی هه رفن ام که وا رودم هر کفن 


می کنه. از اون گذشته اونا بیرونن و ما امن و آمون تو خونه‌مون نشستیم. 
به‌قول حاجی بذار [نقد تو سر و کل هم بزنن که جون از کون‌شون دراد. 

قمر گفت: - ای خواهر, دودش توچش همه میره. هنو آب کفن اونا که 
ببخود و بی‌جهت خودشوئو به کشتن داده‌ن خشك نشده. مکه ادمیزاد تخم 
تربجه‌س که از این‌ور بکارن از اون‌ور سبز شه؟ 

شمس‌الضحی دستش را تکان داد و چشم به‌چشم گلیم‌با ج گفت: 

- خواه چشم‌شون چارتا شه با حرف این بابیا و بلشیریکا نشینن! به‌قول 
حاجی. تا بوده همین بوده. اونا که بنجه رو ما انداختن ماس که نخوردن 
همینجور دس رو دس بدارن و بشینن... اینا ببخودی به قاری می‌زنن. اونائی 
که بایس باشن. همیشه سرجاشون هسن... چارتا بجر مافنگی. ِ مش کره 
رون او اند ان کی تیه ٩‏ تا ور تشه ها وی 4 تا زو تور نو 
تاو و ارم شتا تا عون از دس هم می‌قاینش... 


انتق: فتته: اه فول خا خرن فنبه فرنکاسی. که کار:دش ها دادون 
۳ 7 7 لا ی ؛ 3 


گلیم‌باجی گفت 
- راس میگه ننه. به‌فول عرالملوك. نون گندم شیکم فولادی می‌خواد. وفور 
رعمت ادمارو هوائی کرده. اون #۳ بدرأم همینو می‌خوان. به‌قول حاجی. 
آبوگلآلود می‌کنن که ماهی بگیرن. 
قمر با ناراحتی تبیه حا داد و گفت: 
وی از شانس ماس: درس همین حالا که می‌خواسیم واسه شمسی چله 
تور ها و تا ار قنیل از و سك لتق اهر اش بو این 1۱۵ 


کنیم» میان ت وی وش هت 9 هر اشو نو بان 

شمی‌الشحی گفت: ای بابا؛ ما تاپاله بخوايم گابا میرن تو آب می‌رینن! 
لابد قسمت نیس. بایس رضا به‌رضای اون باشیم. 

گلیم‌باجی جشم دراند: 

ار فوقش 
میون شهر و بیان دور شهر که دس از عزاداری‌شون ور نمیدارن. آخرشم کفر 
همین کارا دامنگیر خودشون منشه. 

قمر گفت: عمقزی راس میگه. تا بوده همین بوده. هیچکی هم نتونسه 
جلوشو بیگیره. هرکی جلو عزاداری رو بگیره. به بلائی سرش میاد. 

تفن ای کفت: هه نار کی اقنلهن واه آمشتن دا مین دونها وان 
کل شعبون اجاق زده‌ن. کاظم هم میره زیر علامت. 


و نگاهش به‌عالیه افتاد که روی چیت آق‌بانو سکمه می‌زد. سرخی محوی 
ها کر هل ار وهای وی ره ناهن تسیل 


قمر لبهایش را جمع کرده بود و نمی‌خواست قضیه را کش بدهند, اما 
ی ۱۳ 
می‌خواد تجی ی فلقلك بدم» انقد که دادش دراد. 

گلیم‌باجی جند نخودجی دو 0 ار کستهانی. کن او فرأنی نقره را از 
میان‌شان برداشت و نخودچی را جلو خواهررها گرفت و برسید: 


2ج امسر سن ب ا وس نوی 2 
ره رو هرگ ۹ رو ره 1۵ 1۳ 
۸ ۱۳ 





بج هلو و شین دنا وا نگ قون؟ 

شمس‌الضحی با خنده گفت: 

- دس شما درد نکنه عمقزی, سنگینیت نمی‌کنه؟ 

گلیم‌باجی غنجی زد و گفت: 

عادت کرده‌ام مادن اگه هر جی به آدم او و تین کم کف را 
به‌حال مردا! 

و زد زیر خنده, اما قمر به‌روی خودش نیاورد و به‌عالیه گفت: 
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عالبه او را زمسن گذاشت. حادر سر انداخت و بیرون رفت. 
۸ 


که نی مس رابت و رم هپس اه ام کرد 
تیم الم صبر کرد تا عالیه از بله بائین رفت. آن وقت اپروها را با 


داره.. 
قمر با تحقیر گفت: 
- کی به‌اون زن میده؟ کل شعبون بیچاره ریش به‌صورتش از دس این پسر 
خشك شده به روز نیس که به معر که به‌یا نکنه. حالام بدو بدو رفته بابی شده. 
کلیم‌باجی زد روی زانویش و با حسرت و ترس گفت: 
تک ان خدا کم نده ! سیم تشنفته تقد :2 ببجاره عدرا| جی؟ 
ونخودچی بیخ گلویش پرید و سرفه پشت سرفه. تمام هیکل قلمبهاش 
می لر زبد. 
۰ ۱ ۱ 3۳ و ما ۲ اد کفت: 
سمس الصحجی رید و اتب اورد و در حالی وی تن ُ 
که بابی شده اند یه خورده گردن کلفتی و دا کم نون ابا جوون 
فمر توی حرفش پرید: 
- همه جا خودشو جلو منندازه د‌ یله به‌قو ل آقا ا که نت تابسم لها 
رفن شقا نبودن حالا ما | زندگی‌مونو می کردیم. اينان که کار دسمون داده‌ن.. 
گلیم‌باجی شیر تگان داد؛ 5 
خدا ریشه‌شونو بکنه ننه. اون‌جام همین جور شد: زیرگذر حسن حاج 
نصیر و نوجه‌هاش بودن که علی بی‌بی خانوم سر می‌رسه. نمی‌دونم چی به‌هم 
گفتن که به‌هو چشمت روز بد نبینه: قیامتی شد که بیا و ببین! شاهی و 
مشروطه ربختن به‌جون هم و محله رو گداشتن رو سرشون. 
شمس‌الضحی گفت: ۳ ام بای حه فایده داره؟ ات که واسه بی‌ ی خانوم 


۱ 
۱ 


- من میگم این فتنه‌ئیه که تمومی نداره. آقا می‌گفت آخرالرمونه. به روزی 
یه کشا رات انشا خون. الا سای 

گلیم‌باجی سر تکان داد. به‌قلیان نگاه کرد: خاموش شده بود. قمر دید. 
عالیه را صدا زد جوابی نیامد. 

ست‌گوانیم شنک رزن‌ها خه ابودنت ودز سکوتت سر ستمیی | لضخی. تساط 
خیاطی را برجید و فیچی نقر؛ُ عالیه را که بازمانده بود بست و بسم‌الله گفت و 
رباع کل اشاوو. کی 

- صددفه بهش گفتهم اين قیجی رو وا نذار شرا #۳ 

صدای بای عالیه آمد که نعلینش را رو زمین می کشید. 

نسیمی بوی یاس اورد و صدای صلوات از کوچه بلند شد. زن‌ها از جا 
بریدند و جادرها در هوا تاب خورد. 

عالیه فلیان را به‌اتاق برد و به‌ایوان برگشت. شمس‌الضحی از سرپوشیده 
صدا زد: - دارن سقاخونه رو می‌بندن. 

قمرالملوك و گلیم‌باجی شنیدند و دنبالٌ حرف‌شان را گرفتند. 

عالیه روی نك پا ایستاد و قفس قناری را چرخاند. برنده روی میلة جوبی 
جست و نگاه سیاهش برق زد. عالیه ی کشید و حیوان حیرت‌زده و ترسیده 
سرش را یکبر گرفته نگاهش می‌کرد. عالیه قفس را رها کرد و آمد لب ایوان 
تست لسن فی طر ات کون کوه پن‌ودر آما خر بت نمی کرد آناق» نزو 
دزن کوش نیاق و ما کوش از آن فاصله می‌دندتن: ضدای انان دوز شد و غاد 
کش بر ول کش و ها خلهای محر کنو لب هم تفس زارت اس 
آفتاب, لب هرهُ بام دالبر انداخته بود. لای شاخ و برگ‌های پیج. گنجشك‌ها 
ولوله می‌کردند. نسیم باز برگ‌ها و قفس قناری را تکان داد و همه جیز در 
خانه. در موجی مبهم لرزید. از بنجه‌های مو که در پرتو خورشید فرو رفته بود 
نوری لرزان و بور می‌ریخت. صدای آب بوی گلاب می‌داد و برتوهای لرزنده 
نی اه و سبز آینه‌های مقرنس از امواج آب می‌جهید. 

دکهر هبار ون سا کنج ایوان. کاشی‌های لا جوردی منقش نشست و در 
سربی مشبك سقاخانه باز شد که بر میله‌های تیره‌اش رشتة رنگین دخیل و 
بنجه و چشم نقره آویزان بود. 

باد بر آویزها وزید و بوی گلاب آمد و صدای زنگ. از برهم خوردن 


مثل خرمنی از سینی زبانه می‌کشید و در انعکاس حوض سنگی می‌تافت 
جام کنده کاری. گردی شیرینی داشت و با زنجیر بازی می‌کرد. عالیه انگار 
تشنه بود. تشنگی به‌خاطرش نشسته بود. طعم تشنگی عمیق و شیرین بود و 
ان ار ان تیش کی شده بود و سفتی ولوله‌امیز پستان‌هایش آن را حس 
می کرد. 

روی ینجه‌ها بلند شد و لبش را به‌لبة خیس و خنك حوضجه جسباند. شاید 
اقا زا پوس اما هر باهاشن. که سکن هه را که ام داشیت امن خی 
نمی کرد. وقتی سر برداشت. جشمان کشبده تصویر را دید که در صورت بر نده 
رنگ و مور حضرت نشسته بود. حضرت سوار بر اسب سفید. مشگ چرمی 
به‌دوش داشت. یال اسبش ابریشمین و بلند بود و اسب نیرز مثشل سوار 

عاله نگام ام کرو 

چشمان حضرت بسیار کشیده بود. زير دو هلال سیاه ابرو. دهان و بینی در 
این ان خشتها دود تاش قاله سفت گام کم متام کقیتت: 
حضرت درخشید و روشن شد و نور لرزان شمع در نور چشمانش تافت. 

چشم‌ها به‌عالیه نگاه می‌کرد و حالی. حالی مثل نوازش داشت. اما معلوم 
نبود که نوازش می‌خواهد یا می‌کند. 

لرزش رخوتناکی بر تن دختر نشست و لحظه‌ئی کشیده و ناب جز حرکت 
شیرین چشم‌ها چیزی نیافت. چیزی ندید. 

صدای چکه شیر در حوض می آمد و بوی گلاب که از شربت نذری بود. بر 
سر شیر برچجي سقاخانه قیه‌ای بود و برقبه پنجه کنده کاری. پنجه. پیش روی 
تور هقی افش فی انز سای شا ورد و هروی: دض 
برآن محو شده بود. پنجه در نور آینه‌ها و شمع‌ها مثل خورشید می‌تافت و 
عالبه از آن گمان معحره داشت. در فضای دورهة تصوير و بنجهء حرفه‌های 
رنگین از آینه‌های مقرنس می‌جهید. 
بل بخست, بل دییت: که بتتی ابرم داشتت سیفن آبت و زنط سبه عا له 
تافت:: لخظهنی تا نا مکت: :همان مان انکان که تارمن نود با خر کین 
مثل چیدن میوه با مهربانی. و در قلب دختر آوائی پیچید... 


نمی‌دانست. ب-0 تن نمی‌دانست که زوا در او گاه خاردار معصومی 







چم کس نمی‌دانست که او اين واقعه را تا هميشه ادامه خواهد داد و از آن 
سفید را در نخواهد بافت. 
تن نموه م3 هه اند و بای رات تمام عمر 
با این راز فاجعه آمیز ببهودگی کلنجار خواهی رفت. 
چشم از چشم‌ها بر نداشت و اينك دست عقب رفت و نگاه‌شان به‌هم افتاد. 
چشم‌ها. در عالم واقعیت. نه چندان کشیده و نه چندان مهربان بود. برتوی 
زنده از ان می‌جهید و عالیه از وحشت و شرم به‌خود لرزید. 
کاظم را شتا خی که نزد یک ان او حو صحه نه نان اب حوردن استتی ده و 
زل زده ی یوق و وی 


ستفا ها ره ابستاده بو دید با فشار تنه راهی باز رت بو عون ر رون ال اش 
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زیر بازارچه از جمعیت عزادار ولوله‌ئی بود. منتظر سینه‌زن‌ها نشسته بودند 
و از خانه‌های اطراف جای و خرما و حلوای نذری ود نا 

عالیه با کونه آرنج و تنه زدن راه باز کرد و به‌سر کوچه خودشان رسید. 
جرئت نداشت. به‌عقب نخاه کند: می‌دانست که ابنك او بشت سرش خواهد 
توق هه اتیرو داشت ریا داشت و تودش: وا باه زساشد. عندیتاز 
دق‌الباب کرد. وقتی در باز شد و به‌هشتی پا گذاشت و احساس ایمنی سردش 
کرد. برگشت و از لای در به‌کوچه نگاه کرد. کاظم بود که تا دم در دنبالش 
آمده بود و حالا در تاریکی پیچ کوچه بیجید و دیوارهای بلند خالی, انگار نه 
که صدای بائی شنبده‌اند. عالیه. شرمنده در را بست. 

شمس‌آلضحی ساعتی بعد آمد. تند و تند تعریف کرد که چه دیده و جه‌ها 
شنیده. اما وقتی حرف به‌علامت گردانی کاظم رسید. خاله لب برچید و 
سکوت کرد. چشم‌شان به‌هم افتادق ها نحایه انیت و عالنه مممت. کم نها از 
جیزی می‌داند و بیش از ان» چیزی رخ داده. قمرالملوك فرصتی در خانه باقی 
نگذاشته بود و دوپایش را در يك کفش کرده بود که برای شمسی چله‌بری 
کند. سر هر اجاق ندری» هفت اجاق در هر هفت خانه سیدها رفت و ندر کرد 
کل دام نمی ات کل ی ان خوتی. همت کار کرده اب ۲ 
سيدملك‌خاتون پیاده رفته و تنو بسته بود. صد دفعه هم اين را گفته بود که انعام 
داده و سه کنجی قبر بی‌بی ننو بسته و عروسك کهنه‌نی چیر پیج کرده و در آن 
خوابانده و نذر کرده که اگر شمسی بچه‌اش بشود چادر روی ضریح را 
قلابدوزی کند. 

خادم گفته بود ندر چادر ردخور ندارد. برای همین هم سالی دو مرتبه جادر 
نیقی مرا وی هی کف ما ما ها ره ود وافو وراه که ارف شوه کر 
بودند جز همین عالیه بجه‌ئی نداشتند. 

شمس‌الضحی يك بار ابستن شده بود اما بجه را انداخته بود و این اول 
سال گرانی. بوده شین | لی رفته ود دز -هشین. که نان: شفارشی. ترا از 
شا کر نانوائی تحویل بگیرد. جمعبتی که بشت سر نا کرد نانوا دویده بودند 
به‌هشتی ریخته نان را غارت کرده بودند. کین اس : دیده بود که مردم 
چطور تکه‌ها را از دست هم می‌قاپیدند و طبق را روی سر شاگرد نانوائی 
شکسته بودند. يك آب خوردن نگذشته. از پنج من آرد. کف دستی هم نمانده 


بود. شمس‌الضحی بالای سر شاگرد نانوائی که غرق خون کف هشتی افتاده 


د‌ استتاده. بعد ببهوش به‌زمین غلتنده بود. 
لیم باجی می‌گفت: 
بت ۳ یکه سس نو ده ود اصلا 9 بحجه آوه وب 


"۳ ام هبش اناد رات بسرهن ِِ«ِ# را 


حالا ی آمده بود. قرار بود که بیرهن شاخسینی را بگیرند و 
همان ظهر عاشورا رو به‌قبله با ای کر تال پشویند و آبش را بر سر شمسی 
پات کاس کت وی ارم ات زک شم کرهای ل رشست: 5 
همه اسیرای خاکو!.. خان جونم می‌گفت پوس دول بچه‌ام خوبه, اما عبث 
عبث گیر نمیا 

قمر گفت: - آخه دس خیر نیس. به‌هر کی خواس بچه خط بندازه سپردم. 
اما نداد که نداد. 

شمسی گفت: آبجی. تورو خدا انقد بابی نشوا! اگرم می‌دادن من 
نمی کردم. 

فمر نهیب زد: سو جه عقلت می‌رسه؟ بس فردا» خدا نکرده. هف قرآن در 
میون. شوهرت سرشو بذاره زمین دستت به‌هیج جا بند نیس. بایس با به چادر 
از خونه‌اش بیای بیرون. کور و کچلای برادرش همه چی رو صاحاب می‌شن! 

شمسی به‌فکر رفت. 

گلیم‌باجی خودش را تکان می‌داد و تجاکتتن به‌سینه قمر بود که يك بنج 
مناتی به‌رج سینه ریزش تازه انداخته بود. عاقبت. طاقت ننباورد. دولا شد و 
چشمانش را ریز کرد و برسید: 

تب مبارك باشه مادن حالا طلا نخودی جنده؟ 

شمسی نیش‌خندی زد و بایه‌دار پر از نان نخودچی را توی دستمال خالی 
کر5 و سر طاقجه گذاشت. ۱ 

زن‌ها کمر بستند و روبنده را پائین کشیدند و به‌هشتی رفتند. چاقجور 
دبیت. دور ساق‌های‌شان مثل فانوس چین خورده بود. 

در باز شد و روشنی کوجه به‌هشتی دوید و خط نو رشته‌های روشن وسط 
هشتی را که از سقف می‌تأبید پر بد 


عالبه همانحا روی بله استاد و نگاه کرک 


در بسته شد. هشتی سرد و فهوه‌نی ۳ بود. صدای درهم جمعیت از دو 
می‌آمد. زن‌ها زیر سایه دیوارهای بلند. مثل مورجه اسبك می‌رفتند. سر کوچه 
غوغانی بود جمعیت» فشرده و تنگاتنگ. پشت بازارجه در حرکت بود. 
صورت‌ها سرخ و عرق کرده و بیشانی و سینه‌ها گل آلود بود. 

پیراهن سیاه‌هاء پشت و پیش سینه نداشتند و جای ضربه دست و زنجیر 
روی ستان و کتف‌شان مانده بود. 

زن‌ها از سینه‌زنان چشم گرداندند و جدا ماندند. سینة مردان. عریان و 
سخت بود و بوئی شناسا و گرم در هوا می‌براکند. زن‌ها این بو را می‌شنیدند. 
وفتی جمعیت به‌بازارچه رسید صدای صلوات امد و نوحه‌خوان که می‌خواند. 

سننه‌زن‌ها آرام ابستادند و به‌نوحه جوابی نذادنته. ان وقت صدای سنج ۳ 
که سکوت پر همهمه را با ضربه‌های برنجی شکست و نرمش سربی 
دسته‌های زنجیر که با آن در آمیخت و گریة زن‌ها که زير طاق بازارچه چرخ 
می‌زد. برده‌های سیاه و مشعر عزاداری گرد! گرد بازارجه اویخته بود. جمع 
سرود خوانان و نوحه‌سرا به‌سقاخانه رسید. 

سقأخانه در تار یکی 1 رو 
می‌شد. مثل هوائی تازه و خنك بود و مقرنس ابنه‌ها, مثل شکسته‌های يك فکر 
ساکن ثابت و پذیرا... جمعیت درون اینه موجی مکرر یافت و بیش روی 
سقاخانه. نبش بازارچه. سه کنج دیوار قرار گرفت. آنجا چهار پایه گذاشتند و 
عاقله مردی ریزاندام. با ته ریش سفید و عرقجین قلابدوزی بالای آن رفت و 


وز» روشنی شوخی داشت. دل از دیدش باز 


۶ و 5 ۰ | 
همهمه‌ئی خفه پیچید. و فریاد کل شعبان که گفت: 


- به‌جمال حق صلوات بفرسین! 
بعد از صلوات سکوت آمد. صدای برهم خوردن زنگوله‌های سرعلامت که 
کاظم یایه آن را روی سینه نگه داشته بود. وقتی چشمش به‌شمسی افتاد. 
علامت تکان خورد. انگار سر فرود آورده باشد. شمس‌الضحی روبنده را 
یائین انداخت و کاظم زن‌ها را برانداز کرد اما عالیه را نیافت. عاقله مرد 
دستش را بالا برد و دیگر صدائی ناهد و او کف 

یز وهای 

و مکنی کرد. نفس از کسی بیرون نمی‌آمد. 

امر ون روز عزای جسنتنه. دلا تونو صاف کترت: (به‌سقاخانه اشنا رخ کرت 
این خونه دری نیس که ازش نا امید برگردین. مردی رو از آقام حسین یاد 


بهبر سس : اون که به‌همه مردان عالم تا تیا داد. درس مردانگی و 
دس و پا باشن. صفاتونو به‌هم گره بزنین و یکدل بگین «یا حسین!»... 


و جمعیت فریاد زد: 
[ از 
اشاره رن و شوت 2 و بار لحنی درم داشت: 
کر روز عزاداری سا رت ۳ 
کنن. می‌خوان یه کلائی سرمون بذارن که تا پیش جشم‌مون بیاد پائین. 
میخوان دین وایمون‌مونو ازمون بگیرن واسه هیچ و پوچ این دنیا که درس مث 
به زن قحبه‌س: امروز سرش رو زانوی اینه فردا رو زانوی یکی دیگه. 
اه کافوی تر | عفن کی 
صدایش اوج گرفت و صورتش تیره شد با سر انگشت به‌سینه‌اش زد و 
دفت: 
- اما ایمون بایس اینجا باشه: توی دل! 


و فریاد کشید: 


- دلاتونو واکنین! دلاتونو رو به‌اونی که واسه حق و حقیقت تف به‌دنیا 
انداخت و خنجر شهادتو بوسید. واکنین! نزارین اینو دیگه از دست‌تون 
بگیرن! همه جی رو که مق و خوردن. اما دیگه ات نام یکی رو از 
دسّمون بگیرن! 

و از ته دل فریاد زد؛ 

- پاشین. مردا! پاشین بهشون نشون بدین, به‌این لامصبای بی‌دین نشون 
بدین که چن مردن حلاجین! 

فریاد در مقرنس‌ها شکست و زیر طاق بازارچه ولوله‌ئی برخاست. و 
نعره‌هائی مهیب از گوشه‌نی بلند شد وانگار که دیوار شکافته باشد, ناگهانی. 
برق صداها لبه تیز سربی بیرون جست و در هوا درخشید. 

کفن‌پوشان با قمه آمدند و چوبدارها بت سرشان. صدای واحسینا 
بازارچه را لرزاند. قمه‌زن‌ها. سرتراشیده و پابرهنه می‌دویدند و قلب زن‌ها 
انگار زیر بای‌شان افتاده بود. 

گلیم‌باجی و شم س اآلضحی در وه ایستاده زير چادر سینه می زد ند و گریه 
می‌کردند. اما جشم قمرالملوك به‌قمه زنها بود که سفیدی بیراهن‌شون میان 


۷۶ 


رنگهای سیاه. شوخی دلهره امیزی داشت... هنوز بای شاخسینی‌ها به‌د 
سقاخانه نرسیده بود که از آنطرف قزاق سرازیر شد. قزاق‌ها از جلو مجلس 
می‌آمدند و انگار با هم قراری داشتند. از چهارسو قزاق می‌آمد. صورت 
تراشیده. فبراق و سردم روی زمین سسته بودند. 

عزاداران به‌تکایو افتادند. عافله مردها دویدند. و زنها و بحه‌ها را عقب 
کل ید اما راه از س و بش بسته بود. کل ش ‏ در طو بل بغل ما اه 
| که سر طویلٌ شخصی بود باز کرد و زنها و بچه‌ها رح ان برد اما قراق‌ها 
بکراست به‌طرف شاخسینی‌ها تاختند. رج علامت دارها که کاظم میان‌شان 
بود درهم شکست و علامت زیر دست و با افتاد و جمعیت درهم ریخت و 
صدها قمه و لته جوب بالا رفت و فرود امد. سوارها تبر در کردند و صدای 
شبون زن‌ها و ناله زخمی‌ها به‌هم بیجید. 

فمه‌زنها و چوبدارها وابس نرفتند. زدند و خوردند و فواره‌های خون 
پیراهن‌شان را رنگ کرد و هیچ کس به‌کس دیگر امان نداد. 

عزاداران. کناره. از وحشت و حیرانی زیردست و بای اسب و ادم 
می‌جرخیدند و به‌فکر فرار بودند. تا راه از سمت باع سبهسالار گشوده شد. 
جمعیت واپس کشید و به‌آن سو گریخت. قزاق‌ها سر دربی مردم گذاشتند. 
سواره و بی امان و بیخودی تير در کردند و وحشت مردم را به‌جنون رساندند. 
اسبها در آن میانه انگار بازی می‌کردند. یورشی بود که دربی فراری‌ها 
مرت دنل او فزاق‌ها الا آفختین مي داد ند و سر سین هی کداشتنت: 

هر جا دری باز بود بناهی می‌شد و اگر باز نبود می‌ گشودند و مردم زحمی و 
وخشت‌زده را نناه می‌دادند. 

النه نان یشان اه بو ها هر از اور ند کوش میامن 

جشمش به کلون در بود که بشت سر نسترن نبنداخته بود» و برده که لای در 
گیر کرده بود. و بی‌خیال فکر می‌کرد که گیرگیر تمام شدن ۳۱ 
به‌خانه بر می‌گردند. 

اینجا و انجا, لکه‌های باقیمانده از روز رنگ می‌باخت و بژمرده می‌شد. و 
گنجشك‌ها لابه‌لای شاخه‌های پیج ولوله می‌کردند. 

فتاه نالا تباصا فده بر اون خشت: اشخت, غالمه از مها 
نلند شد.و کنجگاو کوش داد ترسین تا کهامی بهدلشی شست: اه خالم غالا 
مثل بیابانی. درندشت شده بود. 





۱۸ 


جشمش به‌در افتاد و کلون که نینداخته بود. و جرئت نداشت که به‌هشتی با 
بگذارد. صداهائی درهم‌باصدای دویدن» صدای وشن یه کون و گر کسناز 
شد و بسته شد و برده افتاد. و کسی در هشتی. لختی استاد. عالیه قدمی 
غفت: از فقو اتاه اقا مخشیت به‌تار یکی هشتی جشم دوخت.. 

آن کس که در هشتی بود با تردید. اما سنگین و بیرحم. قدم به‌بلهها 
گذاشت. آن طور که در خوأب می‌دید. زمین سخت زیرپای عالیه نرم شد و 
موج زد. انگار که دریائی باشد. و او نمی‌توانست حتی يك‌قدم از جائی که بود 
بیشتر بر دارد. زمین می‌رفت. 

و عالیه کاظم را دید که با پیراهن خونی و سر و روی درهم ريخته از بله‌ها 
بالا امد و به‌ایوان رسید. 

عالیه وایس رفت و در اتاق را بست که مثل دهانه غاری تاربك و خالی 
تواگن قشیی .9 ی برده را س زد. نتوانست در را ببندد. می‌خواست 
در اتاق, را ببندد. اما ثبست, بتهای قلمکار درهم ریخت. مثل باغی از 
درختان جوهری. عالیه زاویه‌ها و گوشه‌ها. رف‌ها و طافجه‌ها را به‌يك باره دید 
و ندید هک و در همه جبرز که به نظرش غریب و محو می آمد کاظم را دید 
که جلو او رسیده. حیرت زده دستش را بیش تفت انجان شالت 
می کشید. 

عالبه همان طور پس رفت. تا نزديكك در صندوفخانه رسد که جفتش افتاده 
و نا ی هن ستاو وان یهاش هک ردو انش که نج 
وی کت بود سعی به گفتن جیزی داشت. باز کاظم دستش را تکان داد 
ولی حبزی تفت آنگاد امان می خواست. نگاهی به‌دور و برش انداخت وبا 
نعچب» بعچب و شرم خواست از اتاق بیرون. برود. 

و ناگهان عالیه توانست و جیغ کشید... 

مرده حیرت‌زده برگشت و به‌دختر نگاه کرد و دختر دوباره جیغ کشید. حیرت مرد 
ب‌وحشت تبدیل شد. جست و عالیه را گرفت و دست به‌دهانش گذاشت. 
عاله تفا کر وهی تا ای لعظه انار فرست. ار نله ی آیوان 
درست او را نشناخته بود. یکدم از بیرون جدا شد. به‌وجودی تازه آمد. و عالیه 
را محکم گرفت. 

حشمان وحشت زده قا لفیا هی کمارفت کم و ماه و تواگ گر 
افتخت: :و نگاهه و کنوگ: و عالیه دید و تقلائی حبوانی کرد. 


کاظم او را بغل کرد. عالیه کول اشنا و خی .را از گرفت. به‌هم بیچید ندب 
از تن مرد گرمائی فوران می‌کرد و عالیه مثل بره‌ای گرفتار دست و پا می‌زد. 
می‌خواست بر خیزد. نمی‌توانست. می‌خواست فریاد بزند. صدائی در گلویش 
نبود. ناله می‌کرد و به‌سختی نفس می‌زد و پنجه‌هایش روی فرش به‌دنبال 
دستگیری. پناهی. چنگ می‌زد. 

چیت اق‌بانوی سکمه دوزی... سوزن به‌جاسوزنی ماهوت طراز... قیچی... 
عالیه قیجی را بافت و بی‌مهابا ان را در بهلوی کاظم نشاند. مرد تکانی 
خورد. دست به‌پهلو گرفت و غلطید. و عالیه. در سنگینی خوابی مرگبار از جا 
بلند شد و چادرش را به‌خود پیچید. زنگارهائی سرح و سیر بیش چشمش 
درهم می‌رفت. همه جا تاريك و قهوه‌ای بود. همه جا شب بود. 


شمس‌الضحی باز برگشت و نگاه کرد. خط مهتاب بود. اما ماه نبود. 
و ی ان ما ال انا وان تن 

قمر زیرلب نالید: هیچکی نیس. بریم... 

تال ااشتوی کوک خواهر غربب یش امن و ون گفت: 

از صدسال بیر شده... 

دوطرف نردبان را که کاظم روی آن بود گرفتند و از پیچ کوچه گذشتند. سر 
کوچه تاريك بود و خلوت. انگار نه که روزی گذشته بود, انگار نه که ادمی در 
کوچه بازارچه بود. چراع نفتی‌ئی سر يك سکو کورسو می‌کرد. 

شمس‌الضحی عالیه را بخاطر آورد. مثل برنده‌ثی که خشك کرده باشند 
جادر به‌خود پیچیده گوشه‌ای کز کرده بود. 

قمر همجنان که می‌رفت گفت: 

- دیدی؟ هیجی تک ار توا ات اوستاون که بس نبفته جی؟ 

ی ی خن 

صدای جیرجیر سوسك می آمد و نالٌ اب که در جو می‌رفت. سیاهی‌ئی از دور 
دیدند. ایستادندو نفس نکشیدند. زیر بازارچه امن‌تر می‌نمود. نردبان را زمین 
که بو یکره کی خسن بای کارا کته و آن‌راءعلو 
سقاخانه خواباندنده قمر ایستاد و مات و گیج نگاه کرد. حرکات خواهرش 
عاقلانه بود و او را ارام رگ 

قی‌الشتن را میاه رون سفزی را کف زد نتیاری اش سید ۲ 

۹ 








موی رو ای ور رای کیت 
و وشن داد بت ری یی هقی بش 3 نت می‌خواست گربه کند اما 
نکر د. هیچ وفت شمسی را اش طور ندیده بود. 

شمس‌الضحی_ بلند. شد. ر اهی کشید و گفت؛ 

3 بمونه... کسی جه می‌دونه؟ عمر دس ما 

فمر حرفی نزد. نفرت و تردید درنگاهشس بود. 

راه افتاأدند. شمس‌الضحی جابك می‌رفت. از بازارجه گدشتند. سر‌کوجه 
ایستادند. قمر برگشت و با تعجب نگاهی به‌خواهرش کرد: 

مسر | تصتی ضوری سحت نید عرقه باگم فمی لر ر له مت کشت 
۱ 
قدم به‌طرف جلو رفت و جیغ زد... 

ه ت ارو يت 


کف یو 


ی ۳ زب عم و ۹ ۱ ۳ ۳ # ۳ 6 ۲ ۱ 
شفمر خست د او را در قبت رد سمسی حبل بار مسج رد. صدای ئلون امد. 
یات باز شدن درهائی ۰ همههمه . . . 


فت ۳ زد ك 0 ک ۱ که هد ده نف مب افتادند. ار ند نس" 
۳ یا م ت ی میم َ مر مت و مت من ی + فِ 2 





کوحه دو ند بل ... از دور همهمه‌تبی هی هت وه 
4 ۱ 
یت ره 
سر اسیمه به‌ خانه رسمد ند. در همحنان باز بو د. حود ر به‌خانه ا ان و 


در را اه کردنل و در هشتی. روی تی. | فا ق ی صداهای بررون» دور 


0 مه 
شصر زه و به خر ات تسه 


شمسی جوابی نداد. هشتی لمات بود. قمر جلو رفت و بازوی خواهرش 
زا کر رن تا هنن نها و هی رن بو وروی 
که من کرو 

شمسی او را تکان داد. از جا بلند شدند. قمر با حیرت خواهرش را نگاه 
کرت رال که خی من شاه و رف وق اکن و وت شمس اس 
عالبه سرد و بی‌روح بو د. 

شمسی داشت می‌رفت که قمر نگهش داشت و با صدائی خفه گفت: 

شمسی. جواب حاجیو جی بدیم؟ 

شمسی تاد و با سردی 1 هبحکی بو بیرده... 


و آن سوال که از اول روی نگاه خواهرش بود. باز موج زد. شمسی 
می‌خواست برود که قمر گفت: حالا جیکار کنم؟ 
تاه یت ند بو د. اییق بار قمر شکست و برسید: 

و با عجزی ترحم‌انگیز گفت: 

اجه بلا ی سرش اومده؟ نعنی بلائی سرش اومده؟ 

شمسی ایستاد و به‌خواهرش نگاه کرد. تکنده و ببر می‌نمود. برای شمسی. 
گفتن سخت تک و کت 

بو هرن که یراع تشن نوی لالمونی نمی درف بابلا عطوری تیا 
کر 3 عالبه انقد از نبود. 

فتتدن نان داد؛ 
و شده نود جشماشو دبدی؟ 
۳۹ نشکا داد و هم نگفت. از هشتی به‌حباط دفتند. 

۳ 4 ی ِ | ۰ 2 ِ- 


۳۱ 


۳۳ 


زبارتسگاه اگاواپی میو زین بخش مینامی ‌- ایسه در دوره 
اشیکاگاش وگون (۱۳۳۸-۱۵۷۳) دجار ویرانی شد ارباب کیتاهاتکه: - 
دایمیوه‌ی ناحیه - به‌سبب جنگ و بیشامدهای دیگر نتوانست به‌مرمت آن 
بیردازد. ماتسومورا هی وگو رهرو شینتوم معبد به‌ناجار به کیوتو رفت تا از 
دایمیوی آنجا - هوشوکاوا» که از نزدیکان شوگون بود - تقاضای كمك کند. 
ارباب هوشو کاوا رهرو معبد را به گرمی بذیرفت و قول داد با شوگون گفتگو 
کند و از او برای ترمیم زیارتگاه اهاواچی میوژین کمك بگیرد. از انجا که 
انجام ات کار مستلزم بررسی معند و تشریفات دیگر نود ماتسومو را خانواده 
خود را به کیوتو اورد و با اجاره کردن خانه‌نی در میدان قدیمی کی و گو کوه 

یا نت ی ها ری 
مد کفتتلر تا هی رنه هی اشتفی ال رف با غتن تاه انیم هار داخت 
که قسیتا خر ان بیشین اه به‌دلاایل نامعلومی حود ر در 1 غرق کرده بودید» 
اما از آنجا که ماتسومورا رهرو شینتو بود از ارواح خبیث بیمی نداشت و 
به‌ر ودی آنعا ر خانه‌نی راحت و فا تست نافت. 

با یت ۱ آن تال خشکسالی سحتی فر | رسد ماه‌ها ی و در یسج 


۲ ارباب بزرگ وابسته به‌دربار 081۳۳۷0. ۷6۵ .1 
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ابالت همسایه باران نبارید. رودها در بستر خود خشکندند. جاه‌ها خشکیدند و 
حتی یایتخت هم دجار کم ۳ شد. اما چاه آب باع ماتسومورو در تمام 
طول فصل گرم ان نون زلال و خنك بهره‌ور ماند. مردم از هر سوی شهر برای 
برداشتن اپ بدانجا روی اوردند؛ و از انجا که کمترین نقصانی در اب یدید 
نیامد. ماتسومورا با گشاده دستی به‌مردم اجازه داد که از اینن موهبت 


برخوردار شو ند . 


چنین بود تا يك روز صبح کسانی که برای برداشتن آب آمده بودند جسد 
نوکر جوان همسایه را در چاه اب پیدا کردند. در پرس و جوئی که انجام شلد 
دلیلی بر تمایل جوان به‌خودکشی نیافتند و ماتسومورا داستان‌هایی را به‌یاد 
آورد که هنگام آمدن بدین خانه دربار؛ چاه و ارواح خبیث گفته بودند. چند 





۲۳ 


۳۳ 





روز بعد ماتسومورا با اندیشة نصب نرده‌نی به‌گرد چاه به‌سوی آن رفت. تنها 
کنار جاه ایستاده رت ار خبره شده بود که ناگاه اتخنسا تین 3.5 چیزی درون 
ات ان ین دنه آنگاه سطح آب آرام گرفت و تصویر چهره‌ئی بر ها نان 
شک ها توفی زا نون رای و راد اه مس ماب توس ارو 
دحتر ع. توارده: با تشنت :سا له بود. دختر جوأن دو کان اداشی مضق 2 خود بود و 
لبانش را به‌بنیء 0 می‌داد. نخست نیمرخ او دیده می‌شد اما بعد. به‌جانب 
ماتسومو را برگشت و لبخند زد. دل رهرو بدین لبخند فرو ربخت و رخوتی 
چون رخوت مستی سرابای او را فراگرفت و همه چیز جز تبسم آن لبان زیبا 
در تیرگی فرو رفت. چهره‌ئی زیبا بود به‌سبیدی ماه که هر دم بر زیبایی آن 
افزوده می‌شد و ماتسومورا را به‌سوی خود می‌خواند. به‌درون چاه. ژرفای 
جاه. بن‌تیرةٌ جاه. ماتسومورا تمامی نیروی خود را به‌کار برد و جشمان خود 


ر گر و نب 9 ۳ وفی جنه نها بسن: زا شود حهره تا خن سس حاه رفته نو ذ و 





ما توافت کی ها دهاز هی له اس هر ان ار 
بیخود بود. تنها يك لحظهٌ دیگر کافی بود تا او را برای هميشه از نگریستن 
به ‏ فتاب محروم کند... 

مهو نها ای یار کف و دستور داد کسی به‌جاه نزديك نشود. و باز 
دستور داد هیچکس را برای برداشتن ۵ تاه تاو فردای ان موه 
به‌خواست او اطراف جاه را.با نرده‌ثی محکم محصور کردند. 

يكك هفته بعد از نرده کشی اطراف جاه. خشکسالی با نزول بارانی سیل‌آسا 
بایان یافت». پس از ریزش باران سیل‌آسا بادی تند وزیدن گرفت و رعد و 
برقی سخت شهر را به‌لرزه درآورد. سه روز و سه شب بارانی بی‌امان 
می‌بارید و رعد و برقی سهمناك همه جا را می‌لرزاند. رود کام و گاوا؛ بسیاری 
از بل‌های مسیر خود را نابود کرد. می گفتند که این رود هرگز اینجنین سرکش 
بو ده است: شاماه سوفن وور قوفانی خن ساعت وراه کر کر فت» رذن دل 





۶ 86۱ نوعی «رو» ژاپنی که پیش از اين برای آرايش گونه هم به‌کار می‌رفت. 
۷. برحسب معتقدات مردم چین و ژاین ارواح شر بر نمی‌توانند از دیوار و نرده عبور کنند و در اینجا 
نیز دیوارکشی اطراف چاه, روح يا ارواح ساکن آن را خشمگین کرده است. [م] 

8, 


٩‏ شامگاه وفتی. کاوان از مدرعه به‌خانه باز گزدانده .می‌شوند. 





توفان صدای زنی به‌گوش آمد که با کوبیدن مصرانه در تقاضای ورود به‌خانه 
رتیت ماتسومو را که بس از زستره از خطر سقوط ان تجر به 
تلخ دوراندیش‌تر شده بود به‌خدمتکاران خود گفت از باز کردن در خودداری 
کته اما تداع واه در والحاح زن برای ورود به‌خانه جندان ادامه بافت که 
سرانجام ماتسومو را خود بیش رفت و از ببس در برسید: «کیستی ؟» - و 
صدای زنی باسخ داد: «ببخشید! منم یائوی.... باید چیزی را ؛ 
بگویم. مطلب مهمی است. لطفاً در را باز کنید» 

ماتسومورا با احتیاط در را اندکی گشود و زنی را که از درون چاه بدو 
لبخند می‌زد باز شناخت. اکنون در چهره او از ان لنستد ری تبوتی ییاز 
عفن می‌نمود. ماتسومو را گفت: «نه. تو را به‌خانه من راهی نست! تو 
انسان نیستی. چاهزی هستی. تو را از بد بودن و نابود کردن مردم چه فایده 
است ؟» 

و چاهزی با صدائی که به‌لطافت صدای به‌هم ره وا هر ان توهر کف 
«مطالب بسیاری هست که باید با شما درمیان بگذارم. من هرگز به آزار کسی 
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55 موحودی که در جاه می ز بد. 
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راضی نبوده‌ام. از زمان‌های بس دور ازدهائی در بن این چاه مسکن داشت و 
صاحب آن بود؛ و به‌همین سبب بود که آب آن هرگز کاهش نمی‌یافت. 
سالهای سال پیش از اين» من در این جاه افتادم و گرفتار ازدها شدم. او مرا 
به کشیدن مردم به‌درون چاه وامی‌داشت تا از خون‌شان تغدیه کند. فرمانروای 
آسمان اکنون اژدها را به‌دریاچة توری - نوایکه»: در ایالت شینتو تبعید 
کرده و او را دیگر اجازه؛ُ بازگشت به کیوتو نیست". من امشب با رفتن اژدها 
خود را بدینجا رساندم تا از شما تمنای كمك کنم. جاه بس از رفتن اژدها 
شک ای هر و دا ار وا ی لد تن مرا آنجا خواهند 
یافت. تمنای من این است که مرا از بن آن چاه تاريك نجات دهید؛ شك 
نداشته باشید که من نیز به‌محبت شما باسخی شایسته خواهم داد.» 

هنوز آخرین کلمات دخترچاه در فضا بود که خود او در سیاهی شب محو 
سمل . 

سحرگاه توفان فرو نشست. وقتی خورشید برخاست در این زلال آسمان 
اثری از ابر به‌چشم نمی‌خورد. ماتسومورا کسی را به‌دنبال مقنی فرستاد تا 
جاه را بالگ کند. جاه خشك شده بود و حتی قطرهٌ ابی نیز در ان وجود 
نداشت. مقنی تیا تشر آن ر باك کرد و درته جاه جند گ ه ازاشن موی 
بسیار قدیمی بافت و آینه‌ئی فلزی که شکل سخت عحیبب داشت اما برخلاف 
انتظار رهرو در آن اثری از لاشه يا استخوان‌بندی انسان یا حیوانی نبود. 

ماتسومورا با خود اندیشید: «بی شك در این آینه رازی هست که 
سرانجام اشکار تخر اهد.شتن. نی ایمق تیه یش :دارای وروی است ۳ 
روح اینه. چنان که هميشه در افسانه‌ها می‌اید. زنی است.» 

آن را به‌دقت بسیار تمیز کرد وجلا داد. اینه‌ئی بسیار زیبا بود. و نایاب و 
البته سخت پربها. در پشت آینه کلمات غریبی حك شده بود. اگرجه بسیاری 
اد روف ان شخو شتله: نوی با ضرف وفت و ذفت بسیار سرانجام توانست آن 
را بخواند. عبارت. این بود: «سومین روز ماه سوع». 

سومین ماه سال - یائوی - نام دارد که به‌معنی «ماه فراوانی» است و هنوز 
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۳ برطبق اساطیر چین و ژاین. در اعماق هر تالاب و رود و دریا و دریاجه‌نی ازدهانی هست که 
تا را اتصانسته ارفا بعظری کل تایه وا او فا راز اس 


هم در سومین روز ماه و سال جشنی بریا می‌شود که باتوی - نو - سك؟: 
نام دارد. ماتسومو را به‌یاد اورد که دختر جاه نبر حجود را یائوی خوانده بود و 

ماتسومورا نسبت به‌اینه رفتاری درخور يك روح پیش گرفت. از سر 
صبر» را برداخت کرد. در قاب جوبی گرانبهانی جایش و و 
اتاق جود ۲ شامگاه همان رو هنگامی که ماتسومو را به‌خواندن 
کتابی سرگرم بود یائوی به‌ناگاه از اینه بیرون آمد و کنار او نشست. اکنون 
بسی زیباتر از گذشته می‌نمود. به‌زیبایی ماهی بود که از پس ابرهای سپید سر 
دلکش به‌سحن مت 

«مر | از تنهابی ن جاه و اندوهی عمق رهانندید. آمده ام به‌شما سباس 
بگویم. اری. من روح اینه‌ام. در زمان امیراتور سای‌مه‌نی مرا از کودراء 
به کاخ امیراتور آوردند و از آن زمان تا روزگار امیراتور ساگا": اينه بانوان 
کامونه‌ئی‌شین نوه. بودم و از آن بس جزئی از اموال موروتی فوژی وارا 
شدم . حنین نود تا 9 که در دوره هوگن. مرا به‌درون حاهی | فکندند و در 
سال‌های جنگ بزرگ یکسره از یادها رفتم" ... صاحب چاهی که مرا در آن 
برتاب کردند اژدهائی بود که بیش از ان در دریاجه‌ئی سکنی دانشتت: که تن 
بزرگی از شهر کنونی کیوتو بر روی آن ساخته شده است. به‌فرمان امیراتور 
برای خانه‌سازی بخش بزرگی از اين دریاچه را انباشته و به‌تدریج از آن 
دریاجه تنها همین حاهی باقی ماند که در باغ این خانه قرار دارد. و اژدها 


(۶۶۲ تا ۶۵۵) نوزهو 15 ۷۵۵-۱۷۵۰۵ :14 

۴۶ واقع در جنوب غربی کره ۷۵۲2 ۸۱۰۱ ۱۲ ۸۲۴) 529 17۰ 

8 ۵۳۱۵۳۵۱50۱0 زنان وابسته به‌دربار بودند. در طبقات درباری کهن زاین پبیست و بنج هون 
از زاگ وحجود داز وه اینان در رده هفتم قرار ی گر فتنن: 
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۱ طی قرن‌ها رسم جنین بودکه همسران امیراتور و بانوان غیر رسمی دربار را از افراد طایفة 

فوزی‌وارا انتخاب می کردند. و دور جنگ مبان طوابف مشهور تاثیرا 72172 و میناموتو ۱۸۱۳۵۳۵۱0 
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با و #9 ۳ " 2 0 جاه افکندند. اسیر ازدها شدم و 
کسان بسیاری را به‌درون چاه کشیدم تا از خون انان تغدیه کند. اکنون که 
خدایان اژدها را به‌دریاجه توری - نوایکه تبعید کرده‌اند مرا .از شما تمنائی 
است: این آخرین تمنای من است: مرا به‌ارباب شوگون یوشیماسا؛» که از 
اعقاب صاحبان نخستین من است باز گردانید. من هم در ازای این نیکوئی 
شما را از خطری که در کمین‌تان است آگاه می‌کنم: بدانید که شما بیش از 
ات تال اقی این اه با نیت سایق ی ‌خرنی ان وا نها کنگن آنن .اند فد 
وبران می‌شود.» 

یاوی با گفتن این کلمات نایدید شد. 

ماتسومو را بند یائوی را به‌کار بست و همان روز با خانواده خود به‌جای 
دیگری رفت. فردای همان روز توفانی سهمگین در گرفت. توفانی بنیان کن 
که خانة کهن را به‌یکباره از جای کند و با خود برد. 

چند روز بعد ماتسومورا توانست با باری ارباب هوشو کاوا به‌دیدار 
شو گون یوشیماسا برود و آینه را با ذکر انچه تون رفته بود تقدیم او کند. 
شو گون از هدیهة نياکان خود سخت خرسند شد و جان آینه نیز راحت یافت. 

شوگون,. علاوه بر هدایای ارزنده‌ئی که به‌ماتسومورا ارزانی داشت 
فرمان داد بول مورد نیاز برای تجدید بنای معبد آگاواچی میوژین را نبز در 
اختیار او بگذارند. چنین بود که معبد اگاواچی میوژین دیگربار به‌زیارتگاهی 
ت رک مبدل شد. 
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| آنکه ممکن است عجیب به‌نظر بياید. واقعیت این است که کافی است 


انسان از دامن پوشی در اید تا بی درنگ به‌موجودی مردانه‌تر و مصمم‌تر مبدل 
شود. این واقعیتی است انکارناپذین که سراسر تاریخ بشریت گواه آن است. 
دامن. انسان را به‌زنجیر می‌کشد و به‌او اجازه نمی‌دهد به‌طور جدی گام 
بردارد. در حالیکه يك انسان شلواریوش, آزاد و بی مانم در راه زندگی قدم 
می گذارد. 

شلوار نه تنها جنسیت يك موجود. بلکه ربخت و روز او را نیز مشخص 
می‌ کند. شا اه که .کسی شلوار به‌با کند شما در دم متوجه می‌شوید که او 
موجودی است دویا. از سوی دیگر. شلوار از لحاظ اصول اخلاقی نیز دارای 
مزیت‌هائی است؛ نه به‌خاطر آن که می‌توان دکمه‌اش را انداخت. بل به‌این 
سبب که چه سریا ایستاده باشید چه «بالانس» زده باشید. به‌هر صورت 
«شلوار به‌پا» خواهید بود. علاوه بر اين» شلوار چیزی است با صرفه‌تر و 
اطمینان بخش‌تر؛ البته نه به‌خاطر آن که دامن مظهر اطاعت و تسلیم‌بذیری 
شمان فش وتیل هاچ سعی که اسان ۶ص و نی اراده ی کت اس 
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باستان - البته مللی که عادت داشتند دامن ببوشند ‏ از بین رفته از صفحه 
زمین محو شده‌اند. لیکن از بين رفتن آنها فاجعه‌ئی به‌شمار نمی‌رود. فاجعه 3 
ارت که علیرغم محو شدن این ملل. , هنوز هم دأمن زنده ا یت و که زنل حون 
خود نیرادامه می‌دهد. البته در اين میان وضع قنقا لت تفش :یخن هم وجود 
دارد: اگر دامن درواقع مظهر تسلیم‌پذیری و لطافت باشد (که به‌همین سبب 
علت‌هائی که عادت به‌یوشیدن ان داشتند از بین رفته‌اند) جرا هنوز هم 
به‌عنوان جزئی از جامه سنتی اقویای جهان امروز - جامه رسمی یادشاهان 
کشیشان و زنان - باقی مانده است؟ 

من شلوار را نه به‌عنوان دشمن خونی دامن, بلکه درنقش يك دوست و 
هواخواه راستین ان تحسین می‌کنم و دلم می‌خواهد اگاه باشید که دربارة 
شلوار سخنا ن خوت و سنندنده بسیاری بر زبان می‌توان راند. اما هرگز بضصور 
نکنید که من با این همه ان که بر اهمیت شلوار کرده‌ام قصدم این بوده 
ات فان شام و آروتن دای ی تیآ رو شحو دراه شا رم 
به‌این ترتیب منأسبات حسن همجواری موجود بین ف به‌تیرگی بکشانم. 
خیر. قصدم بیشتر این بود که غروری را که در نخستین لحظه شلوار با کردن 
به‌ام دست داده بود برای خودم توجیه کنم. 

البته باید اعتراف کنم , شلواری که برای نخستین بار یایم کردند انقدرها 
هم غرورافرین سود. اولین شلواری که افتخار بوشیدنش تصییم شد شلوار 
برادر بزرگم بود؛ شلواری که همة شرح حال کوتاه و در عين حال طوفانی 
اخوی بر آن نقش بسته بود. برق سر زانوهايش حکایت از آن داشت که 
اخوی در مدرسه مدام منباب تنبیه مجبور می‌شده است به‌حکم معلم ساعت‌ها 
زانو بزند. از سوی دیگر, کمربند ابوی نیز شلوار مذکور را چنان از پشت خط 
خطی و نخ‌نما کرده بود که هميشه خدا احساس کوران می‌کردم. و همین امر 
باعث شده بود زکامی که هنگام غسل تعمید دچارش شده بودم با شدت 
پیشتری عود کند. 

یادم می‌آید درست از لحظه‌نی که شلوار پایم کردم به‌چنان آتش بارة 
چموشی مبدل شدم که نه از تهدید ککم می‌گزید. نه از تعقیب و نه از بگیرو 
ی و نستم بدانم که آن همه دلاوری از خواص شلوار بود 
با از خصابص داتی خودم؛ بعنی از خصایصی که لا بد در وجودم نهفته بود و 
ظاهراً می‌بایست با آغاز مرحلة «تنبان به‌با کردن» غفلتاً به‌منصه بروز و ظهور 
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پرسد. تا موقعی که شلوار بایم نکرده بودند همه فعالیت‌هايم تو چهار دیواری 
اتاق انجام می‌گرفت اما به‌محض وصول به‌مرحلة شلوار پوشیدن. فعالیت‌هایم 
ایتدا به‌حباط خانه خودمان منتقل فش ان را به‌حیاط همه همسایه‌ها و 
سراسر محله ی بیدا کرد. فکر می‌کردم علت وجودی شلوار این است که 
ادم بتواند به‌راحتی تمام از روی حصارها و برجین‌ها بجهد. و بدین جهت 
وحود هیچ گونه مرزی را بین باغجه و حباط خودمان و باغجه‌ها و حیاط‌های 
همچوار به‌رسمیت بای 

بالا رفتن از درخت نخستین سر کر هی دوران شلوار ۳ شد. وجود شلوار 

بهعتوان رستی عفن تهج رم کرد 7 ۳ به نو أگ ش فوت هاعن .ورد 
و ۳ گلابی همسابه‌ها پرسانم. نو هر تن يكث فایده دیگر هم داشت: 
کافی ی ۳ که از جانب يكث بگیروببند سازمان یافته خانوادگی و 
نهدید فرار گرفته‌ام. تا بی‌درنگ عمن کدی کیت هت لشی. ففت تاک 2 
درخت گردو پکشم بالاء رو بلندترین شاخه‌اش جاخوش کنم و تعقیب 
کنندگانم را زیر بارانی از گردو کالك عقب بنشانم. با وجود این. مقامات 
مربوطه موفق شدند برای دستگیری و تنبیه ارادتمند راه حلی بیدا کنند: هر بار 
که علیرغم اصرار تعقیب کنندگانم از فرود امدن و تسلیم شدن خودداری 
می کردم يك بشقاب پر بیسکویت اعلا می‌گذاشتند زیر درخت. می‌رفتند تو 
خانه و در را پشت سر خود می‌بستند. من مثل يك پرندةٌ معصوم به‌هوای 
بیسکویت‌ها با احتیاط از درخت می‌امدم بائین و ناگهان در حلقه محاصره 
تققیب کید کان بخووبآسین مشق آ ها ادا خلی لا خم رم کون رو جع 
کشان کشان به‌طرف خانه - به‌سوی شکنجه‌گاه - می‌بردندم. تقریباً همان زمان 
بود که پی بردم آدم‌هائی که نقاط ضعف کوچك داشته باشند برای ابراز 
دا فز‌هاع: ری استعد ادا رن 

علاوه براین‌ها سرگرمی‌های ساده و معصومانة دیگری هم داشتیم مثلا يك روز 
بودل۱ سفید و ترتمیز و اراسته پیراسته خانم ووئیچکا: را ۳ به‌طرز خاصی 
ازش منتفر بودم چنان به‌جوهر آلوده کردم که خانم ووئیچکا غش کرد و يك 
سال تمام مجبور شد هر روز سگ محبوبش را با آب و صایون بشوید. يك 
روز هم کفش‌های نو برادر بزرگم را : بو از هن کرهم وه حصل: را برس ۳ 
ناجار شدند کفش‌هایش را تکه تکه کنند تا باهای بیجاره‌اش اد 
۱ يك نوع سگ کوچدك. ۵ 2 


شوند. يك بار هم. شبی که کشیش محله و همه عمه‌هايم را به‌شام دعوت کرده 
بودیم زیر میز ناهارخوری آتش بازی راه انداختم و ترقه در کردم. وضعی که 
به‌وجود امد چنان خنده‌اور بود که انسان از شدت دلسوزی نمی‌توانست جلو 
شاک ها یش را کنر پر واضح است که میز برگشت روی اخوی ارشدم. همه 
ظرف و ظروف سر خورد تو دامن عمه بزرگه‌ام, دیس سوپ چیه شد تو دامن 
عمة دیگرم (همان که من شبیهش بودم). يك بشقاب پر از کلم ترشی پرید تو 
و کی مادرم دچار حملهٌ قلبی شد و يك عم دیگرم جنان زبانش را با 
چنگال زخمی کرد که ناچار شد سه هفته تمام لالمانی بگیرد و حرف نزند. 
تنها کسی که از مهلکه جان ‌" به‌در پرد برأدر دومم بود. او ظرف پر از 
«یاته» را از روی میز برداشته جنان نایدید شده بود که تا مدتی موفق 
نمی‌شدند نه او را بیدا کنند و نه ظرف باته را. البته لازم به‌گفتن نیست که‌من, 
از باداش نمایش خنده آوری که راه انداخته بودم بی نصیب نماندم. 
سرگرمی‌های کاملا معصومانة-دیگری هم داشتم. مثلا گهگاه که نیگن 
اتف نو ! 9 ( درد کین می‌رساندم ۳ متا هیر سفق تا اسف تماعا 
میتی یکی ای کر ای یی ای و مرس تو نخ جماعت 
می‌رفتم. يك بار هم - یادم نیست از کجا - چند تا دم روباه گیر آورده بودم. 
چند روز متوالی. صبح و ظهر, می‌رفتم پشت در خانه‌مان کمین می‌کردم تا 


بتوانم 2 دم‌ها ر به پشت کارمندان موقر دولت که مسیرشان از ات نود 


هی تن آنها. . بی حب خبال ۳ دم‌رویام, سلانه سلانه به‌طرف ادارهٌ 9 
می‌رفتند و عابران را از خنده روده هر صد البته که به‌زودی دست دم 
گذار رو شد. و کاملا بدیهی است که اين فقیر بار دیگر با بی‌رحمی تمام کتك 
مفصلی نوش جان کنده آها راستش را بخو فواهید هنوز هم که هنوز دشست: اعنیاد 
کامل دارم که فی‌الواقع پیت و ی اقایان شأن شان همین بود که دم داشته 
ات 

۹ بك سرگرمی بدیع دیگرم ای هی وی اتقاب برای وین 
بگذارم توی "7 ی بالتو ۱ 3 بایان فا آفای" قاضی 
قوطی بودر یکی | ز خانم‌ها را به خانه حود می بر د» و خانم استانای پیو ه قوطی 
نونون معلم تاریخ صربستان را. و همسر جناب کشیش انفیه‌دان آقای بخشدار 





۳۳ 


۳۴ 


مأمور وصول ماليات‌ها را... طبعاً از صبح روز بعد این در و آن در زدن‌ها 
به‌منظور معاوضة اشیاء شروع می‌شد و آنگاه نوبت به‌بروز سوءظن‌ها و 
اوه تا و کم رسد رتست دنکن سرا تسا تیم کاب کر وهای 
سر من بینوا شکسته می‌شد. 


ما ۱ 


هروقت که برای ناهار با شام مهما مهمان به‌خانه‌مان می | امد دوست داشتم بخرم 
ی اتید نخان خن تیان 
علمی با چه دست و دامن پری بر می‌گشتم) البته اين را می‌دانستم که رنگ‌ها 
و أ اف شرت نت مه مس و ایحا توق و سار انا سظات 
نمی دا: نستم پاهائی هم که زیر ميز مستقر شده باشنتد. بر ای خودشان رشان 
ویژه‌ئی دارند این بود که در آن زمان. به‌یاهای همسر داروساز و یاهای اقای 
فاضی عدلیه که زیر میز تا آن حد دوستانه نجوا می‌کردند که ینداری با هم 
برادر و خواهر بودند به‌هیچوجه توجهی نداشتم. نمی‌فهمیدم به‌چه دلیلی باید 
بای نوحه‌خوان کلیسا-که از زیر ردا درآمده بود و من همه‌اش فکر می‌کردم 
بای عمه جانم است - بای خانم معلم را ان جور فشار بدهد. جون تا انجائی 
که ان محر اقلا شتم, عمه جانم با خانم معلم مورد بحث ررابط چندان 
وتا ی تفت او هن 5 من فان انام روومایش زیم ی ور 
نمی آوردم. و درست هنگامی توا ا ستیم از این جور مسائل تفن جر بیاورم که 
دیگر باك امکان خزیدن به‌زیر میز ازم سلب شده بود! 

اما همه این‌ها چیزی جز يك مشت دلاوری در مقیاس‌های ناجیز نبودند 
دلاوری‌های اصلی در کوچه و خیابان,و به‌طور کلی در خارج خانه به‌ظهور 
می‌رسید؛ چرا که در انجا, در همه حال. خبل بر هیاهوئی مرکب از بجه‌های 
بی‌سر و بائی که تن به‌حاکمبت والدین‌شان نمی‌دادند انتظار مرا می کشید. 
به‌اتفاق همین بچه‌ها بود که باغچه‌ها و پشت بام‌های مردم را زیر با می‌گذاشتم 
و خودم را با انواع و اقسام بازی‌ها - از يك قل دوقل گرفته تا بازی دزد و 
وزیر - سرگرم می کردم. 

طبعاً بازی‌هائی کهبا الهام گرفتن از وقایع بیرامون‌مان شکل می‌گرفت بیش 
از هر بازی دیگری حوش آیندمان بود. مثلا فردای روز ورود يك سیرك 
به‌شهر. همه‌مان مبدل به‌هنرمندان سيرك می‌شدسم: صندلی‌ها را درهم 
می‌شکستیم. طناب‌هائی‌راکه روش رخت بهن می‌کردند تکه تکه می‌کردیم. 
بشکه‌ها و جليك‌ها را از توی زیرزمین‌ها بیرون می کشیدیم و خلاصه از وارد 





کردن سیم زیان و ضرری روگردان نبودیم تا مگر ب‌رموز کار سيرك بازان پی 
ببریم. - هرگاه يك گروه تئاتری به‌شهرمان وارد می‌شد, بجه‌ها هرچه دستشان 


کل ها کال ار ناهد و ات ها هنن تیکه 10 ۳ ا 


خندذهشت 1 شیزخانه‌ها. يك بغل پشم ماو زو ری یو 
بالش‌ها 3 تشك‌ها... و علاوه بر پر این‌ها, همیازی‌های یی سر و بای هن ور 
به‌جور دامن و جلیقه و بالتو کهنه و هزار جور خنزر بنزر دیگر را از پستوها و 
صندوقفخانه‌ها کش می‌رفتند می آوردند به‌محل بازی‌مان. - در مواقعی که هیأت 
سربازگیری دست به‌ کار می‌شد همه ما به‌مشمولین وظیفه مبدل می‌شدیم» و 
هرگاه يك واحد بیاده نظام از شهر می گذشت همه جا را به‌سر بازخانه و اردوی 
نظامی تبدیل می کردیم. 
حتی یادم می‌آید یلک بار يلك حور ن از خودمان در آوردیم که اسمش 
«بحرآن» تون و وه باید عرض کنم که «بحران» بدیده‌ئی را گویند که 
مق از نخستین روز تشکنل یک دولت به‌وجود می‌اید و تا آخرین روز 
حیات آن باقی می‌ماند. عینهو خالی که به‌تن بچة نوزاد باشد. - خوب. نظر 
به‌این که همه کودکان دنیای سیاست به‌این بازی رغبت فوق‌العاده نشان 
می‌دهند هیج دلبل عقل سندی وحود بقاشت: که ما از آن غافل بمانیم. 
البته در اين بازی من فرد تشکیل دهند؛ُ کابینه بودم. کابینة من به‌رأی 


اعتماد هیچگونه مجلس تکبه نداشت و جا دارد بگویم که در زندگی سیاأسی 





*ِ 


۳۵ 


۳۶ 


کشور ما اين امر بدیده‌ئی غبر عادی به‌شمار نمی‌رود. نظر به‌این که همه 
بچه‌ها توی حیاط ما اجتماع کرده بودند من خودم را ذیحق می‌دانستم -حتی 
ذیحق‌تر از لوئی جهاردهم - که اعلام کنم ۳۵۱ 6654 اقاها۳؛ و با استناد 
به‌همین عبارت نیز همه قدرت را در دست بگیرم. 

همه بجه‌ها علاقه داشتند که وزیر باشند (بجاست گفته شود که اين. نقطه 
ضعفی است نه مختص کودکان) و جون فاقد رعایا بودیم (زیرا هیچکس 
کمترین علافه‌نی به‌تبعیت آزخودش نشان نمی‌داد) از این رو مجلسی شم 
نمی‌توانستيم داشته باشیم. 

نکته قابل ذکر این است ماء‌حتی اگر رهبری غازها و بوقلمون‌ها و اردك‌ها 
و ساير موجودات نيك نفسی را هم به‌عهده می گرفتیم که به‌حد وفور در 
دسترس بودند و با توجه به‌عدم مخالفت‌شان با حکومت‌ها رعایای مناسبی هم 
و ای ترس ای ی کی ویک نز 

نیم راهی به‌جائی ببر یم. النتة همه این رانا فمکن. عفخ تفر با شاه‌های 

ِ_ تا قو باشگان نت قلعرت‌ها نا عاشگاه ا رها و با شاه رها 
گردابند و با هم متحد بشوند» اما این باشگاه‌ها اسان تداشتت: توا تن 
اختیاراتی را که ما -به‌عنوان اعضای دولت - خودمان به‌خودمان تفویض کرده 
بودیم محدود کنند. زیرا همان طور که بر همه افراد بشر واضح و مبرهن است. 
باشگاه‌های سیاسی فقط و فقط به‌این خاطر به‌وجود می‌ایند که به‌اعضای 
خود بیاموزند که از مغز خودشان استفاده نکنند و از هر جیز که باعث عداب 
وجدان می‌شود بیرهیزند. البته ما به‌هر غاز و هر بوقلمون و هر اردکی که 
به‌ریاست باشگاه انتخاب می‌شد وعده و اطمینان می‌دادیم که (فقط خودشان) 
از تغدیه بهتر و بیشتری برخوردار خواهند بود؛ و به‌این ترتیب. هم مسأْله 
اکثتریت حل می‌شد. هم مشکل رأی اعتماد. 

تا فراموش نکرده‌ام باید بگویم که میان حیواناتی که تو حیاط ما می‌زیستند 
يك راس جوجه تیغی هم بود که با توجه به‌قیافه و دك و پوزی که داشت 
می‌توانست. عنداللزوم نقش رهبر جبهة مخالف را به‌عهده بگیرد. ولی این 
جناب جوجه تیغی شب و روز می‌خوابید و لابد می‌دانید جبهه مخالفی که 
مدام تو چرت باشد ممکن نیست بتواند خطری ایجاد کند. از طرف دیگر وضع 
ظاهریش‌هم مبیّن هیچگونه خطری نبود. زیرا انسانی از جبهة مخالفی که 


13 عبارت فرانسه, به‌معنی : «دولت» جود من هستم !» 


تیغ‌هایش فقط جنبهة تزئینی داشته باشد نباید واهمه‌ئی به‌دل راه بدهد. 

به‌اين ترتیب همه شرایط لازم به‌وجود آمده بود تا ما بتوانيم از يك قدرت 
نامحدود برخوردار شویم, والبته قدرت نامحدود - به‌و یه هنگامی کف کوخ 
محدودش نمی کند - همیشه یکی از مظاهر رضابت خاطر و خشنودی سنتی 
ملت ما به‌شمار می‌رفته است. 

دو یت مر ان ما سین که موی امه وه من یه فا موفق شدم که هم 
مشکل بحران کابینه را حل کنم و هم هیئت دولت را تشکیل بدهم. 

پست وزارت امور خارجه را خودم به‌عهده گرفتم. در آن روزگار هيجيك از 
ما از شغل بی‌دردسر و بردرآمدی که «وزیر مشاور» عهده‌دارش می شود 


۰ چلدترین تصوری نداشت. ما ط اطعا وزارتخانه‌های بی‌وزیر بسیاری سراع 


شتیم اما وزیر بی‌وزارتخانه راء نه. اين شغل. از جملة اکتشافات اخیر 
س کت به‌شمار می‌رود. البته ۳4 در دوره 6 خردسالی ما هم چنین شغلی 
وجود می‌داشت. بدون تردید تصدی این بست بدون وزارتخانه را هم - که نه 
وظیفة مشخص دارد نه دفتر معینی - خودم به عهده می‌گرفتم. اما جطور شد که 
تصدی وزارت امور خارجه را متقبل شدم؟ این گزینشی بود به‌حکم یکی دیگر 
از ویژگی‌های مخصوص دیپلمات‌های کشورمان: هم از خانوادة خوبی 
برخاسته بودم. هم معلوماتم از زبان‌های خارجی تقرییا معادل صفر بود. 


0 

هیئت دولت» جز من. چهار وزیر دیگر هم داشت: وزیر پلیس, وزیر دارائی» 
۱ 

در آن روزگاران دور یعنی در دورانی که ما خودمان را با «دولت بازی» 
س رگرم ۳ عدهٌ وزرای کابننه اندك بود؛ مشلا وزارتخانه‌نی به نام 
«بهداشت ملی». وجود خارجی نداشت زرا به‌احتمال بسیار زیاد غمخواری 
برای سلامت و بهداشت مردم امری چندان ضروری تلقی نمی‌شد. 
وزارتخانه‌نی به‌نام «راه» نیز وجود نداشت. البته نه این که فکر کنید کشور ما 
فاقد راه‌های ارتباطی بود. - در آن زمان‌ها ما غالباً با نوای رباب ترانه سر 
می‌دادیم: «ای دل! جاده‌های ماء ترك‌ها را هميشه به‌یاد خواهند آورد؛ از آنکه 
اکنون دیگر که را به‌مرمت جاده‌ها بگماریم؟» البته جنگل هم داشتیم, امّا فقط 
راهزن‌ها بودند که بر جنگل‌ها حکم می‌راندند تا این که همین چندی پیش 
وزا رتخانة جنگل‌ها تاسیس شد و وزیران حای راهزنان , را گرفتند. و هن 


معادن مختلف هم داشتیم اما از آنجائی که همه مردم کشورمان ۷ 
۳۷ 






۳۸ 


را بی کم و ک ۷ می‌بردأختند لز ومی ات که دولت‌ها تال منأبع جد ند 
دا بو ون الهوی سیف کار راه‌های ابی هم داشتیم و همین راه‌ها بود 
که مناطق مختلف کشور را بهیکدیگر مربوط می‌کرد گیرم کسی به‌صرافت 
نمی‌افتاد که ادارهٌ این راه‌ها را الزاما به‌دست يك وزیر بسبارد. 
دید 

کابینه‌مان تقریباً به‌این شرح بود: 

مسند وزارت امور خارحه را خودم ات کردم. 

چدماتیج راء با توجه به‌این که در کلاس‌های اول و دوم دبیرستان رفوزه 
شده و مالا پیش از همه ما درس خوانده بود به‌مقام وزارت فرهنگ متضوب 
کردم. علاوه بر این. چد را دو بار هم از مدرسه اخراج کرده بودند. و به‌این 
ترتیب می‌شد گفت که او همه قوانین مدرسه را فوت آب است. مهم‌تر از همه 
اینها اینکه چد. آدمی بود که سواد آموزی را - درست مثل وزرای امروزمان - 
جزو خزعبلات می‌شمرد ه جزء ضروریات. 

پست وزارت پلیس نصیب سیمااستانکوویج؛ شد. سیما پسر یکی از 
ژاندارم‌های ناحیه بود و از این جهت ما دربست معتقد بودیم که سابقة خدمت 
بدر ان خانواده در ژاندامری از يك سوء و نوع تربیتی که عاید يك زاندارم 
زاده اصبل می‌شود ار منتوع دبگره امتبازاتی اسنت: که. نر اقا تصدی ست 
وزارت بلیس در کشور صر بستان کفایت می‌کند. از این‌ها که بگذريی سیما 
فا کی‌های بو نکری شقر داش امیش ا تشه مهن را کف زرا 
خشونت تمام هر بدو بیراهی که سر زبانش می‌اید نثار حریف کند. یا با 
موفقبت از نش جاقو به‌عنوان يك وسبله تضمین شده تهدید و ارعاب استفاده 


می‌کرد و گاهی , هم بی‌تعارف با مشت دندان .های , حریف را ببرون می‌ر بخت.- 


مجموع این خصوصیات مژید اين واقعیت بود که سیما همه ویژگی‌های يك 
وزیر پلیس فوق‌العاده را دارا بود و انتخاب ما فی‌الواقع نقص نداشت. 

په‌ریتسام محصل کلاس سوم ابتدائی - به‌وزارت دارائی منصوب شد. او 
هنوز کوجك بود و شلوارهائی باش می‌کرد که از بشت جاك داشت و از این 
رو هميشه خداء محض نمونه يك تکه بیرهنش از جاك بشت شلوارش زده بود 
بیرون. و اين. دُمی بود که فقط از صبع تا ظهر روزهای یکشنبه کم و بیش 
نظیف باقی می‌ماند. 


4 1۵ ۵ 


په‌ریتسا استعداد هیچ جور کاری را نداشت - نه کاری که عهده‌دار 
انجامش شده بود. و نه هیچ کاو یی رن آما فر آهوتن کسن. که فا 
نداشتن استعداد. هرگز مانعی در راه احراز بست وزارت نبوده است. دم 
کئیفش هم نه تنها مزاحمش نبود. بلکه به‌عکس. برایش يك جور علامت 
مشخصه به‌حساب می آمد؛ علامتی که می‌شد تعمیم بیدا کند و به‌عنوان علامت 
مشخصه دائمی همه وزرای دارائی نبز به‌شمار رود. 

بست وزارت جنگ را به‌یکی از دوستان بهودی‌مان واگذار کردیم به سم 
داو ید مشولامه انتخاب‌مان بر بی‌دلیل نبود. وفتی او را به‌این سمت منصوب 
می کردیم فصد اصلی‌مان این بود که خودمان را از امکان قزر کی نان و 
با دولت‌های دیگر محفوظ بداريم, و علاوه بر اين. می‌خواستیم دوست‌مان از 
امکان بلاواسطه مشارکت در امر انعقاد قراردادها و شرط‌بندی‌هائی که فقو 


به‌امضای و رک ها مبی رسد نصببی ببرد. 
در وت 


جلسات کابینه‌نی که به‌شرح فوق تشکیل شده بود گاهی اوقات روپشت 
بام انبار هیزم و غالبا در و مرتفع‌نر - بعنی روی يك درخت گردوی بلند 
لو ۱ رک و جشمن نقطد مرتفعی رن جر دولت دیگری 1 نو صبه 

خسن ۱ رص دزم کي خ له 2 
کرد زیرا فقط روی يك درخت بلند گردو و بر فراز بالاترین شاخه‌های ان و 
با روی بام يك ساختمان چهار طبقه است که دولت می‌تواند از شر خبرنگاران 
کنحعاو در امان بماند. 
سیرده بود - صرف نظر از نقشه‌هائی که وزیرجنگ‌مان در مخز خود می‌بروراند - 
می‌توانست ازادانه در باره مقاصد صلح جویانه جود لاف و گراف بزند . یادم 
رك روز که قرار بود موصو ۶ حمله دسبه جمعی اعضای هست دولت 
به‌با ع میلوش تانوا وان مه تر ین سا له روز در دسعوی جلسنه فرازد گرد 
(البته نا گفته نماند که در آن روزها آلبالوهای باع آقای میلوشا جنان رسبده 


5. ۱۵۷۱0 ۵ 
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جنبه بین‌المللی داشت به‌عنوان نطق قبل از دستور مطرح کرد. ار طی 
۳ خود به‌هیئت دولت اطلاع داد که یکی از اتباع ما بر اثر حادنة مورد 
بحث دچار آسیب‌دیدگی شده و دولت ما. به‌خاطر حفظ حیثیت هم که شده 
باید به‌شدیدترین وضعی در صدد تلافی برآید. البته از حادثئه مذکور هم ما 
خبر داشتیم: چند روز پیشش. غاز نرما در غیاب غاز نر همسایه‌مان از زیر 
جبر عبور کرده و خودش را به‌غازهای ماده حرمسرای او رسانده بود. دولت ما 
طبعاً از مقاصد غاز نرمان که به‌ماده غازهای غریبه ملحق شده بود هیچگونه 
اطلاعی نداشت. اما نکته مسلم اين است که غاز همسایه و ماده غازهای 
مربوطه با چنان فساوتی بر سر تبعهْ ما ریختند و چنان بلائی به‌سرش آوردند 
که حیوان زبان بسته ناجار شد نیمی از دم و نیمی از پرهای خود را در خاك 
دشمن جا بگذارد و معیوب و مصدوم به‌میهن خویش عقب بنشیند با توجه 
به‌حادثه فوق. ون نع جع کابینه‌مان بیشنهاد کرد که بعد از ظهر فردای همان 
روز به‌کشور همسایه اعلان جنگ بدهیم. روز و ساعت اعلام خا لته کر 
تا ی فا ‏ و ماوها نس 
بود؛ نان بنابر اطلاعاتی که داوید مشولام از از منأبع موثق اطلاعاتی خود 
کسب کرده بود قرار بود همه اهل بیت همسایه‌مان. بعداز ظهر فردا به‌صوب 
باغ انگور خودشان عزیمت کنند. 

یرتک اک مته‌هان ترا شین را با النم زین کهعستشعا از توزات 
ناخنگ زده‌بودبه‌بایان رساند: «دندان در برابر دندان و چشم در برابر چشم»- و 
به‌عبارت دیگر, پيشنهاد کرد به‌ازای نصف دم و چند تا پری که از کل غازما 
کنده شده نود تمام برهای همه غازهای همسایه را تا حد برهنگی کامل‌شان 
بکنیم. مصرانه می گفت: بخصوص ماده غازها را باید گوشمالی سختی داد. 
چون که غاز همسایه کم و بیش حق داشت به‌خاطر دفاع از ناموسش غاز ما 
را موردحمله قرار بدهد؛ اما ماده غازها جرا؟ 

بعد از آن که پيشنهاد وزیرجنگ مورد تصویب اعضای هیئت دولت قرار 
گرفت. او نقشه استراتژیکی عملیات جنگی را تنظیم کرد. بر اساس نقشه او 
وزیر دارائی به‌سبب سن کم و بنیةٌ ضعیفی که داشت نمی‌بایست درعملیات 
جنگی مداخلة فعالانه می‌کرد. بلکه می‌بایست بالای چیر به‌نگهبانی 
می‌نشست تا ظهور هر بیگانه‌ئی را خبر بدهد. من و وزیر فرهنگ و وزیر یلیس 
فا جاشتیم که سر تغارهای تایه را کم و کووروس هک ها برد 


پرهای کنده شده را جمع‌اوری کت 

طر ح بیشنهادی وزیرجنگ به تصویب رسید؛ خود او فردای روز جلسه 
مقارن نیمروز, با يك روبالش خالی که کل تجهیزات جنگی‌مان را تشکیل 
می‌داد در محل موعود حاضر شد. 

تشه مرت مر نات ها رتفا ور مهد قفا آ خاش ارت قددر: 
اند کی فا از و که که نافوس کلیسا ساعت چهارده را اعلام. کرد. گاری 
همسایه‌مان همراه با اعضای خانواده راه تاکستان‌ها را در بیش گرفت و ما 
بی‌درنگ بر یدیم به آن سوی چبر. وزیر دارائی رفت روی چجبر ه‌نگهبانی 
نشست. این که گفتم «حمله درست سر ساعت جهارده و هفده دفبقه اغاز 
شد» بهآن خلت انست که هد لا وقایع مربوط به‌جبهه جنگ را به‌همین شکل 
گزارش می‌کنند. 

در ساعت جهارده و بیست دقبقه. من سرگرم کندن برهای یکی ازغازها 
بودم: وزیر پلیس و وزیر فرهنگ بیز به‌تأسی از من ترتیب برهای دو غاز دیگر 
را می‌دادند. 

ماده غازهاء درمانده و مأیوس جیغ می‌کشیدند و سر و صدا می‌کردند. لیکن 
ما به‌ییروی از ابه «دندان در برابر دندان و چشم در برابر چشم و بر در برابر 


بر» رک هدر به کارمان ادامه دادیم که هز یه ماده غاز لخت 


درست مثل این ی که همان دم از تخم درامد 


ادر زاد سمل ثل: 
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در اف مبان» ی کایینه برهای 5 ند ه را به‌دفت وان ک 3 
می‌جبا ند ۳ ی 


5 یب نفشه یو 
موفقیت آمیز گسترش بیدا ی نمانده بود شا هن تٍِِ_ ِ 
اتقای تیان کایته فراموش "۱ نود حدس ای 
اتنت:دستهن از طرف متحدان خود مورد حمایت فراز کته بله. تا فان سیک 
غول پیکرصاحبخانه -که تا آن وقت گویا کنج مطبخ چرت می‌زد - به‌جناح 
جبهه کسترد؛ ما حمله برد. اب هجوم ناگهانی صفوف ما را کم د بیش «جاد6 
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صاحبّخانه قرار گرفته بود فی‌الفور غاز نیمه عریان ر رها کرد. سنگی از زمین 
برداشت و با دشمن به‌حنی نن به‌نن برداخت 2 به‌این ترئیب موفق شلد 
شکافی ر که در حهه به وحجود امه نود ترمیم کل 

2 جع ۰۰ ۳ ی کته ان ۱ ۳۹ 

اثر حاذنه باره‌تی ت نمی‌داد ممتن بود به‌ییروری بهایی دست بيابيم آما 
ها حبفانن ها کارگ ی را که تو 7ج ان 
باب بو د که لحظه‌نی بهید جماق به‌دست وارد عر صه کارزار 

هر ارتش دیگزی هم ۱ 
چنین آتشبار نیرومندی ممکن نبود دست به‌عقب‌نشینی بر ند . البته من اکنون 
کار کر شفتا نا نها ات رز هی اشفا تشه او ۷ مت ای 
درد لودش ر تا فرستاد. وربر پلیس به‌جالا کی ار از درخت یلا 
رفت و از آن بالا شجاعانه پرید روی بام انبار به‌طوری که کارگر همسایه 
۳ را تلد و به‌طرفش بت کل برت 3 . من سر درد ۳ 


7 
ی شمن را کم و بیش روی شتم حس کردم اما به‌موقع موفق , شدم به‌آن 


ن روی بشتم و 
سوی چیر بجهم. وزیر دارائی چنان گریه‌نی ان آنجنان ردان 
شرا تفت کف یجان مفتوی رو ات متس فرار. درف شاه آورشن 
کرد پست نگهبانی را تراک .کین و فرار را بر قرار ترجیح بدهد. اما زانده 
پیراهنش که به‌يك دم درست و حسابی می‌مانست به‌میخ گیر کرد و وزیر 
دارائی‌مان مشعشعانه به‌جیر اویزان شد. می‌دانستم که این دم. روزی 
روزگاری کار دستش خواهد داد؛ و اکنون وسط این هیر و وبر می‌دیدم که 
پیش بینیم ون مد اتب اه کرک همسایه‌مان به‌طرف چیر 


ی رآ چنان فقو لت که انار هنشت لا ار تخت 
می‌جید از چبر جدا کردو جنان استیضاحی ازتی ان افزک که حتی 
مخالف‌ترین مخالف جبهه چپ نیز خوابش را هم نمی‌توانستند ببینند. کارگر 
همسایه‌مان بعد از آنکه زهرش را ریخت. وزیر دارائی را درست مثل يك توپ 
فوتبال با يك اردنگی روانة آن سوی جبر کرد. وزیرجنگ را کسی ندید و ما تا 
مدتی خبری از او نداشتیم. 

وقتی که ترس‌مان - بعد از آن شکست سنگین - ریخت و حال‌مان اندکی 
جا امد روی پشت بام خانه ما جمع شدیم تا وصع ارتش‌های‌مان را بررسی 
کم 


هر تفر ین وود 
وضع روحی: افتضاح! 
هیأت دولت: يك زخمی و يك مقتول. 
نکن را که نایدید شده بود؛ مقتول به‌حساب آوردیم). 
۳ دادم ات را به‌هز بنه دولت دفن کنند» ولی اجرای مراسم 
خاکسیاری به‌علت عدم دسترسی به‌جنازة وزیر معوق ماند. 

مدتی بعد کاشف به‌عمل آمد که وزیرجنگ. به‌محض بیدا شدن سر و کل 
کارگر همسایه با موفقیت بسیار پشت دیوار انبار بنهان شده و بعد از آن که 
آب‌ها از آسیاب افتاده از نهانگاه خود بیرون خزیده و روبالشی بر از پر غاز 
را به‌خانه خودشان برده بود. به‌موجب اطلاعات موئقی که بعدها به‌وسيلةٌ 
بای خی پلین بعنست عتارم یه از کف فان یار نا 
داوید مشولام به‌برغاز راه افتاده بود. به‌اين ترتیب بار دیگر این حقیقت 
دیرینه به‌اثبات رسید که: غالبا بهانه‌های کوچك عواقب بزرگی به‌بار 
می آورند. 

ی ی سر ی ی مس ار و اقب 
ای بش کت ی وا ای اس کت رد 
ایکا ها مر و و یگیرد جنین به‌نظر می‌رسد که 
نباید مخالفانی داشته باشد. با اينهمه من باید به‌شما اطمینان بدهم که در 
سراسر تاریخ کشور صربستان. ما تنها دولتی بودیم که در این مورد خاص 
ناچار شدیم تمام سنگینی بار مسوولیت اعمال‌مان را روي درش‌های خودمان 


احبا ۹ ۰ ۳۹۹ ۶ ۳1 ۰ ۰ 
نز برجمه سرور استیانیان 
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سواره نظام 


ااوهستان 


و ار انا ایا اکتا بسا ۱۹۱۰ دور سا ودک 


۱ تست محر لن شیه استاقن رعته‌هاین متفداخی: فعالست:ذآردد. هل 


نتفر آشتت و آمییحاین کم و ابالات همحده و نیز سراسر سر زمین 


خود کلمبیا را زیریا گذاشته است تا با قبایل سرخ‌بوست و سیاهان 
تماس و رابطه برقرار کند. نخستین گروه‌های فولکلوريك کلمبیانی که 
در خارج. به خصوص در ارویا و آسیاء به‌فعالیت پرداخته‌اند زیرنظر او 
سازمان بافته. از تحصیلات بزشکی خود بیشتر برای شناخت انسان 
استفاده کرده است و در آن به‌جشم حرفه نمی‌نگرد. 

شانانتا اولی تیا وه نم بر کار استو تاکسا یره سنا لین 
ادبیات هابانا و نیز جایزه «اسو»‌ی کلمبیا را دریافت داشته. 


در یناه در فنین: درها با شاب تست شلد و صداء افتادن کلون‌ها ۳ ات 
بیرمردان که در کافه کوجك دهکده به‌دور مر نار دومتو» سر گرم نشخوار 
زمان بودند با عجله بیرون ریختند و براکنده شدند. اما خوان کریسوس 
نو مو نت ده در خانه محفر ود برسند: گلوله‌تی از شت در سرش حای 
کته او وا یرو ی تن راتفر وا رها که هیسور از 
تفنی‌هاشان دود بلند بود در تقاطع کوجه‌ها بچست و خبز می کردند. 


دا یه | ای هد ۳ و قت ۳ رن ی 
کر و شم ی سر ار وی 





بتک سا ور تاخشت: ون با از دارم استفاده. کته سای: تشر کت: دز 
جنگ‌های پارتیزانی به‌بالای تیه رفته بودند. گروهبان که در میان صفیر گلوله‌ها 
روی زمین اسبش قرار گرفته بود. از این تجربه بهره می‌گرفت: 

- مرع‌های ترسوء بیائید بیرون مثل مرد جنگ کنید! 

در مبدان. سایه‌ها در زیر آفتاب از جنیش باز می‌ماند. مت که در خانه 
صاحبش را بسته یافته بود. بیمناك زوزه ی و بی آن که طرفی بر بندد 
می‌کوشید بوزه‌اش را لای در فرو کند. تفنگ گروهبان بار دیگر طنین افکند و 
حیوان که به‌خود بیچیده بود به‌شتاب شرو ع به‌چرخیدن به‌دور خود کرد. 
مار بیج زوزه‌هایش تمام دهکده را می‌شکافت و بیش می‌رفت. ناگهان دری 
رد ی کی تا مد فی شتت ار وت ماه ی :۱ راو شوه و صوقدر ۵ کار 
بدربزرگش برساند. اما خوآن کریسوس تومو دیگر زنده نبود. 

گروهبان فریاد زد: 

دختر را دینکن کنند! 

رها ها و از هیوهت یگ کین تگرسشتت. اشفا بخوق: وا 


برای انجام چنین رمانی آماده نکرده بودند. گروهبان که آن‌ها را مردد دید با 
تبانجه خود به‌تهدید پرداخت: 

- نشنیدید چه گفتم؟ 

و روسندو که مراقب دروازه دهکده بود مهمیز به‌اسب زد اما بیش 
از آن که بتواند نزديك شود چهار سرباز خود را به‌روی دختر افکندند. ناگهان 
دختر از زیر شال خود تمام گلو له‌های تبانجه‌اش را خالی کرد و دو تن از 

شرا ها از ره گنها عونت نم خرن ا فاد ترا رها آهاده تراد ارقرم: تن 
که گروهبان بخلود. | ها را گرفت: 

- او را زنده می‌خواهم. 

و در حالی که اسیش را روی دو با بلند می کرد راه پر دختر بست. 

- دستگیرش کنید 

سربازها دختر را از این سو به‌آن سو کشیدند تا سرانجام توانستند درگوشة 
میدان. میان باهای اسب‌هاء دست و بای او را ببندند. از میان لباس‌های دریده 
وپاره. يك پستان دختر» برجسته و نوك‌تیز, آشکار شد. دست یکی از سربازها 
روی آن افتاد و در همان اثنا. گلولة گروهبان به‌زانوی سرباز اصایت کرد. 


۳۵ 
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سرباز مجروح که جز بیکر دختر جوان تکیه گاهی نداشت ناله‌کنان بر زمین 
خم شد: 

- سرگروهبان, ناقصم کردید! 

توا ان که وشتشت ها بر فرود امت. که نگاه عم ان دوخته شاه ود 
این زن مال من است و من هم اهل بدل و بخشش نیستم. 

در حالی که کلاریسا دسیپ و یا بسبه روی باهای گروهبان افتاده بود. 
کف هه با مها اف کیت نهای یس خرن وا را 
که اجساد همقطاران خود را بر ترك اسب‌ها افکنده بودند هنوز دهکده را ترك 
نکرده بودند که عمه‌های کلارساء اشك‌های خود را بر خاك مبدان افشاندند. 
از آن. درها یکی بس از دیگری گشوده شد و تفسیرها دربارهٌ بیرمرد با هم 
در امیخت. ان‌ها سر مرده را بلند کردند و مرده از مبان سوراخی که سرهای 


۱ ۳ 


ن‌ها دورتادورش را گرفته بود به‌خورشید خیره ماند و خواهرانش هرچه 
بلك‌های او را روی هم می‌نهادند سودی نداشت: دیگر خورشید مردمك 
چشم‌هایش ۳۲ 3 آنگاه نکی از عمه‌ها به‌یسر بحه‌ئی که با خود در 
نبرد بود تا گر به نک کته 

به‌کوهستان برو و به‌دنبال نزدیکتریین رابط چريك‌ها بگرد. به‌او بگو 
به‌یدرت خبر بدهد که سربازها بدربزرگت را کشته‌اند و عمه کلاریسا را 
برده! ند. 

بسر بچه با قدم‌های کند به‌راه افتاد. باهایش 0 ی می‌ کرد که 
بتواند از رشته خونی که همجنان از بیکر بدربزرگش جاری بود. دوان دوان 
دور شود. 

2 

سرجوخه در راه بازگشت به‌سربازخانه. رد خون اجسادی را که بر ترك 
اسب‌ها تکان می‌خوردند دنبال می‌کرد و غبظ خود را فرو می‌خورد. مسافتی 
دور وهی که رتاش صاهه | او اند فد ای لها عفر واه که 
لب‌های خود را می‌گزید به‌گوش او رسید. اسبش را تندتر راند و به‌گروهبان 
زسید؛ 

ب بهتر است جسدها را همین جا به‌خاك بسیاریم. تون لس رها در 
مقابل سر بازخانه ابجاد ناراحتی می‌کند. 


_ هر کاری دلتان می‌خواهد بکنید سرجوخه. من با این ماده به‌راهم ادامه 
می‌ دهم . 
سوارها استادند و درمیان بيشه. در سایه درختان. در زير حرکات بال‌های 
لاشخورهانی که رد حون را دنبال تین گراد نل کورهانی ۰ کرد بان 
مد 


هوا خنك نبود. اما در سر بازخانه همه می‌لرزیدند. آن‌ها نمی‌فهمبدند که 





به حچه حهت بر خلاف تا کتك‌های حنگ به ان‌ها دسو ر داده مبی شد کف بان 
ی هقی ای ای بعش اه ما تا ع ای شم 19 2-۰ 
سر د نب تو همان بر و یی . اهر ۲ ده تغب‌ی ها ستما ال را رز می د دض ور تس 
بودید در اتافی که گر وهبان در آن با دحتر خلوت کرده بود کشوده شود. آن‌ها 
سزجوخه روسندو را مامور کرده بودند که درباره دستورهای صادره با 
بسک رده شا ون وارد مداکره شو د. تراین هنیزه آن‌ها کاملا روشن نود که اگر 
جر يک‌ها را دو ا نت واه نت خودشان تعفشب کنتد. نا تفر امش نابود خواهند سمل . 
دا داخل اتاق بار دیگر صدای فربادهای کار و تسنیا و تحت ۸ خشم لود 
گروهبان شنیده شد: 

- مجبورم نکن بسیارمت دست سربازها. من از تو غیر از تنها جیزی که 
می‌توانی به‌يك مرد بدهی هیچی نمی‌خواهم. یکی از افراد ریشخندکنان فریاد 
رد: 


- سرگروهبان! اگر شما موفق نشدید. ما با کمال میل حاضریم این کار 


۳۷ 
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کوجك را به‌جای‌تان انجام بدهیم. 

سرباز مجروح. همان طور که زانوی زخم‌بندی شده‌اش را می‌مالید درون 
ننویش غلتی زد. بر اثر تب عرق بر همه بدنش نشسته بود. زمزمه‌کنان گفت: 

- مواظب باش! او مرا برای کاری کمتر از اين‌ها لنگ کرد! 

همان سر بان ان کف از ررغن زدن تقد کی تشن بز دا یدصت ان . کرد 

- اگر باید سرخ‌ها به‌سیخ‌مان بکشند. چرا نباید لذت يك تکهُ حسابی را 

بالااخره در گشوده شد و گروهبان. با زیرشلواری و خراش‌هائی بر سینه و 
صورت از آن بیرون آمد. دو روز گوشه‌نشینی» بیش از دو سال چنگ پیرش 
کرده بود. ریشش درآمده بود و چهره‌اش که بدون آن هم حشن وجدی بود. 
تیره‌تر می‌نمود. بلك‌های سنگین. چشم‌های کوچکش را که بر اثر شهوت‌رانی 
پزآق‌تن له پودنته هي شا تنل لت باشتن نان شکا فته: بود که حون بدازد 
سوت می‌زند و دندان‌های بائینش در جراحت کاردی که اوارهُ او را دریده بود. 
اشکان توت 

هنگامی که می‌خواست با آب حوض حیاط صورتش را بشوید. کلاریسا 
که با پیراهن گروهبان اند کی از بیکرش را بوشانده بود به‌شتاب از اتاق بیرون 
جست تا بگریزد اما پیش از آن که به‌راهرو برسد. مرد نظامی با يكك پشت با 
او را به‌زمین افکند. تم برهنه و کوفته. سربازان را که با نگاه‌های حر بصانه 
تماشایش می‌کردند به‌شدت برانگیخت. دختر جوان هق‌هق‌کنان صورتش را 
میان زانوهایش ینهان کرد. سرجوخه‌ها با شتاب پیش رفت و او را با نیمتنه 
جخود بوشاند. 

- هرزه. حالا می‌فهمی که مرد بعنی جه! این جوری خودت را به‌افراد 
نشان می‌دهی؟ 

کر فهیان. که تاراعت: شته نو ایا تار ی دا آنام وال ریا 
مجروح بلند شد که از میان گره‌های ننو نگاهی بیندازد و رئیس خود را ببیند. 
گروهبان که از زرق و برق لباس نظامی خود عاری شده بود, مانند وزغی 
بینوا به‌نظر می‌رسید. یاها برهنه. انگشت‌ها خشك و جغر یاها اندکی خمیده: 
اقتدار او تحقبری نفرت‌انگیز پر می‌انگخیت. از آن چه در ذهن افراد 
تا احساسی خفیف در خود یافت و بیش از ان که دستوری بدهد 


هفت تن وا مقدنست: رفن 

ب به‌صف !۱ 

(فراها اتحتاط و رمرغم مل عوو است‌هانشان: که فاد زین شنم بود 
تون شلنن اضف تا تقی‌ها با نامنظم بود و بعضی‌ها قنو ههام 
شلوارشان را می‌بستند. گروهبان برخلاف عادت ایامی که در عین قدرت بود 
از قدم زدن در مقابل افراد خودداری کرد. با نگاه‌های هنال شتا 
دازا نس و ها تدای وا ان مدای 

- سرجوخه روسندو فرماندهی جوخه را به‌عهده بگیرید و دستورهای مرا 
دک 

سرجوخه يك قدم از سر صف جلوآمد. مسلسلش را حمایل کرد و با حالتی 
با شتجوه و با لحنی محکم این کلمات را اقا گرد 

- سرگروهبان! اجازه بدهید به اطلاع برسانم که ما همه تصور می‌کردیم شما 
شتخضا فرمانته. این بخملد خر تالم را غهاه رم کت درو 

کر وتان کیان فیک هی هو است بواره آنان: شوف تم کم بر کشت» شکات 
لبش را گزید و تفی بزرگ از آن بیرون زد. 

یک 

نگاه سرجوخه روسندو متوجه گروه شد. تا آن زمان هیچگاه خود را با 
افراد جوخه‌اش این‌قدر متحد نیافته بود. می‌خواست دستور حرکت بدهد که 
صدای گروهبان را شنید: 

- سرباز مجروح را هم ببرید. این کار به‌اش باد می‌دهد که با زن‌ها جه 
طور رفتار کند. 

نو به‌تکان درامد: 

- سرگروهبان! زانوی من حسابی ورم کرده. نگاه کنید: گلوله‌توش مانده و 
تب دارد مرا می‌سو زند. 

- نمی‌خواهم کسی شاهد باشد این جا جه اتفاقی می‌افتد. 

و با حالتی عصبی مشغول باز کردن قفل در شد. صدای مطیعانه سرجوخه 
برخاست: 
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سرباز مجروح کوشید به‌تنهائی برخیزد اما همین که ننو را رها کرد بر زمین 
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افتاد. سرجوخه ناگزیر شد ظاهر متفرعن خود را رها کند و به‌یاری او برخیزد. 
اندکی بعد سربازان سوار بیش از آن که به‌سر بالائی تیه‌ها برسند. در اطراف 
سربازخانه اسب می‌تاختند. در لحظه‌ئی که داشتند در بیشه دوطرف جاده 
پنهان می‌شدند پرای آخرین بار به‌سوی اتاقی که گروهبان در آن گوشه گرفته 
بود نگریستند. 
اد هر 

غلف‌ها برع نب ای وردنت مش وا تشک فلشت. کرو 
افراد جوخه در میان درخت‌ها پراکنده شدند و به‌دنبال مواضع دفاعی گشتند. 
روسندو که پشت درختی ینهان شده بود فریاد زد: 

- اگر نمی‌خواهید سوراخ سوراخ‌تان کنیم بیائید بیرون. 

شاخه‌های کنار پرتگاه تکان خورد و کلاهی لبه‌بهن و جهره:ٌ رنگ بریده 


اه ها بش ۲۰ | ارا ۱ | ۰ ۳ ۱ ۱ 


۱ ات 9۲ ۳: 

بصن کب آوها است؟ 

من تنهای تنها هستم. 

سرجوخه و سربازها در مواضع خود باقی ماندند. سروصدای رود که در 
عمق پرتگاه جریان داشت شنیده می‌شد. 

ما برای بازی نیامده‌ايم این‌جا. به‌شان بگو تسلیم بشوند. 

برع تسه سششاشله رس ان ایکا ها قی وا باون تکتیی و نا 
دربر‌گرفت. به‌زحمت می‌توانست به‌درخت‌هائی که انگار با او حرف می‌زدند 
جواپ بدهد. 

_ قسم می‌خورم که تنها هستم. 

سرجوخه که همان طور کمین کرده بود پرسید: 

کجا می‌رفتی؟ 

پسر بچه که سر به‌زیر افکنده بود با نگرانی اعتراف کرد: 

- آمده بودم ببينم سرعمه کلاریسا چی امده. 

افراد گروه قاه قاه خندیدند: 

_ عجب ترسوهائی هستیم ما! يك بجه ربقو دجار وحشت‌مان کرد. 

سرجوخه از اسب به‌زیر آمد. از کمینگاهش خارج شد و به‌نظارة تبه 
برداخت. وقتی اطفتان یافت کم دیگری آنیجا مخفی نشده به‌یسر بجه 


پر دتاگا سید 

و 

پسر کلاه بزرگش را برداشت تو دست‌هاش نگه داشت و توضیح داد: 

_ فقط حودم. 

سربازان که اسب‌ها را به‌جاده برگردانده بودند دوباره به‌خنده افتادند. 
اه شساس تن وا هط فته آ ها خر فت: و لها وا سر 

- اسلحه‌تان را بگذارند زمین. 

رفتار تهدیدآمیز او بیش از این حرف‌های نامفهوم سربازها را ترساند. با 
حیرت به‌یکدیگر نگریستند. نه. سرجوخه شوخی نمی‌کرد. حالتی آمرانه 
داشت. ناگزیر اسلحه و مهمات را در نقطه‌ئی که او نشان می‌داد به‌زمین 
ریحتند. 

- شما دو تا پیاده بشوید و اسلحه را روی اسب‌هایتان باز کنید. 

در شوفان اسلخه زا هام هی عوب مق کرجزی و نهد رطف آش‌ها 
بستند. بسربچه حیرت‌زده‌تر از سربازها مشغول تماشا بود. 

تشر انح کف متطم وتان خست؟ 

سر باز مجروح هنوز امیدوار بود که همه این‌ها جزئی از يك حیلة جنگی 
باشد. سربازها چندین با درست در لحظاتی که می‌بنداشتند نابود شده‌اند. 
دیده بودند که سرجوخه روسندو دشمن را فریب داده و بر او پیشی گرفته 
است. اما اين بار جسور عمل می‌کرد. از موقعی که برای دفن آن دو سرباز 
بیل به‌دست گرفته بود. شعلة ذهنش خاموش شده بود. گوئی در آن جا جسد 
خود را هم به‌خاك سیرده بود. و در روزهای بعد. تجزیة شخصیتش ادامه بافته 
نگ 

۳ که سر -مساشتاستین بر دار فرمان داد: 

- بیاده شوید. همه‌تان! 

اسب‌ها تک سم به‌زمین می کو بیدند. جون نو از ای فا نبود. 
توسیت‌س زرا تاد دی با بشربان‌های ها کم از ارات مد کشیذ نت 
سربازها نمی‌توانستند به‌فکر فرد ارشد خود بی ببرند. امدوار بودند که این 
دستورها از روی يك نقشه حمله از بیش تدارك شده باشد. سرجوخه بی ان 
که کلمه‌ای بر زبان راند. تمام اسب‌ها و سلاح‌ها را در جاده‌ئی که به کوهستان 


۵۱ 


وژه 
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منتهی می‌شد بیش راند. بسربچه را هم روی آخرین اسب نشاند. 

- به‌اردوگاه چريك‌ها برو و به‌بدرت بگو در این جا با افراد اسیر منتظرش 
هستم. 
کودك که فقط يك فکر ذهن او را تسخر کرده بود گفت: 

- نگرانش نباش. بیش از راه افتادن, مخفیانه يك تیانچه به‌اش دادم. 

سر بحه شلاق به اسب‌ها یت و در ان تضا (ع افراد 0 خاموش تر از 
درخت‌ها در مقابل مسلسل سر‌جوحه انشتتاده بودند. 

- نمی‌دانم تصمیم شماها چیست؛ اما من خودم خیالم این است که به‌گر وه 

ید 
از پائین. از سربازخانه صدای گلوله‌ئی به‌گوش رسید. 


ترجمه قاسم صنعوی 
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ور ۱۵ هس کی تسیتت:: کلفتت: کر تور[ در پراگ بر مهتابی قصر ی 
به‌سبك باروك قدم گذاشت ت تا برای صدها هزار نفر انسانی که در میدان شهر قدیم 
ازدحام کر ده بودند سخن. بگو ید لحظه‌ئی حساس در تار یخ قوم چك بود. از 1 
لحظات سرنوشت سازی که فقط یکی دوبار در هر هزار سال پیش می‌آید. 

۲ ر رفقا دو ره کرده بو دید و کلمنتیس" در کنارش ایستاده نو ۵. دانه‌های 
برف درهوای سرد می‌چرخید. و گوتوالد سرش برهنه بود. و سای سرما 
حو ردن او بود کلاه لبه‌خز خود را از سر برداشت و بر سر گوتوالد ۳ 

ری کر ها که اه وتا ۳ گ کلاه 

عحس دونوالد در حالی حه هی 71 کلا وحزی بر سر 
دارد و رفقا دورهاش کرده‌اند. هزاران بار توسط دم و دستگاه تبلیغات دولتی چاپ 
شد. تاریخ چکسلواکی کمونیست بر آن مهتابی زاده شد. به‌ز ودی هر بچه‌ئی در 
سراسر کشور با آن عکس تاربخی اشنا شد. از راه کتاب‌های مدرسه. دیوار کو بها 
3 تمانتکاه‌ها: 

جهار سال بعد کلمنتیس به‌خیانت متهم شد و به‌دارش آو پختند. ادارة ارشاد 
ملی بی‌درنگ نام او را از تاریخ محو کرد. و البته چهره‌اش را از همه عکس‌ها 
تراشید. از آن تاریخ تا کنون گوتوالد تنها بر مهتابی ایستاده است. و آنجا که 
زمانی کلمنتیس ایستاده بود فقط دیوار لخت قصر دیده می‌شود. تنها چیزی که از 
او باقی مانده. کلاه اوست که همچنان بر سر گوتوالد قرار دارد. 

سال ۱٩۷۱‏ است. و ميرك؛ می گوید: تلاش انسان در برابر قدرت. تلاش حافظه 
اشتتا: دود ات این تستتان: 

و این چنین می‌خواهد چیسزی را توجیه کند که دوستانش بی‌احتیاطی 

هد سا 4 ۱ که ۰ که ۱ بیج ) 
می صد. ار جلسابنی بادداست پرمی درد در اآبها وصع جاری مورد بحب فرار 
ی گیرد و مسیر اقدامات بعدی نعیین می‌ شود. مرتب توصیح می دهد: انجه ما 
ات 3 ای نات عقب نشینی. . قبول جرم - 

حدود 19 هفته بپیش. . هنگامی ک با دسته‌اش بربام ساختمانی نوساز کار 
می کرد به‌پایین نگریست و دچار سرگیجه شد. توازنش را از کف داد و به‌میلةً 
تااسک انش خی اند اخت:. که ارعا کیره اوق فش کرد اشذاق خاش 
وحشتناك می‌نمود. اما به‌محض آنکه دریافت که فقط يك شکستگی پیش 
پاافتاده در بازو دارد. با رضایت خاطر فکر کرد که دو سه هفته تعطیلی در انتظار 
ات سرانجام فرصتی 1 بدان نیاز داشت به‌دستش افتاده بود تا 
به کارهایش نظم و نسق بدهد. 

می‌دید که آخرالامر حق با دوستان محتاط‌ترش بوده است. قانون اساسی آزادی 
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بیان را تضمین می کرد. اما قانون هر عملی را که خلاف مصالح ملك تلقی می‌شد 
کیفر می‌داد. هیچ کس نمی‌دانست چه وقت ممکن است دولت فریاد بردارد که این 
یا آن گفته خلاف مصالح بوده امایه او ان ن رو تصمیم گرفت اسناد جرم خود را 
به‌جای مطمئنی منتقل کند. 

با این همه ابتدا می‌خواست قضيه زدناه را فیصله بدهد. چندین بار خواسته بود 
از طریق تلفن راه دور با او حرف بزند اما نتوانسته بود و بدین ترتیب چهار روز 
را هدر داده بود. تا این که دیروز توانست سرانجام با او حرف بزند. زدنا قول داده 
بود که امروز بعد از ظهر منتظرش بماند. 

پسر هفده سالهة میرلد اعتراض کرده و رون اس 
چگونه می‌تواند رانندگی کند. درواقع هم. | ی تا تاه گنه از ات 


افلنسارفی اشیت دنله مفقال. کین 4 تا تا تا اس اماب نام و 
نکان تکان می‌خورد. و هروقت لازم است دنده عوض شود ناچار است فرمان را 
رها کند. 
ی 
تیش ار شنت .سال .از ماجرای او با زدنا گذشته. فقط يك مشت خاطره 2 
باقی مانده بو د. 


یکی از دیدارهای‌شان را به‌یاد می‌آورد که زدنا گریه‌کنان آمده بود. فین فین 
می کرد و با دستمالی چشمانش را پاك می کرد. پرسیده بود قضیه چیست. و زدنا 
ره داده بو د که یکی از رجال روسی شب پیش مرده اشتت: ژدانفء یا 
اتف نا ما هدفه - با توجه به‌حجم اشکهایزدنا, درگذشت ماستوربوف 
ففی ی 0 وهای رده نوی 

آیا ممکن است که چنین. حادله‌تی واقعا رخ داده باشد؟ شاید صحنه زاری بر 
مرگ ماستور بوف فقط زاییدهة نفرت کنونی او از زدنا است؟ ولی نه. واقعاً اتفاق 
افتاده بود. مثل آفتاب روشن بود. اما البته دیگر نمی‌توانست شرائط خاصی را که 
باعث شده بود اشکهای او باورکردنی و واقعی جلوه کند به‌یاد اورد؛ و بدین‌سان: 


خاظزدت کدار آنواقعه ات تام ضوی ظ رف رسد جدوی مقل یاک کار رآ تون 
همه خاطراتش از زدنا چنین بود. فی‌المثل. باهم در تراموا از اپارتمانی بر 
نی کنتنتتین که ین از برای نخستین بار عشقبازی کرده بودند. (ميرك با رضایتی 
خاص به‌خودش اطمینان می دهد که همه عشقباز ی‌هایشان را فراموش کرده انیعت 
و نمی‌تواند لحظه‌ئی از ضمتفت. که وا تاه ماو رها سا در گوشه‌نی از 
تراموای پر سر و صدا نشسته بود. چهره‌اش عبوس و درهم کشیده بود و به‌طرزی 
عجیب پیر به‌نظر می‌رسید. وقتی ازش پرسیده بود چرا این قدر ناراحت است. 
کاشف به‌عمل آمده بود که زدنا از عشقباز یشان ناراضی است. گفته بود مثل يك 
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روشنفکر با او عشقبازی کرده است. 

در زبان سیاسی آن زمان کلم «روشنفکر» يك فحش بود و در تعریف کسی 
به کار می‌رفت که در برابر زندگی گیج و از مردم بریده باشد. برچسبی بود که 
توسط کمونیست‌ها به‌همة کمونیست‌هایی که به‌دار کشیده می‌شدند الصاق 
می‌شد. در تضاد با شهروندانی که پایشان محکم به‌زمین چسبیده بوده فرض پر 
این بود که روشنفعران در هوا شناورند. بنابراین. کیفر مناسب‌شان این بود که 
زمین برای هميشه از زیرپایشان کشیده شود و در هوا آویخته بمانند. 

اما زدنا وقتی او را متهم می‌کرد که مثل يك روشنفکر عشقبازی کرده است 





وشنفجر 
چه در سر داشت؟ 

به‌جهتی از او ناراضی بود. و درست همان طور که قادر بود انتزاعی را 
(رابطه‌اش را با يك غریبه مثل ماستوربوف) با انضمامی‌ترین عواطف (ظاهر 
شده به‌صورت اشکها) پر کند. می‌توانست به‌ملموس‌ترین اعمال هم مفهومی 
انتراعی بدهد و عدم رضایت خود را با لفظی سیاسی نامگذاری کند. 

۱۳ 

نگاهی در آيينة جلو انداخت و متوجه شد که ماشینی تمام مدت او را تعقیب 
می‌کرده است. هیچ‌گاه شك نکرده بود که زیرنظر است. اما تا کنون هميشه با 
ظرافتی استادانه عمل کرده بودند. اکنون تغییری اساسی رخ داده بود: 
می‌خواستند که او از حضورشان آگاه باشد. 

بیرون شهر در بیست کیلومتری پراگ نرده‌ئی بلند بود و در پس آن يك کارگاه 
سرویس و تعمیر ماشیین. یکی از دوستان خوبش در آنجا کار می‌کرد و او 
می‌خواست استارت ماشینش را عوض کند. جلو مدخل کارگاه ایستاد. دروازه‌ای 
با راه راه‌های سرخ و سفید راه ر سد کرده نو د. زنی خیله کنار در وازه ایستاده 
بود. ميرك منتظر شد تازن دروازه را باز کند. اما او بی‌حرکت ماند و به‌اش خیره 
شد. به‌عبث بوق را به‌صدا درآورد. سرانجام ناچار شد شيشه را پایین بکشد. 

زن گفت:- هنوز زندانیت نکرده‌اند؟ 

ميرك جواب داد نه. هنوز زندانیم نکرده‌اند. ممکن است دروازه را باز کنی؟ 

زن مدتی با خونسردی به‌او خیره شد. خمیازه کشید. و سلانه‌سلانه به‌درون 
اتاق دربانی رفت روی صندلی ولو شد و دیگر اعتنایی به‌ميرك نکرد. 

از ماشین پیاده شد و از کنار دروازه به‌طرف کار گاه رفت تا دوستش را پیدا 
کند. مکانيك را پیدا کرد و با خودش دم دروازه آورد (پیرزن هنوز خونسرد درون 
اتاقك دربانی نشسته بود). مکانيك دروازه را باز کرد و ميرك ماشین را او رد 
توی حیاط. 

مکانيك گفت: - چه انتظاری داری؟ آن جور که در تلویزیون خودنمایی 
می کنی. حالا دیگرهر پیرزنی توی این کشور قیافه‌ات را می‌شناسد. 
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یاه ای کیت اما 

از جوا بی که مکانيك داد دریافت که پس از هجوم قشون روس, که بوهمیر ر 
مورد اشغال قرار دادند و قدرت خود را در سراسر کشور استوار کردند. زندگی 
این زن دستخوش تغییر عجیبی شده است. دیده است که کوچکترین وابستگی 
کافی است که شخص. توسط اشخاص بالاتر و مقام و شغل و حتی نان روزانه 
دست یابند (و تمامی جهان بالاتر از او بودند). اين موضوع او را به‌هیجان او رده. 
سر خود شروع کرده است به‌متهم کردن و محکوم کردن اين و آن. 

- پس چطور هنوز تو شغل دربانی باقی مانده؟ چرا ارتقاء درجه پیدا نکرده؟ 

مکانيك لبخند زدت به‌زحمت می‌تواند تاده بشمارد. نمی‌توانند به‌اش ارتقاء 
درجه بدهند. فقط می‌توانند به‌حق او در متهم کردن مردم صحه بگذارنده و این 
خودش برای او در حکم ارتقاء درجه است. 

جلو ماشین را بالا زد و موتور را امتحان کرد. 

ميرك ناگهان متوجه شد که یکی پشت سرش ایستاده است. بر گشت: مردی بود 
با کت خاکستری. پیراهن سفید و کراوات. و شلواری قهوه‌ئی. گردنی کلفت. 
صورتی پف کرده و مویی مجعد. جوگندمی و مرتب داشت. مکانيك را تماشا 
می‌ کرد که زیر سرپوش بالا زده خم شده بود. 

پس از چند لحظه‌تی مکانيك هم متوجه حضور او شد و قامتش را راست کرد:- 
پی کسی می‌گردید؟ 


گردن کلفت مو مرتب جواب دادن نه. پی کسی نمی گردم. 

مکانيك دوباره روی موتور خم شد و گفت:- در پراگ. , مردی در وسط میدان 
ونسسلا وس" ایستاده دارد بالا می‌آورد. عایری ی مه با اندوه ۳ 
می کند. سری تکان می‌ذقد و می گو ید: «کاش می‌دانستی چه خوب وضعت را 
درك می کنم!» 

تسش 

قتل عام خونین در بنگلادش. په‌سرعت خاطرٌ هجوم روسیه به‌چکسلواکی را 
از میان برد؛ قتل آلنده فریادهای مردم بنگلادش را و کرو نیگن اشبة جز یره 
سینا مردم را واداشت تا آلنده را فراموش کنند؛ حمام خون کامبوج خاطرهٌ سینا 
فروشست؛ و چنین شد و چنین بود که همگان همه چیز را از یاد بردند. 

در دورانهای گذشته. هنگامی که تار یخ هنوز به کندی حردات می کرد. وقایع 
تاریخی انگشت‌شماری که اتفاق می‌افتاد به‌راحتی در یادها می‌ماند و زمينةٌ 
آشنایی را ایجاد می کرد که برآن صحنه‌های هیجان‌انگیز ماجراهای فردی بشری 
بازی می‌شد. امروزه.,تاریخ به‌شتاب می‌گذرد. يك واقعة سیاسی فقط برای يك 
روز خبر داغْ است. و روز بعد فراموش می‌شود تا باز يك روز صبح آغشته 
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به‌شبنم تازگی دوباره پدیدار شود. برای داستانگو تار یح دیگر پردة آویخته‌ئی 
تبشت: بلکه صخنه گردانی اتتت از ماحزآهای: شکفت: که تمایق بر زمنته انتذال 
آشن و متعارف زند گیهای فردی بازی می‌شود. 
دیگر کسی نمی‌تواند واقعه‌ی را برای همگان آشنا بیندارد فقط به‌این دلیل که 
در گذشته‌ئی نزديك اتفاق افتاده است. از این رو باید به‌برخی از رویدادهای اخیر 
چنان اشاره کنم که گویی هزار سال پیش اتفاق افتاده‌اند. در سال ۱۹۳۹ 
ارتشهای المان به‌بوهمیا وارد شد. و حکومت چك از میان رفت. در سال ۱۹۳۵ 
ارتشهای روسیه به‌بوهمیا وارد شد, و این سرزمین بار دیگر خود را جمهوری 
مستقلی اعلام کرد. مردم چك به‌روسیه که آلمانها را از سرزمینشان رانده بود دل 
باختند. و این موج علاقه شامل حال حزب کمونیست چکسلواکی هم شد. و چنین 
افتاد که در فوریة ۱۹۴۸ کمونیست‌ها توانستند نه با خونریزی بلکه در میان 


فریادهای هلهلة تقریبا نیمی از ملت زمام امور را به‌دست بگیرند. و لطفا در نظر 
داشته باشید: آن نیمی که هلهله کشید. نیمه پر تحرك‌تر. باهوشتر و بهتر بود. 

بله, هرچه دلتان می‌خواهد بگوئید. کمونیست‌ها با هوش‌تر بودند. آنان برنامة 
پرعظمتی داشتند: طرحی برای يك دنیای نو که در آن هر کس جانی داشت. 
کسانی که با آتان مخالفت می‌کردند هیچ رویای عظیمی نداشتند؛ فقط يك مشت 
اصول اخلاقی خکهنه و کسالت‌آور توجنته‌شان بود که امیدوار بودند پا ان 
شکاف ها و پارگی‌ها نظام مستقر زا وصله پینه کنند. هیچ جای شگفتی نیست که 
مشتاقان بلندپرواز به آسانی بر محتاطان سازشکار فائق امدند و بی‌درنگ دست 
به کار شدند تا رشان وا باعل در اورنده رویاشان که آرمان عدالت بر این هیه 
بو د. 

تاکید می کنم: آرمان و برای همه. از اول کائنات, همه ابناء بشر مشتاقانه چنین 
آرمانی را داشته‌اند. باغی که در آن بلبلان می‌خوانند. قلمروی که در آن طبیعت 
چون نیروئی بیگانه در برابر انسان قدعلم نمی‌کند و هیچ انسانی در برابر انسان 
قدعلم نمی کند. جایی که برعکس جهان و همه موجوداتش از جوهری مشترك 
ساخته شده‌اند. و آتشی که آسمانها را می‌افروزد همان است که در روح بشری 
می‌سو زد؛ قلمروی آرمانی که در آن هر موجود بشری نُتی است در فوگ.: بزرگی 
از باخ و هرکس که از نقش خود ناراضی است به‌صورت نقطه سیاهی تنزل 
می‌یابد. بی‌حاصل و بی‌معنی. و فقط به‌درد آن می‌خورد که توی تله بیفتد و چون 
ککی درمیان دو ناخن له شود. 

از همان اول. اما. برخی کسان متوجه شدند که مزاج مناسب را برای این قلمرو 
ارات تانق از ی کرت کارا ترف بکو ست آماسرشت این تلمرو آرمای 
چنین است که همه را در بر می گیرد. و آنان که ارزوی هجرت داشتند دست خود 


ُِ- و۳ قطعه موسبفی که در آن مأیه‌نی واحد به گونه‌های مختلف تکرار می‌شود 
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را رو کردند و ضد آرمان به‌حساب آمدند. به‌جای رفتن به‌خارج به پشت بشت میله‌ها 
رفتند. به‌زودی هزاران و دهها هزار دیگر به آنان پیوستند. و تا حتسی 
کمونیست‌ها هم آمدند. کسانی چون کلمنتیس, وزیرخارجه. مردی که کلاهش را 
به گو توالد قرض داده بود. بر صحنه‌های سینماء در سراسر کشور. عاشقان محجوب 
دستهای یکدیگر را می گرفتند. داد گاههای حافظ شرف و عصمت شهروندان کم کم 
کیفرهای سختی به‌متجاوزان به‌قانون ازدواج می‌دادند. بلبلان می‌خواندند. و جسد 
کلمنتیس درحال نوسان بود چون ناقوسی که طلیعة تازه‌ئی را برای بشریت 
بشارت دهد. 

آنگاه آن جوانان با هوش و اصلاح‌طلب این احساس عجیب را پیدا کردند که 
در زمین تحم اقدامی را کاشته‌اند که ۳ برای خود حیات مستقلی پیدا کرده 
انتتت و نمی خواهد هیج شباهتی بفمقصود انان داشته باشد و به !نان که بدو حیات 
بخشیده اند هیچ توجهی ندارد. آن جوانان هوشمند بنا کردند به‌دنبال اقدام خویش 
فریاد زدن. آن را باز خواندن, تزکیه کردن. اندرز دادن به‌ترغیب پرداختن. اگر قرار 
بود دربارة آين سل با استعداد و اصلاح‌طلب رمانی بنویسم. عنوانش را 
می گذاشتم «در دز تعقیب اقدامی مر د۵)). 

ی 

مکانيك سرپوش موتور را بست. و ميرك پرسید چقدر به‌او بدهکار است. 

مکانيك گفت:- صنار هم بدهکار نیستی. 

ميرك با حالت کاملا دیگرگون پشت فرمان نشست. دلش نمی‌خواست به سفر 
خود ادامه دهد. به‌جای آن می خواست کنار دوستش بماند و با او بگوید و بشنود. 
مکانيك به‌درون ماشین خم شد و دستی به‌روی شانهة او زد. آن وقت به‌طرف 
دروازه رفت و آن را باز کرد. 

وقتی ميرك به‌راه افتاد مکانيك با اشارة سر توجه او را به‌ماشینی که جلو 
مدخل تعمیرگاه ایستاده بود جلب کرد. مرد گردن کلفت با زلف مرتب به‌در 
ماشینش تکیه داده بود و ميرك را می‌پائید. آن یکی هم که پشت فرمان نشسته 
بود همین کار را می‌ کرد. هر دوشان با گستاخی و بیشرمی به‌او خیره شده‌بودندو 
ميرك سعی کرد با همان حالت به‌انان خیره شود. 

در آیینه‌اش دید که مرد سوار ماشین شد و ماشین دور زد و به‌تعقیب او 
پرداخت. 

از خاطر ميرك گذشت که احتمالا طب با نتبت آن کاغذهای افشاگر را قبلاً از 
حود دور کرده باشد. اک همان روزی که مجروح شد این کار را کرده بود. بدون 
آن که منتظر تماس تلفنی بازدنا باشد. شاید موفق می‌شد آنها را جای امنی پنهان 
کند. اما نتوانسته بود جز سفرش برای دیدار زدنا به‌چیز دیگری فکر کند. در وآقع 
چند ین سال بود که به این موضو ع فکر می کرد. اما در هفته‌های اخیر این احساس 


۶۱ 


را داشت که فرصت دارد از دست می‌رود. که این سرئوشت با شتاب به‌نقطة پایان 
حود می‌رسد. و بر عهده افست که انوا کاها فرشا کت 


عا کف 


در آن ایام بسیار دور که با زدنا به‌هم زده بود (ماجرایشان تقریباً سه سال 
به‌طول کشیده بود), احساس سبکی, شعف و رهایی .کرده بود و زندگیش ناگهان 
رو به‌ترفی گذاشته بود. به‌زودی با زنی ازدواج کرده بود که جمالش غرور هر 
مردی را ارضا می کرد. آنگاه جفت زیبایش مرده بود. و او با پسرش در انزوایی 
گزنده به‌جا مانده بود که تحسین و توجه و همدلی زنان را برمیانگیزد. 

همچنین در کارهای علمی خود به‌موفقیت‌های چشمگیری دست يافته بود. و این 
توفیق‌ها برایش مانند سیری بود. دولت به‌او نیاز داشت. و از این رو در وضعی 
بودکه می‌توانست با مسخرگی از ز سیاست حرف بزند. آن هم هنگامی که هیچ کس 
جرأت نداشت ت پا از خط بیرون گذارد. به تدر یج , همچنان که تعقیب کنند گان اقدام 
نفوذ بیشتر و بیشتری پیدا می کردند. او هم بیشتر و بیشتر بر صفحه تلویزیون 
ظاهر می‌شد و شخصیتی مشهور شده بود. پس از ورود روسها حاضر نشد عقاید 
خود را اصلاح کند. از کارش معلق شد وماأموران مخفی به‌ستوهش آوردند. این ها 
نتوانست او را بترساند. عاشق سرنوشت خویش بود و این سیر به‌سوی تباهی را 
شریف و زیبا می‌دانست. 

لطفاً حرف مرا درست بفهمید: گفتم او عاشق سرنوشت خود بود. نه عاشق خود. 
اینها دو چیز کاملا متفاوتند. انگار زند گیش مستقل از او شروع کرده بود 
به‌دنبال مقاصد خاص خود رفتن. مقاصدی که همه با مقاصد ميرك یکسان نبودند. 
از تبدیل زب کون به‌سرنوشت منظورم همین است. سرنوشت قصد نداشت که حتی 
انگشتی برای کمك به‌ميرك بلند کند (برای شادی, ایمنی. روحية خوش. یا سلامت 
او)؛ با این همه ميرك اماده بود تا هرکاری برای سرنوشت خود بکند (برای تعالی. 
روشنی. زیبایی و اهمیت آن) خودش را مسوول سرنوشت خود می‌انگاشت. اما 
سرنوشتش هیج مسئولیتی نسبت به‌او حس نمی کرد. 

رابطة او با زندگیش مثل رابطة مجسمه سازی بود با مجسمه‌اش یا رمان 
نویسی با رمانش. این یکی از حقوق لایتجزای رمان‌نویس است که رمانش را 
به‌دلخواه بازنویسی کند. اگر اغازش را دوست نداشت می‌تواند آن را دوباره 
بنویسد یا خط بزند. اما وجود زدناه ميرك را ازین حق نویسندگی محروم می کرد. 
زدنا برای باقی ماندن در صفحات آغازین رمان پافشاری می کرد و اجازه نمی‌داد 
خط خورده شود. 

راستی چرا این همه از وجود زدنا شرمنده بود؟ 

يك توضیح آشکار به‌ذهن می‌اید: ميرك خیلی زود با کسانی همراه شد که 
اقدام خود را تعقیب می کردند. حال انکه زدنا به‌باغ بلبلان وفادار ماند. او حتی با 


آن دو درصداز کل جمعیت که به‌استقبال تانك‌های روسی رفتند همراه شد. 

بله, این حقیقت دارد. اما من معتقد نیستم که اين توضیح قانع کننده باشد. اگر 
سیاست سرچشمه مسئله بود اشکارا و در برابر همه او را از سر خود باز کرده بود. 
دیکر تیازی نخس مین کرد که اشنایش, یا اورا انکار کند. نه. زدنا با چیزی خیلی 
تدای اوبزا اراد دادق بودت با رز شعیس: 

اما ميرك که بیش از بیست سال می‌شد با زدنا عشقبازی نکرده بوده پس دیگر 
حالا زشتی او چه اهمیتی داشت؟ 

اهمیت داشت: حتی از دور دماغ عظیم ردنا سایه‌اش را بر ی کت او 


۱۳ تاره فراع 
اضر ات ال تاد ی متا افافت واه کی فا ان کته 
بل رده ری پتس از شهر محل افامت زدنا دیدن کند. دل ازرده 


بود که: «خدا به‌دور! چه طور توانستی چنین موجود وحشتناکی را بلند کنی ؟» 

به اش توصیح داده بود که استانم: آنها سطحی بوده و هیچ گونه صمیمیتی 
میان‌شان به‌وجود نیامده است. 

از همه چیز گذشته. او به‌یکی از بزرگترین رازهای زندگی آگاه بود: زنان 
به‌دنبال مرد خوش قيافه نمی‌روند. دنبال مردی می‌روند که با زنان زیبا بوده است. 
از اين رو. درگیری با معشوقه‌نی کریه اشتباهی وحشتناك است. ميرك کوشید تا 
همه نشانه‌های زدنا را از میان ببرد و هرچه پیروان بلبلان بیشتر آزاو متنفر شدند. 
اس آمید وان شم کر نات کهبا حرض اء‌رمقام کار گرازیسوی را دیاز 
می کرد - شادمانه همه چیز را دربار او فراموش کند. 

اما در اشتباه بود. زدنا همیشه در همه جاء در هر فرصت., از او حرف می‌زد. 
وقتی اتفاقی نامساعد سبب می‌شد که آن در در يك گردهمایی اجتماعی با هم 
رو برو شوند. زدنا حتماً اشاره‌تی به‌ خاطر‌ئی دور می کرد تا اتکان شود گر رمانی 
با هم روابط صمیمانه داشته‌اند. 

ميرك سخت عصبانی بود. 

روزی دوست مشترکی پرسید:- اگر اين قدر از او متنفری, به‌من بگو ازاول 
چرا با او روی هم ریختی؟ 

ميرك شرو ع کرد به‌توضیح دادن که در آن هنگام بیست و یکساله وابله بوده و 
هی ال ار او و کر بوده . محترم و تحسین‌انگیز و صاحب قدرت بوده! 
تقریبا همه را در کيمتة مرکزی می‌شناخته! به‌او کمك می کرده. او را به‌جلو 
می‌رانده و به‌آدمهای با نفوذ معرفیش می کرده! 

فریاد زد: - جاه‌طلب بودم. متوجه نیستی احمق؟ می‌فهمی؟ يك جوان 
فرصت‌جوی متعرض! برای همین به‌او چسبیدم و سر و رویش برایم اصلاً مهم 
نبود! 


۶۲ 


ميرك حقیقت را نمی گوید. گرچه زدنا بر مرگ ماستوربوف گریسته بود. اما 
بیست و پنج سال پیش هیچ دوست متنفذی نداشت و حتی نمی‌توانست کارخودش 
را جلو بیندازد چه رسد به کار دیگری. 

پس چرا وانتتان سرهم می کند؟ چرا درو ع مي‌بافد؟ 

فرمان ماشین را با يك دست گرفته است. در آیینه جلو ماشین پلیس مخفی را 
می‌بیند. و ناگهان سر ح می‌شود. خاطره‌ای کاملا نامنتظر به‌یادش اقدة انتت: 

پس از بار اولی که با هم معاشقه کرده بودند. هنگامی که زدنا او را به‌رفتار 
روشنفکرانه متهم کرده بود. می‌خواست تصور زدنا را نسبت به‌خودش ترمیم کند. 
و از اين رو فردای همان روز سعی کرد بدون فکر و با هیجانی آزاد و رها 
عشقبازی کند. نه. این که او هم همخوابگی‌هاشان را فراموش کرده واقعیست 
نداردا 

طنین زوزه‌ئی بیست و پنج ساله در ماشین پیچید. صدای تحمل‌ناپذیر 
سرسپردگی و اشتیاق برده‌وارش. صدای اجابت و قبولش, دلقکی و اضطرارش. 

بله, قضیه از این قرار است. ميرك آماده است به‌خودش مهر فرصت‌طلب بزند» 
فقط برای آنکه حقیقت را اذعان نکند: به‌دنبال زنی سهل‌الوصول رفته بود زیرا 
فاقد شهامت مواجه با زن مطلوب‌تری بود. خودش را لایق کسی بهتر از زدنا 
نمی‌دانست. این بزدلی. اين پستی طبع. رازی بود که می‌کوشید پنهان کند. 

زوزه خشمالود شهوت در ماشین طنین می‌اندازد. این صدا متوجهش می کند 
که زدنا جز شبحی نیست که او می‌خواهد محو کند تا جوانی نفرت بار خودش را 
بیالا ید. 

اتوموبیل در برابر خانة زدنا ایستاده است. ماشینی که او را تعقیب می کرد 
پشت ماشین او می‌ایستد. 

30-2 

وقایع تاریخی بدون هیچ تنوعی یکدیگر را تقلید می کنند. اما به‌نظرم می‌رسد 
که در سرزمین چك تاریخ دست به‌تجربة تازه‌ئی زد. به‌جای آنکه گروهی از مردم 
(طبقه. قوم) در برابر گوره دیگرعصیان کنند. چنان که فیلمنامة باستانی ایجاب 
می‌کند. در اینجا نسل واحدی از مردان و زنان دربرابر جوانی خودشان شوریدند. 

کوشیدند اقدام خودشان را باز به‌چنگ آورند و رام کنند و تقریباً موفق هم 
شدند. در طی دهة ۱۹۶۰ نفوذ بیشتر و بیشتری یافتند. و در بهار ۱۹۶۸ عملا 
ی شرتی قل .را به اتب ایس هری آخم نوا غمتوها مهار اک 
می‌گویند: پاسداران آرمان, میکروفن‌هایی را که در خانه‌های مردم تعبیه کرده 
بودند برداشتند. مرزها باز شد. نت‌ها یکی یکی از ورقه‌های نت فوگ بزرگ 
گریختند تا نغمة خود را بسرایند. شادی باور نکردنی بود. کاروانی از شادی بود! 

روسیه که بزرگترین فوگ را برای تمامی جهان تصنیف می کرد. نمی‌توانست 


اجازه دهد که هیچ يك از نت‌ها هرز پروند. در ۲۱ اوت ۱۹۶۸ ار: تشی نیم میلیون 
نفری به‌بوهمیا فرستاد. اندکی پس از آن. صدوبیست هزار چك مجبور به‌ترك 
کشو رشان شدند. و از آنان که باقی ماندند حدود پانصد هزار نفر مجبور شدند 
مشاغل خود را رها کنند و کاری پشت پیشخوان فروشگاههای ولایتی. کنار 
نقاله‌های خودکار در کارخانه‌های روستایی. يا پشت فرمان کامیونهای بار کش 
بگیرند-به‌سخن دیگر, به‌مکانهای پرت نامشخصو برا کنده: شداند: تا آدیگر هرگ 
صدایشان شنیده نشود. 

برای اطمینان از این که دیگر حتی سای خاطرءٌ زشتی آرمان تازه مستقر 
کشور را خدشه‌دار نکند لازم بود که آن دو لکه را بزدایند: بهار پراگ را و 
تانکهای روسی را. بدین سان در چکسلوا کی امروز کسی جرات تن وان 
یکم اوت اشاره‌ئی کند. و نام مردمی که در برابر جوانی خود شو ریدند به‌دقت از 
حافظهٌ ملت پاك شده است. همچون غلطی در دفترچهة شاگرد مدرسه‌ئی. 

ميرك نیز به‌همین شیوه محو شد. اگر در این لحظه به‌نظر می‌رسد که از پله‌ها 
به‌سوی خانة زدنا بالا می‌رود. درواقع چیزی جز سایه‌ئی شفاف نیست. شبحی روح 
مانند است که از پلکان مارپیج بالا می‌رود. 


ی 
ق تهع رها سسعه. ات دی ی ال رگن اتمه وت :ردنا بر تفت 
است؛ از تسا کردن به‌چشمان او پرهیز می کند. شتابزده حرف می ز ند نب نمی‌دانم چرا 
آمده‌ای. اما خوشحالم که اینجا هستی. با برخی از رفقا صحبت کرده‌ام. مسخره 
است که زندگیت را این جور مثل يك کارگر ساده به‌پایان ببری. حزب درهایش را 
به‌روی تو نبسته است. من می‌دانم. از اين موضو ع اطمینان دارم. هنوز فرصت 
داری. 
می‌پرسد چه باید بکند. 
باید تقاضای يك جلسة رسید گی کنی. خودت باید این کار را بکنی. اولین قدم 
را باید خودت برداری. 
متوجه می‌شود که قضیه از چه قرار است. آنها سعی می‌کنند به‌او بگویند که 
هنوز پنج دقیقه فرصت ارفاقی دارد تا هر آنچه را که گفته و کرده نفی کند. این 
بفروشند. انها او راوادار می‌کنند در تلویزیون حرف بزند و فروتنانه برای ملت 
توصیح بدهد که مخالفتش با روسیه و بلبلان اشتباه محض بوده اشت: او را وادار 
می‌کنند که زندگی واقعیش را به‌دور افکند و يك سایه شود. مردی بدون گذشته. 
هنر پیشه‌ئی بدون نقش. حتی گذشتة به‌دو ر انداخته کر را به‌سایه‌ای بدل کند. 
۳ اجازه می‌دهند که زند گی کل شبحی از يكک شبح باشد. 
زدنا را تماشا می کند: چرا چنین شتابزده و عصبی حرف می‌زند ؟ جرا رو بسره 
۶۴ 


می‌تابد. از نگاه او احتراز می کند؟ 

این که پر واضح است: زدنا برای او تله‌ئی گذاشنته است. مطابق دستورهای 
حزب و پلیس عمل می کند. او موز کقوانن تا مد فا ترغیب به‌تسلیم کند 

سیب 

اما ميرك اشتباه می‌کند! هیچ کس زدنا را مامور نکرده است که با او معامله 
کند. نه, افسوس. هیچ کس در هر درجه‌تی از قدرت به‌ميرك جلسة رسیدگی اعطاء 
نخواهد کرد حتی اگر برای آن به‌التماس افتد. دیگر خیلی دیر شده است. 

با اين حال اگر زدنا به‌او اصرار می‌ کند که کاری برای نجات خود انجام دهد. 
اگر می‌گوید که رفقا در سطوح بالا توصیه می‌کنند که چنین کند. اين حرف را 
فقط از روی تمایلی گنگ و مغشوش برای کمك کردن به‌ميرك می‌زند. اگر 
دری‌و ری می گو ید و از چشمان او احتراز می‌ کند به‌این سبب نیست که در دستان 
خود دامی دارد؛ بل بدان سبب است که دستانش خالی است. 

آیا ميرك هیچ وقت او را درك کرده است؟ 

هميشه فکر کرده است که زدنا از آن جهت که يك متعصب سیاسی بود آن‌جور 
حریصانه به‌حزب وفاداری نشان می‌داد. 

اما این درست نیست. او به‌سبب عشقش به‌ميرك به‌حزب وفادار مانده بود. 

وقتی ميرك او را ترك گفت زدنا فقط يك آرزو داشت: آرزو داشت ثابت کند 
که وفاداری بالاترین ارزش زندگن انیت : می‌خواست به‌ ميرك ثابت کند که او در 
همه چیز بیوفا بوده است. حال آنکه زدنا در همه چیز وفادار بوده. آنجه تعصب 
سیاسی به‌نظر می‌رسید تنها بهانه‌ای بود. تمثیلی بود. اعلامیه‌ای از وفاداری بود. 
شعایتی رمزی بود از عشقی سرکوفته. 

او در نظر می‌آورم. در آن صبح سرنوشت ساز ماه اوت. وقتسی از غرش 
وحشتناك هواپیماها تکان می‌خورد و ازخواب می‌پرد به‌خیابان می‌دود و مردم 
هیجان زده به‌او می‌گویند که ارتش روسیه بوهمیا را اشغال می‌کند. ناگهان 
خنده‌نی عصبی به‌او دست می‌دهد! تانکهای روسی می‌آیند تا همة بیوفاها را تنبیه 
کنند. به‌زودی شاهد سقوط ميرك خواهد شد؛ سرانجام او را می‌بیند که به‌زانو 
افتاده است! سرانجام زدنا به‌طرف او حم خواهد شد. زدنا که ارزش استواری و 
وفاداری را می‌داند. و به‌او کمك خواهد کرد. 

ميرك تصمیم گرفته است به‌مکالمه‌ئی که به‌راه غلط افتاده است پایانی 
خشونت بار بدهد: 

یادت هست زمانی که يك دسته نامه برایت فرستادم؟ می‌خواهم آنها را پس 
۷ 

زدنا با تعحب به‌بالا نگاه هن که نامه؟ 

- بله, نامه‌های من. حدود صدتایی برایت فرستادم. 


آه. بله. نامه‌های تو, البته. 

این را می‌گوید. و ناگهان دیگر صورتش را بر نمی گرداند و مستقیم به‌چشم 
ميرك نگاه می‌کند. ميرك این احساس ناخوشایند را دارد که زدنا می‌تواند تا قعر 
روحش را سره فققا می‌داند که او چه می خواهد و برای چه می‌خواهد. 

تکرار می‌کند: - بله, البته.نامه‌های تو. اخیر دوباره آنها را می‌خواندم. از خودم 
پرسیدم چطور تو می‌توانستی قابلیت چنان خلجان‌های احساسی را داشته باشی. 

و آن کلمات راء خلجان‌های احساسی را چند بار تکرار می کند. نه شتابزده يا از 
سرگیجی, بلکه آرام و به‌عمد. چنان که گویی هدفی را نشانه رفته باشد و نخواهد 
خطا کند, وبا دقت بةضورت اد ناد می‌کند تا از چهره‌اش بفهمد که آیا در زدن 
هدف موفق بوده است یا نه. 


عفد معه_ عفد 
۳۲"( 


ی گچ گرفته‌اش روی سینه‌اش آویزان است و صورتش می‌سوزد. مثل 
انکه سیلی خو رده باشد. 

آه. بله. نامه‌هایش حتماً به‌طوروحشتناکی احساساتی بوده است. چگونه 
می‌تواند طور دیگر باشد؟ از همه چیز گذشته. مجبور بود به‌هر قیمتی شده 
به‌خودش ثابت کند که این ضعف و بیچارگی نبوده که او را به‌زدنا پیوسته. بلکه 
عشق بوده است! و تنها عاطفه‌نی واقعا عظیم می‌توانست رابطه او را با اين غاز 
زشت توجیه کند. 

زدنا می گو ید: : - عادت داشتی مرا همرزم صدا کنی. یادت هست؟ 

سرخی صو رتش بیشتر می‌شود. آن کلمه مطلقاً مسخرء رژزم. رزم آنها چه بود؟ 
در حلسات بی‌پایان آنقدر می نشستند 5 تمام پشتشان خواب می‌رفت.: اما وقتی 
از صندلی‌هایشان برمی‌خاستند تا عقیده‌نی بیبا کانه و اصلاح‌طلبانه را بیان کنند (با 
دشمن طبقاتی باید با بیرحمی بیشتر جنگید. فلان یا بهمان نقشه باید حتی از این 
هم قاطعانه‌تر باشد), احساس می کردند که چهره‌هایی حماسی هستند در _پرده‌نی 
تاریخی: او در زمین فرو می‌ر ود. باز وی خون آلودش هنوز به‌تفنگش چنگ زده. 
فزردیاه شصارل باوساه تفر ون آله ای فلگ می‌آندازد که دیدنش برای او 
مقدور نیست. 

در آن روزها پوستش دچار عارضهٌ دیررس غرور جوانی شده بود. و برای آنکه 
آن را پنهان کند صورتش را با نقاب طغیان می‌پوشاند. به‌همه می گفت که برای 
هميشه از پدرش, که زارع ثروتمندی بود. جدا شده است. و هیچ اهمیتی برای 
سنت‌های کهنة روستایی زمین و زمینداری قائل نیست. علاقمند بود که دعوای 
خشن خود را با پدرش و ترك نمایشی خانه را برای همه تعریف کند. این داستان 
اصلا حقیقت نداشت. امروز. وقتی به گذش شته, به‌جوانی‌اش می‌نگرد, هیچ چیز جز 
افسانه و و نمی یابد. 


زدنا می‌گوید: - آن روزها تو خیلی فرق داشتی 

آه, اگر فقط می‌توانست آن نامه‌ها را پس ید کنار نخستین زباله دانی 

ایستاد. بسته نامه‌ها را با دو انگشت می گرفت. ای که کر فا ورسخ ره 
است‌ناه ان را به‌میان زباله‌ها می‌انداخت. 

و و 

زدنا پرسیدن- اصلا این نامه‌ها به‌چه دردت می‌خورد؟ آنپا را برای چه 
می‌خواهی؟ 

نمی‌تواند رك و راست به‌او بگوید که می‌خواهد آنها را توی زباله‌دانی بیندازد. 
به‌صدایش لحنی غمزده می‌دهد و برای زدنا توضیح می‌دهد که اکنون در زند کی 
خود به‌نقطة عطفی رسیده و می‌خواهد نگاهی به گذشته بیندازد. 

احساس ناراحتی می کند. زیرا فکر می کند که داستانش بی‌بایه است. , 


شرمنده می‌شود. 

بله, ه گذشته می‌نگرد زیرا دیگر فراموش کرده است که در جوانی چگونه بوده 
می‌ذاند که به گل ۲ به شمین دلیل می‌خواهد مسیسر کته تن را 
باز بینی کند تا بداند کجا شکست خورده است. به‌همین دلیل می‌خواهد مکاتبات 
گذشته‌اش با زدنا را مطالعه کند. زیرا اين مکاتبات حاوی راز جوانی اوست. 
سرنخی به‌ر یشه‌های آوست. 

زدنا سرش را تکان می‌دهد:- من هرگز آنها را به‌تو پس نخواهم داد. 

به‌درو غ می گوید اما من فقط می‌خواهم آنها را ازت قرض بگیرم. 

می‌داند که نامه‌هایش جایی در این اپارتمان اشت/: شاید در جند قدمی او و 
هیچ چیز جلو زدنا را نمی‌گیرد که هر لحظه آنها را برای خواندن به‌اين و آن بدهد. 
به‌نظرش تحمل ناپذیر می‌رسد که تکه‌ئی اززند گیش در دستان او باقیمانده باشد. و 
دلش می خواهد زیر سیگاری بلوری سنگیسن روی میز قهوه خوری را به كلة زدنا 
بکوید و نامه‌ها را پا خود بیرد و ری رو جوانی و 

دنا نگاهش ر به‌بالا ی ۳2 حیره بِص ر به سکوت وا 
می‌دارد:- هرگز آنها را به‌تو نخواهم داد. هرگز! 

#۲ 

هنگامی که با هم از ساختمان محل اقامت زدنا بیر ون می‌آیند. هر دو ماشین 
هنوز کنار بیاده رو. پشت سرهم پارك شده‌اند. دو تا مامورها که در پیاده‌رو مقابل 
نگهبانی می‌دهند اکنون می‌ایستند و با دقت به‌میرك و زدنا نگاه می کنند. 

آنها را به‌زدنا نشان می‌دهد.- این دو آقا در تمام سفر در تعقیب من بوده‌اند. 
-واقعا؟ (لحن زدنا طعنی تعمدی دارد) آیا همه در تعقیب تو هستند؟ 

چگونه زدنا می‌تواند این قدر بدبین باشد که توروی او اصرار بورزد آن دو 


مردی که با این گستاخی به‌آنها خیره شده‌اند فقط رهگذرانی بی آزارند؟ 

تنها يك توصیح وجود دارد. زدنا هم دربازی آنها دخیل است. بازی تظاهر 
به‌این که چیزی به‌عنوان مامور پلیس و چیزی به‌عنوان بگیر و ببند پلیس وجود 
ندارد. 

درهمین حال. همچنان که ميرك و زدنا تماشا می‌کنند دو تا مأمورها عرض 
خیابان را می‌پیمایند و سوار ماشین‌شان می‌شوند. 

ميرك می گو ید: : «سلامت باشی» نف که حتی نگاهی به‌زدنا بیندازد.و به پشت 
فرمان ماشینش می خزد. کی ات می‌بیند که ماشین وا به‌دنبال او حرکت 
می کند. زدنا را نمی‌بیند. نمی‌خواهد هد کد. 

بدین ترتیب نخواهد دانست که او مدتها پس از رفتنش بر پیاده رو باقیمانده و 
با وحشت به‌مسیری که ميرك رفته خیره شده است. 

نه. وقتی زدنا از شناسایی مردان پیاده‌روی مقابل به‌عنوان مأمور پلیس سر باز 
می‌زد. بازی در نمی آورد. چنان مقهور وحشت موقعیت شده بود که از طاقتش 
بیرون بود. می کوشید حقیقت را از خودش و از او پنهان دارد. 

يك ماشین کروکی قرمز رنگ ناگهان با سرعت میان ميرك و ماشین پلیس قرار 
می‌گیرد. ميرك بر گاز فشار می‌آورد. در همین ضمن وارد شهر کوچکی می‌شوند. 
جاده پیچ تندی دارد. ميرك متوجه می‌شود که در این لحظه تعقیب کنند گان 
نمی‌توانند او را ببینند. و با سرعت به‌خیابانی فرعی می پیجد. چرخها ناله می کنند. 
و پسري که می‌خواهد از انای تعر ره به‌موقع از جلو ماشین به کناری می‌جهد. 


اور . بخ می‌بیند که ماشین کرو کی 1 جاده اصلی ردمی‌شود. اما 
ماشین تعقیب کنند گان هنوز دیده نمی‌شود. لحظه‌ای بعد موفق می‌شود به‌خیابان 
دیگری بپیچد و آنها را گم و گور کند. 

شهر,را ازترافن کاملا متفاوت بش سر.می گذارد.فر ابیة علو نگام می کند, 
هیچ کس در تعقیب او نیست. جاده خالی است. 

يك حفت مامور بدیخت را در نظر می‌آورد که با اضطراب به‌دنبال او می گردند 
و می‌ترسند با مافوق‌شان روبرو شوند. قاه قاه می حندد. سرعت را کم می کند و 
شروع می کند هر و هط و نیا کف ای کار است: که لا با رخ 
نکرده است. همیشه در حرکت به‌سوی هدفی بوده. برای رتق و فتق چیزی یا بحث 
دربارةٌ موضوعی. چنان که فضای واقعی برایش مفهومی جز نوعی مزاحمت. فوت 
وقت يا مانعی در راه فعالیتش نداشته است. 

در محل تقاطع جاده با راه‌آهن. در فاصله‌ئی اندك. دو میلة قرمز و سفید 
به آرامی رو به‌پایین نز | نت ماشین و می‌دارد. 

ناگهان احساس خستگی فوق‌العاده‌نی می‌کند. چرا به‌خودش این همه زحمت 
داده است؟ چرا حودش را معطل آن نامه‌ها کرده است؟ گرفتار احساس شده 


۶۸ 


۳۹ 


است که رف سفر؛ بسیار بی‌معنی. سای سسکا نة بود. هیچ دلیل عملی برای 
ن وجود نداشته. 0 لجام گسیختگی‌نی او راوادار کِ که تا آنجا که 


۰ به گذشته , ۰ ۰ ۸ أٍ: أ با مش مار مخ مگ ۱ + ۳ 


همیشه اش نشده باقی می‌ماند. 

شنتکی بر از غلبه می کنن. .شابن دیگر امکان نداشته باشد آن استاه‌بودان را از 
آبازتماتش دور کندء آنان گر تعقییش هستید: وهای نمی کنو, خیلین دی فده 
است. بله, برای همه چیز خیلی دیر شده است. 

از دور صدای نزديك شدن قطار را می‌شنود. زئی با لچك قرمز نزديك دروازه 
ایستاده است. قطار می‌رسد. قطار کند محلی است. پیرمردی چپق به‌دهن از یکی 
از بنجره‌ها حم می‌ شود و تف رن کی: آنگاه نگ ایستگاه شرو ع می کند به‌زدن» و 
زن لچك قرمز به‌طرف دروازه می‌رود و اهرمی را می‌چرخاند. دروازه بلند می‌شود 
و ميرك حرکت می‌کند. وارد ۳ می‌شود که فتط خیابان دراز مستقیمی 
است و ایستگاه را آهن درانتهای آن قرار دارد. ایستگاه, خانه‌ئی سفید و کوچك و 
کوتاه است که با نرده‌های نوك تیز محصور شده و از میان آن می‌توان سکو و 
رشته‌های راه‌آهن را دید. 

یت 

پنجره‌های این خانه با کوزه گل‌های بگونیا تزیین شده است. ميرك ماشین 
رانگه می‌دارد. پشت فرمان نشسته است و به‌خانه نگاه می کند. به‌پنجره‌ها و 
گلهای سر ح. از گذشتة دور و فراموش شده. خاطرة خانة سفید دیگری با گلهای 
و پر تخته جلو پنجره‌ها زنده می‌شود. میهمانخانه‌نی کوچك در دهکده‌نی 
کوهستانی. تعطیل تابستان. در پنجره.میان گلهاء دماغ درازی ظاهر می‌شود. و 
ميرك بیست ساله به‌آن دماغ نگاه می‌کند و در قلبش موج عظیمی از عشق 
احساس نی 

غریزه به‌او می‌گو ید که روی گاز فشار بیاورد و از آن خاطره بگریزد. اما اين 
باراجازه نمی‌دهم که چیزی از این دزدیده شود. می گذارم که این خاطره لحظهتی 
بیشتر با من بماند. و از این‌رو تکرار می‌ کنم: در پنجره میان گلهای یگونیا. چهرة 
زدنا ظاهر می‌شود با دماغ عظیمش, و ميرك عشق عظیمی احساس می کند. 

ایا امکان دارد؟ 

بله. چرا نداشته باشد؟ آیا مرد ضعیفی نمی‌تواند عشق عظیمی نسبت به‌زنی 
رشت داشته باشد؟ 

عادت داشت برای زدنا تعریف کند که چگونه در برابر پدری مرتجع طغیان 
کرده است. زدنا به‌روشنفکران حمله می کرد. پشت هر دوشان خواب رفته بود. و 
کشت نکن نگ را در دست داشتند. در جلسات شرکت می کردند. هموطنان خودشان 


را طرد می کردند. درو غ می گفتند و عشق می‌ورزیدند. زدنا در مرگ ماستوربوف 
اشك می‌ریخت. ميرك بر تن او چون سگی دیوانه زوزه می کشید. و نمی‌توانستند 
بدون یکدیگر زندگی کنند. 

ميرك او را از آلبوم خاطراتش کنده بود نه بدان علت که برایش ارزشی قائل 
نبود بلکه برعکس. او راء همراه با عشق خودش نسبت به‌او. محو کرده بود. 
تراشیده بود. درست همانطور که دفتر تبلیغات حزب. کلمنتیس را از روی مهتابی 
که گوتوالد بر آن نطق تار یخیش را ایراد کرد محو کرده بود. ميرك تاریخ را 
درست به‌شیوة حزب کمونیست. به‌شیوة همه احزاب سیاسی. به‌شیوةٌ همة ملل. 
به‌شیوة همه مردمان بازنویسی کرد. مردم با سروصدای زیاد می‌گویند که 
می‌خواهند ایند بهتری بسازند. اما این درست نیست. اینده چیزی جز خلشی 
بی‌اعتنا نیست که نظر هیچ کس را جلب نمی‌کند. درحالی که گذشته تاو 
اززندگی است و محتوای آن ما را بر می‌انگیزد. به‌خشم می‌آورد. به‌ما اهانت 
می‌کند. و ناچارمان می‌کند که آن را نابود کنیم ‏ یا از نو رنگش بزنیم. مردم 
می‌جنگند تا به‌تاريك‌خانه‌هایی راه يابند که عکسها در آنها دستکاری می‌شوند و 
تاریخ مردان و ملل بازتو یس می‌شود. 

چه مدت در براپر ان ایستگاه راه آهن باقی ماند؟ 

و اين پیش درآمد به‌چه معنی بود؟ 

هیچ معنایی نداشت 

بی‌درنگ آن را از خاطرش زدود. چنانکه در این لحظه دیگر چیزی دربارة خانهٌ 
کوچك سفیدی با گلهای بگونیا نمی‌داند. باز با سرعت در جاده می‌راند. نه به‌چپ 
نگاه می کند نه به‌راست. منظرٌ جهان بار دیگر به‌صورت مانعی برای پیشروی او 

آمده | 


در ! نی ۵ نمی 


سیف 
ی کی شد ه بود از سر بازش کند جلو خانه‌اش ایستاده مت دو تا 
ملمیر هم نزد يك آن ن ایستاده‌اند. 
ویک آنها می‌ایستد و پیاده می‌شود. تقریباً با خوشحالی به‌او لبخند 
می‌زنند. انگار کوشش ميرك برای فرار. فقط يك بازی خوشمزه بوده است. 
بازیگوشی مطبوعی برای همه. وقتی از کنار آنان می‌گذرد. مرد گردن کلفت با 
موی مرتب خاکستری. می‌خندد و به‌او سر تکان می‌دهد. ميرك آزاین ابراز 
پیش به‌او چسبیده خواهند بود. 
به‌روی خودش نمی‌آورد خانه و وارد می‌شود. در آپارتمانش را باز می‌کند. 
ابتدا پسرش را می‌بیند که قیافه‌اش حکایت از اضطرابی سرکوفته دارد. مردی 
عینکی پیش می‌آید خودش را معرفی می‌کند: مایلید اجازة تفتیش دادستان را 


۷ 





تلد 


ميرك پاسخ می دهد ن- بلی . 
دو غریبة دیگر در آپارتمان هستند. یکی‌شان نزديك میز کار ميرك ایستاده 
است که انبوهی از کاغذ و کتابچه و کتاب بر آن توده شده. آنها را یکی پس از 
دیگری بر می‌دارد در حالی که مرد دیگ که پشت میز نشسته. آنچه همکارش 
دیکته می کند می‌نو یسد. 

مرد عینکی سند تا شده‌ثی را از جیب بغل بیرون می‌آورد و به‌دست ميرك 


می‌دهد ن- این اجازه‌نامه است. و در آنجا (به‌آن دو مرد اشاره می کند) فهرستی از 
مواد توقیفی برایتان تهیه می‌شود. 

کف اتاق همه جا کاغذ و کتاب دتحگاه: است؛ درهای قفسه‌ها جارتاق ات 
اثائیه اتاق جابه‌جا شده. 

پسرش به‌طرف ميرك خم می‌شود و نجواکنان می گو ید: پنج دقیقه بعد از آنکه 
رفتید آمدند. 

مردانی که کنار میز کارند به‌فهرست کردن کاغذهای توقیف شده ادامه می‌دهند: 
نامه‌هایی از دوستان ميرك. اسنادی ازنخستین روز هجوم روسها. تحلیل‌های 
سیاسی. یادداشتهایی از جلسات. و جزوه‌های متعدد. 

مرد عینکی می‌گوید: «مثل اينکه شما اصلاً به‌هموطنانتان احترام نمی گذارید.» 

و با سر به‌جانب دستنوشته‌ها اشاره می کند. 

متیر یر[ ۱ اساسی در این خانه نیست. 

و ميرك می‌داند که این کلمات خود اوست. کلمات ميرك است. 

مرد عینکی جواب می‌دهد: تعیین این که چه چیزی خلاف قانون اساسی هست 
با یشاداد گاه اسست: 

۳: 

مردمی که مهاجرت کردند (تعدادشان صدوبیست هزار نفر است). مردمی که 
به‌زور ساکت شدند و از کارهایشان رانده شدند (تعدادشان نیم میلیون است) محو 
می‌شوند. مانند دسته‌ای که درمه ناپدید شود نادیدنی و فرآموش شده. 

اما زندان گیرم که با دیوار هم محصور شده باشد. صحنه عالی و روشن 
تماشاخانه تاریخ انتتشت: 

ميرك از مدتها پیش این موضو ع را می‌داند. اند يشه زندان طی يك سال 
گذشته به‌طرز مقاومت ناپذیری او را اغوا می‌ کرده است. بی‌شك. فلوبر به‌همین 
شیوه مسحور خودکشی مادام بوواری» بود. نه. ميرك نمی‌توانست پایانی بهتر 
برای داستان زندگی خود تخیل کند. 

آنها می‌خواستند صدها هزار زندگی را ازخاطرة انسانی پاك کنند تا گذشته 
بتواند آرمانی بلند و بی خدشه باشد. اما ميرك می‌خواهد به‌میان این آرمان شیرجه 
رود و با چاردست و پا آن را لکه دار کند. می خواهد آرمان را بچسبد و به‌آن چنگ 
بیندازد. مانند کلاه کلمنتیس و ی . که فو ال 

ميرك را وادار کردند فهرست اقلام توقیفی را امضا کند و آنوقت از او خواستند 
که با پسرش همراه آنال برود. پس از يك سال بازداشت نوبت به‌محاکمه رسید. 
ميرك به‌شش سال. پسرش به‌دو سال, و ده - دوازده تن از دوستانش به‌زندانهایی 
از يك تا شش سال محکوم شدند. 


ترجمه احمد هیرعلانی 


۷۳ 





عارفانه 


پیغام‌های برفیم را 
به‌سکوت زمستانیت پیوند زدی 
تا رسالت شب را پذیرفتم 
ایا این صدای تو نیست 
که از گلوی قناری‌ها 
پرواز می کند؟ 
و اين وسوسة تو نیست 
که در جیرجیر زنجره‌ها 
درتمامی شب موح می‌زند؟ 









دیشب تو را 
از ارتفاع ستاره فرود اوردم و 
ات | ارتفاع ستاره صعود کردم. 


مگر تبار من بلو غ پرواز تجربه نکرده انتتت ؟ 


دی ی هت ی هت 
سهم من ار این پروار دو: 
ای 
باغبان باغ هزار در؛ 
ات سوخته خواهشم را 
به‌ضیافت باران دعوت نمی کنی؟ 
رضا دبیری‌جوان 


فروردین ۵۳ 








۳۴ 


و خنجری قدیمی 


بیاد خسرو گلسرخی 


مرغی‌ست بی‌در یچه 
درحتی ست بی‌هو | 
در اين شکنج ماندن و اين تنگنای تن 


- («در اقافتا 
قی ان کونت: منکن 
( گفتند پیرترها) 
اندام مردگان 
یکباره با بهار دراویخت 
در آن سیاهچال 
بی‌نور وبی‌هوا؛ 
و کوچه از نوای چحاوك پرشد» 


اما - 

اون ار ام سا سم افف ات 
- «تو گم شدی 

چون شبنم شبانه‌نی در باغ سرخگل 
و خنجری قدیمی 

در قلب من» 


منصو ر اوجی 


عاشقانه 


آن که می‌گوید دوستت می‌دارم 


که اوازشن را از دست داده ات 
34 کاتن عشق ر 
زبان سخن بود 
هزار کاکلی شاد 
در چشمان نوست 
هزار قناری خاموش 
در کلوی من. 
عشق را 
ای‌کاش زبان سخن بود 


آن که می گو ید دوستت می‌دارم 
دل اندوهگین شبی ست 
که مهتابش را می‌جوید 
ای کاس عشق را 
زبان سخن بود 
هزار ستارة گریان 
در تمنای من. 


عسشون 2۰ 
ای‌کاش زبان سخن بود 





احمد شاملو 
که 


۷۵ 


۷۶ 


شاعر و رهیر آنگولا: 


-1 2 
خورش داشتم بند یذ 
روی نیمکتی در کینا کسیکسی 
در ساعت شش بعدازظهری داغ 
و فقط بنشینم و... 


شاید 
که در کنارم بنسیند. 


و من چهره‌های سیاه مردم را 
میدید م 

که بی‌هیچ شتابی 
رو به‌بالاای شهر 

می رفتند 
در آن حال که حضوری نداشتند 
در زبان کیمبوندوی» دست و پا شکسته و شلوغی 
که بدان 

سخن می‌راندند. 


۷۳۵۳۵0 توعی زبان بومی و 





می‌دیدم 

۰ ۰ ۶ ۰ ۳ 

کام‌هاع جحسسنه سس جد متا , ۳ 
ز ‏ ی هب 


که بدران‌شان نیز بیشحدمت بودند» 


و عشق را 
اینجا می‌جستند و 
۳۳ 


و در الکل 


۳4۹ اه به * مر 3 ام ی 


بو دید 
- به سرحوشی ِ" 
نه نفرتی ! 


بعد که خورشید فرو می‌ نشست 
چراغ‌ها روشن می‌شد و 
هب * 


ت‌‌ 


1 
آواره می‌شدم 
و فکر می کردم 
زندگی ما ساده ات 
و نتخاون ساده است 


راه می ر ود. 





۷۸ 


۱ ۰ سا 
شعر افریفابی 
در مرز آسمان و زمین. آنجا 


آتش 3 طر ح تاريك درختان 
با باز وهای برافراشته‌شان 


ف 


۹ 


در جاده 
خط باربران بایلندو* 
زیر بارهای ارد ذرّتشان 


۰ 1 م, 
نالان. 


در اتاق 
به‌سفیداب و غازه 
چهره اش را 
و زير بار انبوه جامه‌هایش 
می‌جنباند 
سرینش را. 


بابلندو ا۵دا8 





در سر ٩‏ مرد خواب‌زده 


ف تشه ین اوه 
ام تس 9 


که با آن بخورد 


پشت میری 
در اسمان 


شعله‌تاب آتش‌ها 
و نیمرخ تاريك سیاهان در طبل‌ها 
با باز وهای برافراشته‌شان 
در هوا 
آوای گرم سازها:«». 
در جاده. باربران 
فز هرن اه یر که 


ی 
نی. 


در بستر مرد خواب‌زده... 









زغال‌های افروخته خاکستر می‌شوند. آنك! 
و با اتش 
خاکستر می‌شود 
سر رمینر گرمسیر افق ها. 
برگردان فریدون فریاد 


ملد ۵ سازی جو بسن شیبه ستطوازه ت برای تر جمه واژه میا بر جیح داده شد. 





سس سس سس 


رستاخیز, چهل سال پس از مرگ 
۲ << «ٍِ 

این روزها نوبت فرخی یزدی است. او احیاء شده است. در ترانه‌ها, در 
سرودهای انقلابی». در شاهدمثال‌ها که سخنگویان می‌آورند. چه کسی فکر 
می‌کرد شعرهای شاعر مقتول به‌اقتضاهای چنین روزگاری پاسخ دهد؟ حتی 
پس از گشایش شهریور سال بیست هم فرخی این چنین مطرح نشد. از او از 
سلو ك اجتماعی و از سروشت دزدنا کسرن: قشتتتنه. ات شدار6: «ادییات 
سیاسی» او زمانه‌نی مناسب‌تر می‌جست. و اکنون فرخی چهل سال پس از 
مرگش رستاخیز خود را به‌چشم می‌بیند. 

3 

فرخی نیز جون عارف و عشقی و بهار فرزند انقلاب مشروطه است. اما او 
بر شاخه‌نی دیگر رسته است. در ازای افکار لیبرالی معاصرانش, فرخی از 
چشمهة تفکر سوسیالیستی نوشیده است. گرچه معرفت او خام است. امّا شاعر 
شحف کر شعرش را بدان مدیون است. نیز در اثر اوست که ما نخستین بار از 
فرهتکه اضطلاحات:و عا ری که‌سال‌ها بعق: ادتتات: یاس عبت »زا اتباشت 
نشانه‌ها می‌بينيم. فرخی همیای بنیان گذاری حزب عدالت به‌این اصطلاحات 
رسید. آن‌گاه که نثر سیاسی و مسلکی رسول‌زاده. يا رسالات سلطان‌زاده و 
نمایشنامه‌های گریگور یقیکیان آغاز به‌ساختمان يك فرهنگ سیاسی مسلکی 
ی 

با این همه توانایی فرخی در صورت‌های تغزلی و نیز عشق عمومیش 
به‌وطن و آزادی به‌او جنبة «شاعر ملی» داده است. و از این لحاظ با ناظم 
حکمت شاعر ترك قابل قیاس است که مخالفانش هم شعر او را می‌خواندند و 
از ان لذت می‌بردند. 

«حسین مکی» جامع دیوان فرخی می‌نویسد: «فرخی اقلا دوازده سال دیر 
کشته و شهید شده است» با این حال. همین دوازده سال فرصتی است برای 


۸.۱ 


بازیافت و آزمون آن نشانه‌ها که برشمردیم. سالی که به‌قول راوی حکم مرگ 
فرخی بایداجرا می‌شد برابر ۱۳۰۶ است. حیدرخان و خیابانی. کشته شده‌اند. 
عشقی به‌گلولة مزدوران نظمیه از پای درآمده. عارف به‌تعبید خفقانآور خود 
افتاده. بهار در زندان درس مدارا ی اف 3 دهخدا يك سر به‌کار تحقیق 
سرگرم است. تحقیق در آثار ازمن کهن و عصر گردگرفتن از برق‌های عصر 
برق آغاز شده است. سال‌هایی که جنبش کم‌شمار اما بسیار موثر و متنفذ 
جب در ابران بکلی درهم شا اشتت: تحمی که در بنبان دوران انقلابی 
اتتها عون اون هی غتالی. کیره انزلی و اتحادیه‌های کوجك 
کارگری کاشته بودند. در این سال‌ها مورد ایلغار وحشتناکی قرار گرفت؛ 
باغچه‌ای سوخته و بی‌منظر از آن باقی ماند. یاران یا گریختند یا توبه‌کردند یا 
که شنک تاه بحته ای قر کرش ۱ کروه ۲ تفر تفت امش عازن 
کنند. امّا فرخی بایای خود به‌دامگاه باز می‌گردد. نه بی‌نشان می‌شود نه 
ساکت» نه به‌زیر زمین می‌رود. بس در وافع دوازده سالی زیادی عمر می کند 
کاواس اهان سای دا و شا نی اینت: 
فرخی تنها می‌ماند. تنها می‌جنگد و حتی (بس از پیدایش گروه ۵۳ نفر) تنها 
می‌میرد. 

شعرهای او دقیقاً نمایشگر شخصیت اوست که هرگز تزلزل نمی‌پذیرد. 
فرخی از آخرین بازماندگان آن سلاله بود که بر زمین موطن خویش پای 
افشردند. او جند سالی دیگر هم غریب و بی‌یاور چون اخزین. حون 
قبیلٌ آباجی. مقاومت کرد. وا نتوین که سزاوار بود.در زندان شهر بانی به‌سال 


۳۳۸ ۰ به نعش خفه شده او همجون بازمانده يك نیره منفرض یا موحودات 
کرات دیگر 5 هو کنند. او ۰ رلک وظفه تا 6 فاد رعصیده (: ِ 


و به‌نام به‌نام وفاداری به‌عقیده (نسبست 
به‌عقیده باوفا خواهم بود) چنین زیست. اما حتماً به‌سرنوشت محتوم حود 
واقف بود که می گفت: 
باید از اول بشوید دست از حق حیات 
در محیط مردگان هرکس اقامت می‌کند. 
در بهار جوانی. به‌بوی مشر وطه, شهرستان دورافتادة یرد را باریس عهد 
انقلاب می‌انگارد و حکمران را چنان مورد عتاب قرار می‌دهد که دستور 
می‌دهند دهانش را با نخ.و سوزن بدوزند. و به‌زندانش بیندازند. اما شاعر 





۸ 


مسب مر قتواق نزن وا تک اوبه‌نهضتی که با گرفته فوی‌تر اشتتت: 
آزادی ایران که درختی است کهن‌سال 
ما شاخه نورسته ات 


شاع به‌ت‌اد اعظ ۳ ك. آی کر ال هد ببکه 


بی‌روحی از ند وب باشد در هیمن جاست. و چون در درونش 
جوشش‌های بیکار هست (دل زمزمه‌های انقلابی .دارد) به‌کار روزنامه‌نویسی 
می‌بردازد. يك مسابقه بزرگ با زمان. بازمان محکم شدن قیدها و فرارسیدن 

این مسابقه از سال ۱۳۰۰ آغاز می‌شود. آعاز وف نامه طوفان به‌مدیربت 
فرخی بزدی کار در روزنامه طوفان مترادف است با آغاز يك دیکتاتوری که 
بقایای امید را براساس برنامة مرتبی جارو خواهد کرد. فرخی که به‌قول خود 
نمی‌خواهد «تماشاجی روزگار بهتر» باشد. و جون صاحب. عقیده است. و 
چون نجات وطن را در گرو آگاهی زحمتکشان می‌داند. ناچار .با قلمش در 
کارها درگیر می‌شود. پس آن جا که عارف و عشقی تمام می‌کنند. در دقع 
فرخی آغاز می‌کند. 


آزادی و عدالت 

اما اگر درونمایة اساسی شاعران مشروطه «ا زادی» است. مایه اصلی 
فرخی «عدالت» است و این نه يك مفهوم اخلاقی. است. نی به يكك 
برنامه اجتماعی دارق اساسا در ادیبات دومفهوم لیبرالیسم وسوسیالیسم در 
کلمات آزادی و عدالت متراکم با تخد شده ات ها در کنار این مفهوم 
موضوعات دائمی شعر مشر وطه به‌زند گی ادامه می‌دهد: عشق به وطن و آزادی 
و تنفر از طبقات و اقشار بهره‌کش (مالکان. سران عشایر. زعمای مدهبی 
سیاست‌بازان) که با تعابیر ویر فرخی بیان می‌شود. او عوامل استثمار محیط 
را می کو بد: کارفرما در برابر کارگر. .ارپاب با سردار در برابر دهقان, نیز مبارزه 
علیه خرافاتی که روغن چراغ حکومترا قرن‌ها تأمین کرده است. و اینك 
فهرست اصطلاحات فرخی است: منفعت صنفی. زحمتکشان. رنجبر انقلاب 
توده‌ ی » صلح‌جهانی و... او «نکات‌طوفانی» را در «ستارهٌ شرق» بازگو می‌کند. 
روزنامة طوفان جهت گیری مترفی و در عین حال کم‌نوسانی را در میان 
۸۳ 


مطبوعات عصر نشان می‌دهد. در این جا از احساساتی شدن‌های قرن بیستم 
(روزنامه عشقی) با از خوشمزگی‌های کلی و عام نسیم شمال (روزنامه 
اشرف‌الدین حسینی) با از ملاحظات سیاسی و محافظه کارانة نوبهار 
(روزنامه محمدتقی بهار) چنان خبری نیست. مبارزة .فرخی خط مسلکی 
دارد. هر جند خام. بیکان این مبارزه علیه سردار سبه نشانه مک فرخی 
می‌نویسد: «دنیای مانایلئون و نادر نمی‌بروراند» و به‌روشنی آیندة تاریکی را 
بت و زرم می‌کند: «همین که از جندی قبل زمزمه حکومت قدرت بلند شد ما 
یقین کردیم که برای اتب این ملت بیهوش و حواس بدبختی‌های تازه‌ئی آماده 
خواهد شد». 

اما چگونه است که علیرغم توقیف‌های مکرر طوفان. فرخی درگذر آن 
سال‌ها زنده می‌ماند؟ نخست این که هنوز در هیاأت حاکمه .تضادوجود دارد. 
کاببنه‌ها ائتلافی است. همجنان که خطاب فرضی اغلب به‌وزرای 
شوسست نیت آ شتا تانب حمله او به‌مرکز قدرت یعنی سردار سیه اغلب دربرده 
صورت می گيرد. نالا در تسویه‌حسایی که به‌نام جمهوری خواهی پیش آمد. 
فرخی همان اقبال عارف را داشته است. او نیز به‌نام ترقی‌خواهی نمی‌توانست 
مخالفت اصولی باجمهوری داشته باشد. همه این‌ها فبصله یافتن کارش را 
به‌سال‌ها بعد. می اندازد. دستگاه هم فکر می کند خواهد توانست به‌نوعی او را 
به کار بگیرد و سرش را جایی بند کند. زیرا هنوز آن دوران برسیده که 
حکومت بهترین طرز مواجهه با مخالفانراء نه ترضیه, بلکه سرکوب قطعی آنان 
بداند. فرخی که «طرفدار بلشويك‌ها» شناخته شده در رژیمی که به‌پیوستگی با 
انکلتیها خدستهه ایست آها دود آغان کار خوانط تهای.نا وووی نوا دارد: 


فال انقلاب 

از این روست که طوفان را می‌بندند اما به‌فرخی امکان می‌دهند که 
به‌عنوان یکی از دو نمايندة اقلیت در مجلس شورای ملی حضور یابد. شاید 
فرخی نیز می‌بندارد که می‌تواند از اين کرسی میراث مبارزاتی مدرس و 
مصدق را ادامه دهد. رباعیاتش که اضطراب او را به‌هنگام رأی شماری نشان 
می‌دهد. حاکی است که چه‌قدر موضوع را جدی گرفته بود. 
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در همین ایام است. و در آخرین برده‌های نمایش» که فرخی به نام نماینده 
مطبوعات ايران از سوی دولت اجازه می‌یابد که در جشن دهمین سالگرد 
انقلاب اکتبر شرکت کند. اين بار فرخی شنیده‌ها را با دیده‌ها می‌سنجد. شور 
عظیم سازندگی جمهوری جوان در آن ایام بر هر ناظر بی‌طرفی تأثیر می‌نهاد. 
جه برسد به‌فرخی که خود شورها در سرداشت و خواب‌ها برای کشورش 
می‌دید. و برای آن «فال انقلاب» می‌گرفت. او طرفدار انقلاب جهانی است: 
دارند در انظار ملل حق حیات 
آن قوم که انقلاب خونین کردند 
او به‌مسلك خود اعتقادی لابزال دارد: 
انگشت قضانامة گیتی چو ورق زد 
سردفتر آن مسلك برجسته ما بود 
اما فال. نركث درنمی آید. تعادل نبر وها به‌سمت دیگری متمایل است» 
جمهوری جوان آشکارا از دخالت در سرنوشت نیروهای طرفدار خویش در 
مشرق زمین سرباز می‌زند: بازی دموکراسی هم به‌پایان می‌رسد و 
روزنامه‌نویسی هم. (تاقلم نگردد آزاد, از قلم نمی کنم یاد). فرخی به‌تجر به 
عینی دریافته است که جگونه بارلمان و بنیادهای مشروطیت بوك و تهی شده. 
و می‌بیند که در مطبوعات حنی کلمه «کارگر» نیز سانسور می‌شود. سرانجام ام از 
دست نمایندگان ن حکومتی در مجلس کتك می‌خورد و به‌عنوان نداشتن امنیت 
ان مین زا ام کب این یگیم کر 
ز«انتخاب» چو کاری نمی‌رود از پیش 
به‌پور کاوه بگو فکر «انقلاب» کند 
و بیش از جدائی قطعی از يك زندگی متزلزل بار دیگر برعقیده وتا کید 
می‌کند: 
ابنای بشر که راد بوالیشرند 
آن تود اصل زار ع و کارگرند 
صنف دگری معاونند آن‌ها را 


باقی همه جمع فرعی و مفت خورند. 


۱ برای توضیح مطلب ر.ك به«سردار جنگل» نوشته ابراهیم فخرایی و «نگاهی به‌روابط شوروی و 
نهضت جنگل» نوشتة مصطفی شعائیان. 
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فرخی بار سفر می‌بندد و پنهانی به‌مسکو و از آنجا به‌ارویا می‌رود. گویا 
در مجله «بیکار» علیه حکومت استبداد می‌نویسد. با فقر و نداری سر می کند. 
و سرانجام فریب وزیر رضاشاهی «تیمورتاش» را می‌خورد.او مثل ماهی که 
به‌اب نیازمند است به‌هوای میهنی احتیاج دارد.از تیمورتاش تامین جانی 
می گیرد وبه‌ابران برمی گردد. 


شاعر زیر تیغ حکومت 

حالا فرخی زیر تیغ حکومت نشسته است. او يك گروگان است. محیط نیز 
تغییر کرده. محبط ۱۳۱۲ قبرستان کاملی است. همه روزن‌ها کور شده است. 
فرخی بیکار و بدهکار است. از همنشینی با او می‌ترسند. سابه قاشع زا 
تأمینات همه جا در پی‌اوست. رئیس نظیمه (ایرم) به‌شاعر بیکار پیشنهاد 
گرفتن شغلی در ادارهٌ نظمبه می‌کند. قبول این شغل نشان خواهد داد که 
شاعر سر به‌راه افعقه‌اشت: لازم تست :نا دا ورغن کنیم که پاسخ فرخی به‌این 
بیشنهاد جه بوده است. او در همان شب دهن‌دوختن. انتخاب خود را کرده 
بود. و خطاب به‌سرمایه‌داران چنین می‌سراید: 

کهنه رئد لات و لوت خانه بردوشیم ما 

بهترین کار برای حفظ جان. سکوت بود.اما فرخی متوقف نماند. شعرهای 
تازه‌اش دست به‌دست می‌گردد و همچنان از حق حیات ملت. بیداری 
توده‌های استثمارشده و انقلاب خونین می‌نویسد. 

پس از رد پيشنهاد. فرخی از نگاه حکومتیان مرده حساب می‌شود. حکومت 
تمی‌خواهد رسماً تضمین خود را نقص کند. امّا بهانه بسیار است. فرخی به‌نام 
يك بدهکار به‌زندان می‌افتد. زندان ثبت آخرین فرصتی است که به‌شاعر 
داده‌اند و جون او همجنان بر مواضع خود یا می‌فشارد و زندانیان حکومت 
«ذات اقدس» را تبلیغ می‌کند. زندان‌ها امتداد می‌یابند... به‌شهربانی و حبس 
تاريك قصر.فرخی خودکشی می کند. و چون نجاتش می‌دهند شعری راکه به‌نام 
خداحافظی سروده به‌پرونده «اسائه ادب به‌مقام سلطنت» می‌افزابند. 

شاعر در محاکمة فرمایشی سکوت می کند «قضاوت نهائی با ملت است» او 
اضر به‌سازش نیست. تقریبا مقارن با همین تاریخ. بهار از تبعیدگاهش در 
همدان بیشنهاد تقدیم قصيدهٌ مدحیه و تقاضای عفو در حضور دات اقدس را 
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می‌بذیرد و جان به‌در می‌برد. 
از دست پافشاری خود فرخی فتاد 
در ورطه‌ای که هیچ امید خلاص نیست. 
او در سلول‌های تاريك و نمناکش دانسته بود که ارتجاع دست از سرش 
برنخواهد داشت. سرنوشت صدها شکنجه دیده و گم رگوز شده را مرب 
به‌چشمش می کشید ند و او در میان راندگان و منحرفان اجتماع می‌سرود که: 
چوهرم هست و برش دارم و ماندم به‌غلاف. 
پیش دشمن سپرافکندن من هست محال. 
زندگی را چون مرگ تدربجی ادامه می وماه را در لحهه‌های 
که به‌هوای آزاد می‌رسد به‌بزم خیالی خود دعوت می‌کند و با افسانه شیرین 
خود را به‌خواب می‌سپارد. شعر می‌گوید و نومیدانه. در اجتماع کرهاء از اصول 
حیات داد سخن می‌دهد. بدین طریق جیزی در درون فرخی درهم که 
است» يك جیز جوان و خلاق. .در بهار ۱۳۱۸ زمزمة عفو عمومی به‌مناسبت 
ازدواج ولیعهد درگرفته. فرخی امید کوچکی بهرهایی دارد اما بیشتر ازان 
طلب مرگ می‌کند. فرصت باقیمانده فقط برای این است که محیط مردگان 
تانتش کلتتتات اف اه شود وا له آن شعلةه درونی دیگر خاموش شده است: 
گر سواران را مجال بازدید و دیدنیست 
باز گرد ای عید از زندان که ما را عید نیست 
سر به‌زیر پر از آن دارم که دیگر اين زمان 
با من آن مرخ غزلخوانی که می‌نالید نیست. 
و در فراگرد تحول اینده خود را فانع می‌کند که «خرابی چون که از حد 
بگذرد آباد می‌گردد» و از پس این کشمکش امروزی. برای بشر روز خوشی 
در کار انشنت: 


آمپول هوا 

شهریور ۰۱۳۱۸ فرخی با يك زیرشلواری چندشبی را در مستراح زندان 
گترانداه است, اسان وسخیت ستحه است ها رفن وارد سلو له شوند: 
فرخی» بزشك احمدی - جلاد تسبیح به‌دست رضاخان را می‌شناسد. رک 3 
پذیرفته است. اما عدم مقاومت در برابر اوباش وهنی است بر شاعر. در 
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گرفتهاند. بزشك ادن او ل هو| را امات کرده اشفت: هوا در رگ‌های 
شاعر جاری می‌ شود و او در نشنجی دردناك به‌خواب خفقان می‌ر ود. 
سیف 

اما افسانه فرخی زنده ماند. غزل‌های عاشقانه او میان مردم زمرمه می‌ شد 
وان که اغلت ان از کشتتیه ری از ها نی وان شاهف عال 
فکرش را نکرده بود و شاید با برخی مظاهرش مخالف بود نامش زنده شود و 
نوا تانق که فقضی بای افیا تام گتاین فان وج ایب 
انقلابی به‌کار رود و آن آوای فروخورده و منکوب شده به گوش سه نسل بعد 
بر سل که: 

توده را با جنگ صنفی شتا باید نمود... 


آن زمان که بنهادم سر به‌پای آزادی... 


اگر خدای به‌من فرصتی دهد یکروز 
کشم ز مرتجعین انتقام آزادی... 
او کات ها ۵ ۱:۰ 


۳7 
رساتر جورن شود این باله‌شا گر باد می گردد... 


او معر ور به آبنده‌گی که خواهد اد و انقلابی که درخواهد کرت ( لت 
تا به آآخر ادامه داد. 


محمدعلی سپانلو 
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تار یخ چون ارتباط 


تن ات 
۰ ۳ 
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این گفتار, ترجمه فارسی فصل اول کتاب ۲۵018 ۲2۱5005 950وم .0۵ 





۲ لوح باکی بسازیم؟) ژان شنو 0065069 980[ - مورخ نامدار معاصر 
فرانسوی است. ترجمه انگلیسی آن به‌دو نام گذشته‌ها و آینده‌ها يا تاریخ برای 
چیست؟ توسط 00۳۷۵۱ 50۳0/1014 انجام شده و ترجمهٌ فارسی از روی متن انگلیسی 
باتوجه به‌متن فرانسه صورت گرفته است. امیدواریم که به‌ترتیب ترجمهُ فصول دیگر این 
کات از نبز در شماره‌های آینده کتاب جمعه جاپ کنیم. تکفته تماند, کهمتن. راستو 
این کتاب در ۱۹۷۶ و ترجمه انگلیسی آن در ۱۹۷۸ به‌جاپ رسیده است. درباره ژان 
شنو مختصری در گفتار تار یخ: میسی‌سی‌پی عظیم دروغ (کتاب جمعه. شمارة ۲) 
سخن گفته‌ايم. 





«قلمرو» تخصصی با حافظه مشترك ۳۵۲۳۵۳ 00۱۱66/۷۵) - اشتهای به‌تارسخ - 
شاست تاربخی به‌سود کدام جانب است؟ - دام‌های روشنفکر ی ان و حرفه‌سی 


گرائی- گسترش کاذپ. 
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تشستاری از مورخان در رک حالت رضایت حرفه‌نی زند گی می‌کنند. تاریخ. «دکان» 


آن‌هاست:» «قلمرو» آن‌هاست». آن‌ها صاحبنظرند و بدین لحاظ هم محترمند. 


مطبوعات. تلویزیون - که اين بیش از ان - تودةٌ مردم را با موقعیت این مورخان 


به‌عنوان صاحبنظران ممتاز (تاریخ) «گذشته» آشنا کرده‌اند. این رضایت حرفه‌ئی از 
ابهام همین کلمه «تأریخ» ات می‌خورد. که هم حرکت بنیادی حوادث را در زمان نشان 
می‌دهد و هم پژوهش در آن را. موضوع زیست‌شناسی «حیات» است و موضوع علم 
نجوم. ستارگان. اما موضوع «تاریخ» همان «تاریخ» است. این یکی بودن معناً و موضوع 
تاریخ هم نشان برمدعائی بیش از حد است و هم يك دام تا 

اما حس می‌کنیم که تاریخ.سخت چیز دیگری است که به‌همهة ما مربوط می‌شود [نه 
فقط به‌مورخان]. زبان روزمره بر است از اشارات. به‌تاریخ. يكك «چرخ تاریخ» هست که 
با سرسختی می گردد ۳۳ گاهی هم , می‌ایستد, شتاب م می گیرد. راهش را کم ج می‌کند. 
تاریخ «ریشخندها» «ترفندها». «دامجاله‌ها» و «طرح‌ها» و حتی ۹ خاص 
خودش را دارد که اين به‌کار «دیدزن»‌های سوراخ کلید می‌اید. 

تاریخ» گویاء ماشین. عظیمی‌است که‌خودرا با[محیطش] سازگار می‌کند. و می‌تواند 
مردم و تاریخ سال و ماه و وقایع را «نگاه دارد» با «فراموش کند». حتی «زباله‌دان‌ها»‌ی 
خودش را دارد. زیرا که خوب سازمان یافته است. می‌تواند «درس» بدهد. و به‌ان‌هائی 
که در «صحنه»اش خوب بازی کنند صله و باداش می‌دهد, یا حتی از بالای «دادگاهش» 
«داوری‌ها»نی می کند - و گاهی هم «اسرارش را در دل نگاه می‌دارد و از گفتن تن 
3 

پشت این کلیشه‌های رنگ و رو رفته بیامی هست که هم روشن است و هم خطر نا ك. 
که خطرش کم‌تر از ادعای مورخ به‌انحصار تاریخ. نیست. یعنی. این فکر که تاریخ يك 
فشار بیرونی است؛ که توسط مرجعنتی بر انسان سلطه دارد که از يكک گذشعه بی جون 
وتیل . ارس و هیچ راهی به‌جز تسلیم باز نمی گذارد. بس. این «گذشته» 
است که برحال حکومت می‌کند. 

و پا اینهمه. جنان که مارکس گفته است. «تاریخ. دست به کاری .نمی‌زند. روت 
هنگفتی ندارد. در هیچ ِِِ_" بو نک فقط انسان. (یعنی) انسان واقعی زنده است 
که عمل می‌کند. دارنده است و می‌جنگد...» 

گذشته فقط از راه چیزی که برای ما معنائی دارد ارزش بیدا می‌کند. گذشته. 
محصول حافظه مشترك ماست و بافت ذاتیش را می‌سازد. اين. هم درباره جیزهائی که 





۲۱۵۲۱۵۳ ۱۵ باه ۱۱۳۲۱۹۲۵۱۲۵ ۲نا۵0 ۸۵0۱0918 ۱۸۰8۱۵6۳ 10 


2 ۱9۲۳۱۱۵۱۲۵ ها ۴وآن ۱20 8۵۷ ۶۰۱۶ 20 
۳ کارل مارکس. «خانوادهٌ مقدس». 


مردم به‌طور منفعل از آن‌ها رنح برده اند صادق :ند فا (واقعف) و ردن». رکود 
بزرگ اقتصادی دهه ۱٩۳۰‏ (در آمریکا). اشغال ناز ی (بمباران انمی) هیر وشیم و 
هم برای جیزهائی که به‌طور فعال زند کی کرده‌اند: مثلاه در فرانسه, در جبهه توده‌ئی. 
مقاومت. (جنبش) ماه مه ۱۹۶۸ اما اقش کل تفت جه دور باشد و جه نزديك-برای ما 
معنا دارد. دست مارامی گیرد تاجامعه‌نی را که درآن ون می کنیم بفهمیم؛ به‌ما توانائی 
می‌بخشد تا بدانیم که چه چیزش سراوار دفاع کردن و نگهداشتن ن است. و حه جیزش 
را با ید دور ربخت با از مبان برد. تاریخ ارتباط فعال با کته آنبتت: گذشته در هر 
حوزه از تجربه اجتماعی حاضر است. کار متخصصانة مورخان حرفه‌ئی يك جنبة از این 
ارتباط مشترك و متناقض. جامعة ما با گذشته آن است - امّا فقط يك جنبة آن است, که 
به‌هیچ وجه نه مهم‌ترین جنبةٌ آن است. و نه از زمینة اجتماعی و ایدئولوژی رایج 
جداست. 
‌ تجر به می‌شود. گذشته باری است بر دوش ماء و ما می‌کوشیم که شانه از زیر این 
دلنشین ات 

در همان حال, بنابر نظر کلود مانسرون - (۵066۵۲0 012009) مورخ «آماتور» 
معاصر فرانسوی-«در مبان هر دم اشتهای ژبادی به‌تاریخ وجود دارد.» لوموند (۲۶ 
ژوثبه ۱۹۷۴) در تفسیری بر نشر همزمان دو کتاب. یکی دربارة گل‌ها (۵2۱) و 
دیگری دربارة کأبوی‌های امریکائی. می و بسد «وقتی که تحمل [زمان] حال سخت 
است. همیشه به‌نباکان نیاز می‌افتد.» 

درست است که این «اشتهای به‌تاریخ» می‌تواند يك احتیاج فوری و اصلی ناشتك: 
نعنی بخست و حو ی 2 باشد برای رهائی از درد حال. اما می‌تواند اراده به‌بیکار, و. 
نیز کانونی برای عمل باشد. تير اعدام مت گرز (0۵045۵9۷) - جائی که آخرین 





۴ ۷۵۲00۲ نام شهری در شمان شرفی فرانسه, که در جنگ جهانی اول (۱۹۱۶) در حدود 
۱۱/۰۰۰ نفر جمعیت داشت و صحنه نبرد طولانی خونینی بوده است که در حدود يك میلیون نفر در 





۵ 6ا۱۱۵۲۳۵1۱008: سرود سوسیالیستی انقلابی. که اوژن پوتیه 60۷۵0 9606ع) در ۱۸۷۱ 4 
نوشته. و موسیقی آن را ادلف دگی تر 0۵96۷۵0 ۸00۱0) ساخته .است. . 


ٌ 


ث 


سوختند ونابود کردند - سخت در دانستگی نهضت بیداری بخش اوکسیتان» زنده 
است. همان طور هم خاطره برده فر وشی در نهضت قدرت سیاه در ابالات متحده... 
لحظه‌نی نامعلومی‌ها و ابهامات این دو نهضت اجتماعی را کنار بگذارید. 

تاریخ. که كَذشته مشترك ماست - کار همه است. چند مورخ حرفه‌ئی این را حس 
کرده و کوشیده‌اند که از تاریخ و علم تاریخ تعریف کلی‌تری به‌دست دهند که کم‌تر فنی 
و کم‌تر تخصصی باشد. 

را نمونه» ج. بور کهارت 5۱۲6۵۲۷۳2۲۵۱ .ل) می گو بد: (تاریخ. یعنی ) زر کارتشا 
چیزی که عصری در (عصر) دیگری آن را در حور ذکر می‌یابد». يا نظر لوسین فبور 
(160۷۲۵ ۱۵[۵7) ( که می‌گوید): «هر گروه انسانی در هر مرحلة از تکاملش این نیاز را 
حس می‌کند که باید به‌جست و جو و تأیید آن واقعیات و حوادث و جهاتی از گذشته 


سم 


تو ات که ما را برای حال اراده می کند. و ما ر در فهم و زرستن ان توانانی مبی بحشد.» 

از يك نظر» اين مورخان يك نسل پیش خیلی متواضع‌تر از تکتوکرات‌های کمپیوتری 
امروز بودند: دل‌شان می‌خواست گوش به‌زمین بچسبانند و به‌ان چه مردم آن عصر 
می‌گوبند گوش فرا دهند. اما از عباراتی جون «ان جه از گذشته در خور ذکر است» و 
«فهمسدن» حال. و مانند این‌ها معلوم می‌شود که روشنفکری‌شان دست نخورده مانده 
انتت. یرای آن‌ها درك عفلانن (باء روشتفکرانه). گذشتهبختی. وفتی. که این کذشته دز 
نظرشان تجربه مشترکی بود - به‌خودی خود يك هدف بود. خواه به‌شکلی از پراتيك 
(عمل) اجتماعی. [یعنی] به‌يك تعهد فعال و واقعی بیانجامد و خواه نبانجامد. 

با انتهه شتا تما اد خدشتتر بل عامان وتاع: خحال امه ات دس 
پرمعنائی به‌مبارزات سیاسی و ایدئولوژیکی امروز است. بیکار گاه روشنی است. آن 
جه از کشت می‌دانیم می‌تواند نا در خدمت نهاد مستفر ۷ زا ال با در خدمت جنش 





۶ در يانزده سال اخیر در جنوب فرانسه - از گاسکونی تا پرووانس - يك نهضت بیداری بخش 
پیدا شده است که کنترل به اصطلاح «استعماری» سانترالیسم پاریس را از نظر زبانی, فرهنگی و 
توسعة اقتصادی به‌مبارزه می‌طلبد. و خواهان آن است که با دولت مرکزی به‌نوع دیگری ارتباط 
داشته باشد. اين نهضت از نظر جغرافیانی شامل يك سوم جنوب فرانسه می‌شود؛ رهبران اصلی 
نهضت این منطقه را :06610۵0 نامیده‌اند. اگرجه این منطقه در گذشته هرگز يك واحد سیاسی 
یکپارچه نبوده است. (زیرنویس ص ۷ متن انگلیسی) م. 





۷ در متن فرانسوی آمده است. 5062 00۳056۳۷8۸5۳9 (محافظه کاری اجتماعی) و در متن 
انگلیسی ‏ ۴918099۳000 (< نهاد مستقر). این واژه نیاز به‌توضیح دارد. نهاد مستقر یا نظام 
مستقر بعنی: ۱. گروه‌ها یا نهادهای (00نالاتاو0ا) حاکم بر يك کشور؛ «ساخت. قدرت» يك ملت. 
به عبارت دیگ مراجع فدرت» بزرگ‌هاء ستاستمدارها دستگاههای ؟ بو ی نظامی ت‌ صنعتی» دولت. 
مطوعات. امتای دانشگاه: مالکان و به‌طور کلی «سیستم» را نهاد مستقر خوانند. ۲. محفل یا 


خلق. تاریخ به‌مبارز؛ طبقاتی زنجیر شده است. تاربخ هرگز نه خنثی است و نه فراتر از 
نبرد. کلود مارتی (0120061۸271) - خواننده مبارز اوکسیتان - از موکاران شورشی 
متا ۱ ی از افیا وان لایک دی که لا مي ک کهر۱۸۱۱ ات ره 
به‌آلمان یا س ین به‌منظور جنگیدن و مردن در راه نایلئون سرباز زدند. از طرف دیگر, 
نیروهای ناسیونالیسم جناح راست و مکتب محافظه‌کار کلیسای کاتوليك مرتب از 
عاطره ران دارگ سا لکر دشر کدشت: ان نهر کی ی کنتد, 

امروز شناخت تاریخی به‌سود کدام طرف است؟ ارتباط بویای گذشته و حال در 
خدمت منافم جه کسانی است؟ هیچ مورخی. هرقدر هم که دلش بخواهد. نمی‌تواند از 
چنگ این سوال خلاص شود. 

اگر ارتباط جامعه را با گذشته بنیاد شناخت. تاریخی گيريم ازتباط ستترن گدشهة :و 
حال وارونه می‌شود. به‌این معنا که دیگر گذشته نیست که حکمروائی و قضاوت می‌کند. 
ال ات که ها منود و عتاضا اقاد بی کا: 

اما حال. فقط آنجا که به‌آینده توجه دارد به گذشته نبازمند. است. مشکل, فقط «حال 
را بهتر زیستن» نیست. چنان که لوسین فبور گفته است. بل که تغییر دادن (یا دفاع از) 
آن است. در آخرین تحلیل, حافظ مشترك. که تاریخ مجذوب آن است. فقط به‌شکل 
جه باأید رخ دهد معنا دارد. ارتباط دیالکتیکی هیا اه - که ترکیبی از وحدت 
و مبارزه. استمرار و تغییر أست - همان بافت تاریخ است. چنان که مائوتسه دون 


می گو ید: 


تاریخ بشریت. تاریخ تکامل از قلمرو و ضرورت به‌قلمرو آزادی است. هرگز اين فرایند 
بایان نمی‌پذیرد. هرگز در جامعه‌نی که در آن طبقات وجود دارند مبارزهٌ طبقاتی پایان 
نمی‌یابد. در جامعة بی‌طبقه مبارزه میان کهنه و نو, و میان حقیقت و دروع هرگر پایان 
نخواهد یافت... بس, انسان مدام باید تجربه‌اش را جمع‌بندی کند و به کشف. اختراع 
ابداع و بیشرفت ادامه دهدر. 


اقا سا که دزرتی مه نها (ک سول دو این با با صفتی تانمضات اه -هتر اه است): مقلام نهاد 
مستقر نظامی 651۵0150۳600 ۱/:۱۵۲۷). ۳. جامعه قراردادی. رویهمرفته 65۵0۱50۳۵0 
درمعانی ۱ ۲ بعنی گروه یا گروه‌هائی که با پوشش خوبی از پثتت پرده‌ها سرنخ‌های جامعه را در 
دست دارند. و به‌کسی هم که وابسته به‌نهاد مستقر باشد 65۱۵۷۱50۳۵0۱۵۲۵0 گفته می‌شود. م. 





۸ ۱9096006 منطقه‌ئی در جنوب مرکزی فرانسه. که از فرن شانزدهم تا هجدهم صحنه اعدام 
بروتستان‌هابود تا آن که این کار در جنگ 0۵۳019270ها (سال‌های ۵ -۱۷۰۲) پایان یافت. م. 





‌. سخنانی از صدر مائوتسه دون («کتاب سر ج کوجك») ص‌‌ ۳۰۳ 


۹۳ 


ی انا کت یرگن فعان ان بت اف شتا خی موی و کر اتتتاط با گنها 
موضوعات قراردادی شوه بیان مورخ و مفر وضات. غلطی را که تا این اندازه پذیرفته 
شده - که حتی خیلی‌ها به‌خودشان زحمت نمی‌دهند که با آن مبارزه کنئد قابل تأکید 
نمی‌دانیم. [یعنی این موضوعات: روشنفکری گرائی» عینست گراشی غیرسیاسی و 
فرقه گرائی ]. 

9 روشنفکریگرانی: [ بنابراین فرض] فهم روشنفکرانة گذشته. به‌خودی خود و جدا 
از تجربه اجتماعی واقعی. هدف شایسته‌نی به‌شمار می‌آید. اين مورخان, بازیرکی» فرق 
مبان «تاریخ سازی» و «تاریخ نو بسی» را ای یا کرک ده ان «تاریخ سازی» 
و یرو وی وی ی وی باشد و جه بد - که بستگی دارد 
بن که آن نظرگاه جب باشد يا راست 0 نویسی» قلمرو دربست مورخان است. 
اما این گونه روشنفکری ۳ ربشه عمیقی دارد. مورخان حرفه‌ئی از ۳9 مسلم 
گرفته وتوده آن را بذیرفته است. مثلا. مارك بلوخ (6۱06 ۸2۲۷ وقتی و۸00۱ 
۵ رانوشت که‌اورااز سو ربون مره رانده بودند. نازی‌ها جرگه‌اش 
کرده بودند راه مقاومت زیرزمینی. شکنجه و مرگ را در بیش داشت. با اینهمه او 
به‌زبان اریستوکراسی دانشگاهی متوسل می‌شود: 

«تاریخ باید تا جاودان به ۵۲۳02۵067 [انسان افزار ساز] و ۸۵۳۳۵0۵۱۷605 [انسان 
مدنی] بی‌اعتنا باشد و دیگر در دفاع از آن جز اين نباید گفت که این (تاریخ) برای 
تکامل 5201605 0۵۳۳0 [انسان اندیشنده. انسانی کنونی] لازم حیاتی است. تاریخ. 
شادی‌های زیبای خاص خود را دارد.» 
غیت طراب: غیرسیاسی: «يك مورخ خو خوب به‌هیج زمانی و کشوری تعلق ندارد.» 
هر وقت که یکی این عبارت فنلون (۵86۱0؛ 
کهنه است - نقل می‌کند موجب لبخند تحقیررآمیزی می‌شود. با اینهمه تا همین اواخر در 
۸ هنوز پل وین (0۱۷۵۷۳6). که متخصص بسیار محترم تاریخ "باستان است؛ در 
انسیکلو پدیا اونیو رسالیس (وااه۱۱۱۷۵ 6۳۱6۷۵۱۵۵6۵12: دانشنامه جهانی که 
مجموعه مختصر دانش انسانی معاصر فرانسه است) می‌تواند زیر عنوان یف 
بنویسد که: 

«مورخ جدّی - يا به‌زبان دیگر» بدون دلبستگی, به‌ایین دلیل که شاید خودش 
فرانسوی باشد در تاریخ فرانسه تحقیق نمی‌کند بل‌که اين کار را از روی عشق به‌تاریخ 
می کند.» 

کم‌اند مورخان حرفه‌ئی که بخواهند به‌طور جدی و با حرارت دربارةٌ نقش کارشان 
در زندگی اجتماعی و سیاسی يك کشور تفکر کنند. آیا اين به‌سود نهاد مستقر (ناا8اه 


۳۳۱۵5 را بت که به‌طور نومیدانه‌نی 


۰ در متن انگلیسی 5 ور در متن فرانسوی 6۷۱060689 (شواهد) امده است. 


۵ سا نظام مستقر) است یا به‌سود مبارزهٌ انقلایی؟ کم‌اند کسانی که بخواهند 
به‌ارتباط مبان ۳ که برای تحقبق ری در منت و ِ به‌رروش انجام دادن 
مطالعات‌شان - و ثبات نظام موجود بیندیشند. آن‌ها با مفهوم جدائی بی‌چون و چرای 
«بیشه»‌شان و .خامه: رک تفر رات زند گی می‌کنند. 
حرفه گرائی: تاریخ. (به‌معنای) شناخت گذشته. را جون عملکرد (06۱0) 
شایستگی‌های فنی و کارکشتگی مورخ حرفه‌ئی دانسته‌اند. فرض کرده‌اند که شناخت 
تاريخی در انزوای با شکوه آزمایشگاه مورخ ساخته می‌شود. بعد این محصول تحقیق 
تخصصی او در سطوح نازلی بررسی می‌شود و سرانجام به‌شکل کتاب‌های درسی, 
تاریخ «آماتور» [غیرفنی و غیر حرفه‌ئی آ» اما برای عموم. و مانند این‌ها. در.میان 
تودةٌ مصرف کننده توزیع می‌شود. 

رد اين شوه بیان نخبگانی (ا5ناذاه) به‌معنی تلویحی فرار از مشکلات خاص واقع, 
نیست: آبا تخصصی کردن می‌تواند بدون تلاش به‌فهمیدن گذشته انجام گیرد؟ آیا 
می شود که هم از حرفه گرانی تاریخی انتقاد کرد و هم از سوی ی علمی 
بافشاری ورزید؟ معمولا مورخان از چنین مسائلی فقط در داخل حلقه بسته حرفه‌شان 
بحث می کنند و وصع ممتاز آن را طبیعی می‌دانند. با اينهمه می‌توان به‌طور مونری 
ب‌مشکلات خاص پيشة مورخ نزديك شد و اين فقط در صورتی است که او در رد نقش 
فراردادی کدشته و مقام معمولی ان در جامعه‌ئی چون جامعه ما که علیه خود تقسیم شده 
است و تضادهای اجتماعی تند و تیز آن را از هم گسیخته موفق شده باشد. 

اخیراً بازده حرفة مورخ یعنی» تولید تاریخی دارد گسترش می‌یابد و بسیاری از 
حرفه‌نی‌ها اين واقعیت را تصدیق می‌کنند. صدها تز, تولید و تکثیر مجلات تخصصی. 
آثار بیشماری برای عموم. کنفرانس‌های عالمانه در زمینة موضوعات گوناگون. تجدید 
سا نکن استاو ناما یرو مها ات انامه اموخاینی ابا ای کرش 


انتشارانی 


۳ از تفت افو منت له زا رازن ک معنای تمام این 
ات ای ای | تیا ۲ 

از نیروی تاریخ از مدافتادهة (شرح) وفایع چیزی که کم نشده هیچ, بل که دو جریان 
تازه شم دارد در میان مورخان فرانسوی در رسانه‌های توده نی خصوصاً در تلویزیون» 
پیدا می‌شود. جریان اول سره «تار یخ نو» است که بهترین نمونه‌اش کار مشترك 
پیرئو را (۱!0۲۵ 0۱6۲۲۵)و ژاك لو گف 60۲0 ۱۵ عداوعز) است (در کتاب 091 ۴۵۱۲۳۵ 
( 3۷0۱5 "1973 08۲۱5 ۲۷۱5۱۵۱۲۵ سعی این مکتب بر این است که از راه رسانه‌های توده‌ئی 
در توده مردم نفوذ کند؛ می‌کوشد جالب باشد. و به‌مسائل انسانی, راه‌های گوناگون 
تفکر. و به‌مسائل زندگی و مرگ توجه داشته باشد. جریان دوم تأریخ دانشگاهی 
مارکسیستی است که بر اساس اعتبار و مصالح مادی تاریخ آكادميك شوروی و نیز بر 
اساس موقعیت‌هائی که حزب کمونیست فرانسه از ۱۹۶۸ به‌بعد در نهاد مستقر 


۹۵ 


۹۶ 


دانشگاهی«» به‌دست آورده قرار دارد. (مانند) ایجاد بخش‌های تازه, مجلات عالمانه. 
کنفرانس‌هضا و غیره ایسن هر دو جری‌ان. که در کر يكث بازی 
بیچیدهٌ رقابت و همکاری بودند. مفروضات غلط شیوه بیان مورخ و قواعد و مقرراتی را 
پرخوردشان را بارها در فصول بعدی این کتاب تاکید خواهیم کرد ۹ مفهومی از 
مکانیسم های تار بخی را نمو می‌دهند که بر شاد اصل گام به‌گام۸0 و برشالودة 
فرایندهائی نهاده شندن:. استت: که سبت. به‌چنیش فعال توده‌های خلق بیر وی ات 
بافت بنیادی گر وه اول. «نظر آ بنده نگر0۳6 ات که پر وقسور فرنان برودل ( ۴6۵۳8۵۳00 
۳۴۲۵۱08۱ ) آن ر در فرانسه رواج داده انیت برای 0 و9 این بافت مفهوم نیروهای 


0 
اه ۱ ای ی ی ین 


انگلیسی. جان لوئیس (0۱0۱۵۷:5() این نکته را به‌طور عالمانه‌ئی. روشنگری کرده 
است. نتیجه هر دو جریان این است که تاریخ دا داز فملا یی کو ترا 
قلمرو تاریخی بیرون براند. و اين کاربا محدود کردن تحقیق تاریخی به‌صاحبنظران 
ممتاز و ایجاد شك در قابلیت خلق بمداغلاً فعالانة آنان در «ساختن تاریخ» صورت 
رز و3 ا سا خ افسته: انش ر کارا «تار یخ نو» و انستادان مار کشت دا ناه او بش 
با «تاریخ وقأیع» کهنه مشترك است همان ناتوانی در تشخیص ارتباط بنیادی میان 
ای سر وال ما انا عن. آست 


۵ 5 ۱0۷۱) در جدالش با فلسوق مارکسست 





۱ در متن انکلیستنن ۷۸ ۳1 و در متن فرانسه ۱۱۱۷۵۲۵۱۸۵۱۲6 ۱85۱۱)۵۱۵0. 


۲ .مرن انجلدیتن, و در متن فرأنسوی ۱۵۹046 000۷۱۳۷۵۱۱۵ (استمرار آرام) آمده 


ها 


ق ههد انکلشتی ۷:6۷ ۲۵96 - 009». یعنی تقری که باتوی کرد و ون من 
فرانسوی «۲۵۵نا0 ونا00]» آمده است. تفمعنای: استمر ار زمانی, طولانی: 








در ای باره از هم اکنون می‌توان مثال‌هانی رد: 
کیفیت محصولاتی که تولید می‌ شود موضوعی اساسی خواهد بود. برای بالا 
خواهد شد تا نقشی جز مطلع کردن مردم نداشته باشد. مدارهای توزیع اصلاح و منطبق 


سر مقتصات خو هد ۷ ۲ 


شرایط و سازماندهی کار دگرگونی خواهد شد: حدف برداخت دستمزد برحسب 
بازده. گسترش شرایط پرورش حرفه‌ئی» اعادهُ ارزش کار بدی و کار اداری کم مهارت» 
ممیزی دموکراتیاه بر سازماندهی کار, جانشین کردن ساخت. سلسله مراتبی کنونی با 
شیوه‌های جدید سازماندهی. (شبکة واحد برای همه دستمزدهاه. معیارهای جدید ارزش 
گذاری مهارت» دستگاه ارزیابی چجمعی صلاحنت‌ها...) 
ه توسعه اقتصادی پاید متعادل باشد. مثلا سعی خواهد شد تا با ایجاد اشتغال و 
استفاده از امکانات برنامه‌ریژی دموکراتيك و جهت دادن به‌سرمابه‌گذاری‌ها. مناطق 
توسعه نیافته. توسعه یابند. باید در جهت توسعه متعادلی در زمینة مخابرات و تجهیزات 
ری نیز فدم برداشت و سیاست مناسبی در زمینة انرژی بیش گرفت. شهرهای متوسط 
باید بصورت قطب‌های ممتاز ذرایند. 

سس صنعتی شدن, ابعاد موسسه‌های تولیدی مهار خواهد شد و انتخاب محل کار 
و محل سکونت بگونه‌نی صورت خواهد گرفت که از طول مسیر روزانه و صدمات 
اف ان هن تاد سا کاس شود 
وبا ید به امو ر جمعی اولو بت داده شود: از آن جمله‌اند: و ود مت 
هک ار ور اسان و ماه عم 
گسترش پیدا می‌کند تا دسترس عموم به‌فعالیت‌های گوناگون ممکن و از اختصاص 
به‌مسیرهای کار بیرون اید. 
شهر به‌ساکنان آن اعاده خواهد شد. سکنه شهر بابد بتوانند بطور جمعی چگونگی 
سازماندهی و گسترش شهر خود را برحسب نوع زندگی که می‌خواهند در آن داشته 
باشند تعیین کنند. اين امر مستلزم دیدارهای میان ساکنان شهر و معماران و جامعه 
شناسانی است که در زمینة مجتمع‌های مسکونی. محله‌ها يا شهرهای جدید کار می کنند. 


- بحست احتیاحات عمومی .. 


این طر بقه جدید که به‌امور و قائل شدن به اولویت‌ها | نتایج مهمی در بردارد. 
احتیاجات اجتماعی در ردیف نخست قرار خواهد گرفت. منلا بهداشت عمومی دیگر 
مداوای اشخاص بعد از مربض شدن نیست بلکه دادن مقام اول به‌نشر اطلاعات 
بهداشتی. به‌ترتیب بیشگیری از بیماریهاست. کار بهداشت همچنین عبارت خواهد بود 
از تأمیی وسائل هنگفت برای ريشه کن کردن امراض. 

عمل کردن بهمة نتایج منطقی این برخورد. یعنی دگرگون کردن شرایط و آهنگ کار 
سطح زندگی و محیط زیست. ماهیّت محصولاتی که تولید می‌شود نیز خود جزو 
بهداشت خواهد بود. جنین است معنای يك سباست بهداشتی واقعی که تنها به‌تر میم 


۴ شبکه‌ای که خطوط آن مبین دو نوع طبقه‌بندی برطبق دو دسته ضابطه متفاوت است. 


٩ 


خسارات و صدمات قناعت نکرده برخلاف آنجه امروز معمول است به‌علل می‌بردازد. 

باید همچنین يك سیاست بین‌المللی دایر بر همکاری میان کشورها, مناسبات مبتنی 
بر برابری با کشورهای جهان سوم و يك سیاست ممیزی دقیق بر شرکت‌های چند ملیتی 
و ساختن يك اروپای سوسیالیست و دموكراتيك در پیش گرفته شود. 


به تبعیضات معمول سبت به‌زنان با ید خاتمه داده شود. 


بایان دادن به‌حالت وابسته و استثمار اضافی زنان در جامعه ما ضرورت تام دارد. 
زیرا تا زمانی که نیمی از جامعه (مردها) ) به‌سلطة خود بر نیم دیگر ( ژزن ۱ 
جگونه می‌توان مدعی ساختن جامعه‌ای رها شده. عمیقا دموکراتيك بر بنیاد برابری بود؟ 

این امر مسنلزم مبارزه‌ئی شدید علیه علل وابستگی زنان و نیز برضد رفتاری است 
که طی فرون متمادی معمول بوده بدین معنا که باید 

کات رشان زن و مرد از میان برود. 

- به‌استثمار اضافی زنان بایان داده شود. 

- بهمة زنان امکان اشتغال به‌کار داده شود و موانعی که در راه دستیایی انان به‌برخی 
حرف و مشاغل وجود دارد از میان برداشته شود. 

قناعت کردن به‌نیات خیر کافی نیست و باید عزم واقعی برای تحقق این نیّات و 
بررسي تمام نتایج انرا نیز داشت 

مثلا باید نقش‌هائی را که جامعه کنونی برای مردان و زنان می‌بذیرد مورد سوال قرار 
داد. چنین کاری از جمله مستلزم انست که: 

- در تربیت زنان از همان ابتدای کودکی یکره وظیفة منحصر بفرد نگهداری بجه‌ها 
مقدم برهرفعالیت اجتماعی و سیاسی برعهده آنها گذاشته نشود. 

- تجهیرات بجونه‌نی باشد و ساعات کار طوری تنظیم شود که تربیت کودکان در 
محبط مختلط را ممکن گردانن: 

ام جات ی از بار زندگی روزانه خدمات جمعی در همه همه زمینه‌ها بقدر کافی توسعه 
ی بد. 

- بر تعداد مراکز برنامه‌ریزی توالد و تناسل افزوده شود و جوانان در امور جنسی 
تربیت شوند تا وقتی صاحب فرزند می‌شوند از روی آگاهی و تمایل باشد... 

اگر بخواهیم-قدری پا را فرارتر بگذاریم باید بگوییم مبارزه برای تجدید نظر در 
نقش‌های فرزسنوم رن و مرد: متضمّن درگیری برای بدست اوردن ساعات کار سبکتری 
نیز هست. زیرا اين به‌مردان و زنان اجازه خواهد داد تا مسئولیت بدر و مادری و 
کارهای خانه را بهتر میان خود تقسیم کنند و وقت لازم برای فراغت و فعالیت‌های 


۹۹ 


تحصیل حق اشتغال برای همه زنان و مردان البته منوط به‌کوشش در جهت ایجاد 
اشتغال است.؛ اما سعی در راه ایجاد تجهیزات جمعی جهت نوزادان و خردسالان نیز 

یکی دیگر از لوازم نیل باین مقصود است زرا اگر دیده می‌شود که ی از زنها 
نمی‌توانند کار کنند يك علت آن نبودن کار است ولی علّت دیگر آن هم اين ست: .که 
تقرختا همه آنها کارهای خانه و امور بر بیتی بجه‌ها را به‌تنهائی بردوش _ واضح 
است که این‌همه مسئله فقط مر بوط به‌زنان یت وا برداختن بدانهاست که می‌توان 
ب کنه ناهنجاری‌های جامعة کنونی دست بافت. 





آیا مزدبگیران و شهروندان قادر 


به گرداندن کارها خواهند بود؟ 





کارفر‌مایان و بعصی اشسخاص دیگر وقتی می‌خواهند فکر خودگردانی ر مو رد انتفاد 
فرار دهند می‌گویند: «چنین چیزی ممکن نیست. چگونه می‌شود که مسسات تولیدی را 
کاه فا اداره تر اینکار فنتتیا زا بعر نج ان و حنسن جر ی او ترا هقف کی و فلج 
اقتصادی با 

اما جو ست تست :۱ | باین سوّال ع تب دهیم: آیا کارفرمایان (و دء‌لت‌های دسسس 
راستی ) فو یات با مجمو عه افتصادی حامعه را ما حوبی که ادعا دارند اداره 
می‌کنند ؟ و رو تست بیداد می کند نظری بيفکنيم و آنگاه خوآهیم دید که 
«داروهای معجزآسای» دست راستی ها جطور قلب و دغل ازکار درامد؛ نگاهی به‌مسئله 
تنجارعن بيندازيم که همه جا را گرفته و موسسات زیادی ر خواهیم دید که از برکت 
توجهات همان کارفرمایانی که در درس دادن به‌ما ید طولائی دارند درهای خود را 

نمونه دیگری از کاردانی کارفرمایان که می‌توان ۳ تاو کر 3 وه فان یهت و 
اشفتد شهرهائی است که هر روز عبر فابل ز یست‌ار می شو ند. در 9 باره متال‌ها و 
موارد دیگر فراوان ۱ 

با جنین احوالی ادعای اینکه کارها بدست کارکنان بدتر اداره خواهد شد قصاص 
قبل از جنابت است. 


۱ کودن‌تر از سایرین.. 


آیا مزدبگیران از سایرین کودن‌ترند؟ یقیناً اینطور نیست. اختلاف تنها در اینجاست 
که بانها فرصت و امکان اینکه امتحان خود را بدهند فافم اه ات آنها در باره آنجه 
حون می‌دانند بیشنهادهائی که به(رصند وق مراسلات» ربخته می‌شود با علبه خودشان 
بکار می‌ر ود و با اثر جندانی نمی کند: گاهی اه اقا برای بالا بردن بازده کار استفاده 
می‌ شود و گاهی هم که در تغییر نحوه کار مونر می‌افتد آن تعییر تسار جزنی انتختا: 
جامعه سوسبالیست فردا سطح اطلاع و پرورش مزدبگیران را به‌درجه‌ئی بالا خواهد برد 
که قادر باشند امور را بهتر از امروز اداره کنند. در سطور قبل ما به‌مسئله نشر اخبار و 
اطلاعات اشاره‌ئی کردیم. نظام پرورشی باید به‌همگان امکان دهد که استعدادهای خود 
را شکوفا کنند و در خدمت جماعت قرار دهند. این نظام رشد و ترقی جمعی و توسعه 
مسئولیت‌ها را تشویق خواهد کرد. به‌ییروی از همین اصول است که ترببت دوران 

خر دسا وان با ادامه در تمام طول زندگی (تربیت دائمی) تکمیل خواهد 
ات 7 ی ز جوای تر پیت در م طول ز # ی » شیر 
سل . علاوه بر ان فتاه کرت وت وه حود منشاء بویائی حد ند ی خواهد مت دون 
اغاز کردن خودگردانی لازم نیست که هر کس يك دییلم درجیب داشته باشد. عمل خود 
بسیاری چیزها را می‌آموزد و نیز با احراز مسئولیت و تجربه مستقیم است که کارکنان 
موفق به‌پرورش خود خواهند شد. برای شهروندان نیز همینطور است. 

کافرمایان می‌گویند «آنها تمام روز خود را به‌بحث کردن خواهند گذراند و هیج 
نتیجه‌ئی از اين کار گرفته نخواهد شد.» چنین استدلالی از جانب کسانی که هر روز بر 
تاد بسانت ۵ شتا رها شود تم ا هاش فشیان غعیت: انیب ارف آنها انهتة 
بر خود می‌بسندند بدیگران نمی‌بسندند. مزدبگیران يك موسسه هم هنگامی که وقت لازم 
برای روبرو شدن و تبادل نظر در اختیار داشته باشند می‌توانند به‌پرورش و مطلم 
ره خوای بپردازند و واقع بین و کارآمد و وانگهی مگر هم اکنون ناظر موسساتی 
بيستيم که از طرف انا ستان بسته شده 5 متر وك با 
انها از نوبکار می‌افتند. 

این حقیقت که سرنوشت يك موسسه مسئله يك فرد نیست هر روز بارزتر می‌گردد. 
آمر وزه بر تعداد عتشته لنت‌ها افز وده شده و از محتوای آنها ات تاه انیت بعلاوه 
اکنون منابع اطلاعاتی زیادی مانند داده‌های علم اطلاعات (انفورماتنك). آمارها و حر 
اننها. ۰ ۰ درباره کار موسسات موحود ی دست بافتن کار کنات باین منابع اطلاعاتی 
ورق‌های برنده جدیدی است که.می توان برای خودگردانی از آن استفاده کرد. 


۲- روساء و رهبران چه می‌شوند؟ 


مخالفان خود گردانی همجنس کون («... وحود رسسن و رهبر همه صر وری 


۱۰ 


است چه بدون آنها هجو .مرج برقرار مىشود!» 

بله؛ البته هنوز مرجعی لازم است ولی دیگر آن سازمان بندی سربازخانه‌نی که امروز 
غالبا بدان بر می‌خوریم وجود نخواهد داشت: مناسبات کارکنان و. سلسله مراتب از 
آنجا که برخواست مشترك و نبرد واحد آنها مبتنی خواهد بود هیچ شباهتی بوضع کنونی 
بیدا نخواهد کرد. 

نقش کادرها و متخصصان در جریان کار مسسه و طرح‌ریزی تصمیم‌های جمعی 
بسیار مهم خواهد بود. ولی نه بر اساس اقتداری که از بالا به‌انها تفویض شده باشد. 
در حال حاضر تصمیم‌هانی که اجراء آنها بر عهدهٌ کادرها گذاشته می‌شود درخدمت 
منافعی غیر از منافع وان ا مات این تصميم‌ها یکرشته جهت‌های کلی است که 
کادرها بهیچ و ی ار اش هر وین در تعسن آنها شرکت داده نمی‌شوند. در يك 
حامعه تخود کردا و کادرها منزلت واقعی خود را که بر کاردانی استوار خواهد بود باز 


ها هی اقب 
تتت < ۳ 


حکومت و ساخت‌های سیاسی در 
حامعه سوسیالیست خودگردان چه 


نفشی بر عهده خواهند داشت؟ 


تفاوت میان جامعه سوسیالیست خودگردان و جامعف کنونی تنها در تغییر دولت نیست؛ 
در چنین جامعه‌نی دیگر دولت مرکزی برای همه چیز تصمیم نخواهد گرفت؛ تمرکز 
کنونی قدرت باید تدریجا از میان پرود. 

باید اقتدارات سطوح مختلف (مثل منطقه. بخش, موسسه) و نظام حاکم بر مناسبات 
میان آنها از نو تعریف شود. اگر بخواهيم فاصلة میان قدرت واقعی و کارکنان و 
شهروندان به‌حداقل ممکن برسد ضرورت جنین کاری حتمی است. با استقرار 
خودگردانی قدرت در میان جامعه توزیع و منتشر خواهد شد. البته وجود بعضی نهادهای 
مرکزی همچنان لازم خواهد بود چون انجام برخی امور و باره‌ئی انتخاب‌ها فقط در آن 
سطح ممکن است. ولی ماهنت و وظائف دولت تغیبر خواهد کرد. «اجتماعی شدن» 
دولت را نیز واقعاً خواهیم دید. مسثله پر سر این نیست که کارکرد نهادهای موجود را 
«اند کی دموکراتيك‌تر» سازیم بلکه باید مقدمات و لوازم مشارکت شهروندان و مردم را در 
ادارٌ امور فراهم کرد. از جمله تدابیری که باید اتخاذ شود بکی انتخاب مجالس 
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منطقه‌ئی از طرف مردم اشنت: که در ال حاضر صورت نز کترقء؟ این محالس حق اخذ 
مالبات. تصمیم گیری دربارة امور منطقه و تنظیم يك برنامة واقعی منطقه‌ئی را که با 
برنامة دموكراتيك ملی مرتبط و متصل باشد خواهند داشت. بسیاری از تصمیم‌ها باید 
ازحالت بنهان کاری که امروزه بر آنها حاکم است خارج شود: بعنوان مثال. مگر همه 
مردم نسبت به‌امور سیاست خارجی کشور ذیعلاقه نیستند... و اين امور فقط مر بوط 
به عده نی کارشناس است که انها حق داشته باشند کشور را بدون کمترین نظرخواهی 
از مردم متعهد کنند؟ 
علاوه بر اینها نقش سرکوب کنندهٌ حکومت نیز باید از میان برود و آزادی‌های اساسی 
فردی و جمعی تضمین شود و گسترش یاید. 

نیروهای مسلح و یژه (مثلا 05) * باید برای انجام کار دیگری تغییر و تبدیل یابند. 
دادگاه‌های نظامی از میان خواهد رفت. ادار؛ «اطلاعات عمومی»** تحت نیت مردم 


‌ م7 ۰ 
۵ 0 خهء اهد ک قت. ۵ و حجود تشز هیاه دص وتان هم مر ۱ .رل ۳ 1 
ی 7 کب گم اه یه با حصضوحع #۴ ممسو) خوا هد د. دز مان 


وهای یرو ارت رای شا وه شتا سقویکا و فا برقرار خواهد شد. برای 
استخدام در دوایر دولتی دیگر به‌ییشینه قضائی داوطلبان مراجعه نخواهند کرد. همه 
فد دسر عون اقا تردن وس تست خواهند داشت و جامعه بسوی رایگانی واقعی غالبا او 
جز اینها خواهد رفت. 





ایا «ث. اف. د. ت.» تنها سازمانی 
ینت که صحست ز حود دردانسی 





. اف. دٍ. ت اولین سازمان فرانسوی است که فکر خودگردنی را مطرح کرد. 
سس فشن [ وقایع ] ماه مه ۱۹۶۸ بعصیی از فدراسون‌های | ‌ این فکر را در کانون 


مت ۳ 


۰ 
۰ 





5 این وضع مر بوط به کشور فرانسه است و در مورد ایران طرح تشکیل شوراهای ایالتی ر... میتواند 
به‌اين فش از جواب دهد (م.) 
نس یکی از نیروهای مسلم ویزه و بسیار ورزیده است که برای سرکوپ داخلی بویزه در ر جلو گیری ار 
برخی تظاهرات سیاسی بکار میرود. (م.) 
##. یکی از ادارات «اطلاعاتی» و جاسوسی وزارت کشور فرانسه است (م.) 
###. بلیس‌های ویزه‌؛ی که بسیاری از کارفرمایان (حتی در شرکت‌های رای سای نفیه ۱ 
اجیر می‌کند تا در موقع .عتراض, تظاهرات با اعتصابات برای ارعاب یا سر کوب کارگران بکار برند 
(م.) 

۱۰۳ 


مباحثات و مبارزات خود قرار داده بودند. ولی البته انفجار ۱۹۶۸ بود که توانست‌این‌فکر 
را به‌بخش وسیعی از مردم بشناساند. 

«ت. اف. د. ت.» در کنگره ۱۹۷۰ خود به‌تصر یح وه یلیل شین نکن تست 
خودگردانی برداخت و محورهای اصلی يك جامع سوسیالیست خودگردان را تعریف 
کر فا وس تا تا ناف شاسی ز 
اجتماعی متعددی آنرا اختبار کردند. و می‌توان گفت که در حال حاضر. این فکر در 
کانون همه بحث‌ها, بپژوهش‌ها و طرح‌های نیروهای حپ قرار دارد. 

نات یفارص ری کی تست | زر انسها ار 
خودگردانی دارد لازم می‌نماید. این حزب وانمود می‌کند که خودگردانی نظیر همان 
فکری است که وش ی عنوان «اداره دموکراتبك امور» مطرح کرده و و و شاه 
«تفاوتی» وجود ندارد. بس ما هم جزو طرفداران خودگردانی هستیم». 

باید به‌موضوع با دقت بیشتری نگریست. زیرا «ادارهٌ دموكراتيك امور» را می‌توان 
اینطور هم معتا کردکه: یس از يك انتخابات دموكراتيك, بی انکه کارگران خود بتوانند 
در تنظیم تصمیم‌ها شرکت کنند. بی آنکه بیش از اخذ تصمیمات وسیعترین بحث‌ها در 
بایین‌تر ین سطوح صورت گیرد بدون آنکه مزدبگیران بتوانند در امور ابتکار واقعی و 
۳ آنها هر داشته باشتت انقحات: هد کان. آمورر یا را کار کنان راداوه کتت: 

اما مقصود از خودگردانی بهیچ وجه فقط این نبست که فردا کارها برای کارکنان 
«خوب» اداره شود: مقصود ابنست که انهاواقعا خودشان امور را اداره کنند و بران 
تتض رن وه با شتد؛ 
خودگردانی يك وسیلهٌ سرگرمی نیست 

سوال‌های متعدد دیگری نیز میتوان طرح کرد: مثلا لازم است هم هواداران 
خودگردانی دزناره اشکه کارستندیهاها آداره آمور وشات تست نظر تخرد را رتخا 
تبان. کنند: و دنو نی يك حامعه «ادغام شده» یوت اعتراضی 


ای اش یکی 4 نشتان. با تن دق ای ونل : من حامعه: 


راه‌های آزادی بیان مسدود می‌شود و همه 4 بخطر می‌افتد. همجنین سازمانهانی 
که دعوی هواداری ازخودگردانی می‌کنند لازم است که بحث و کار وافعاً «باز» و 
دموکراتيك بهنگام اخذ تصمیم‌ها را در داخل محدوده: تشکیلاتی خود نیز آزاد بگذارند. 
چنین کاری «مرکزیت دموکراتيك» حزب کمونیست که‌همه . اقتدارات تصمیم گیر ی 
ر تلشت؛ ,هنت کونیکی, که»دو. راشن تشکبلات مت سبرده مغابرت تب وحود 


تیار سا سای کاب دیع[ مات ار سا 0 
ی "ور یگ) هم س جرب فرانسه در راس باره‌تی از مناطق 


و شهرداری‌ها همحون وزنه‌ئی که ۳ آنه 09 نبز با اعلام طرفداری 
۳ حرب از خودگردانی منافات دارد. 

بس از دکر این نکات باید اضافه کرد که «ث. اف. د. ت.» ازهیج نیرو و هیچگونه 
کمکی برای مبارزه بخاطر فرا رسیدن يك جامع خودگردان چشم نمی‌پوشد. ولی این 
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سازمان برآنست که همانگونه که خود وی اینکار را سالیان متمادی انجام داده» دیگران 
بز 1 تک نت ساختن این 1 و با جدیت‌روی ان کار کنند. زیرا 


از تن تون ۳۷ 





آیا می‌توان خودگردانی را از امروز 
بفردا براه انداخت. یا طی مراحلی 


۰ 


۱ م ۱۰ ۱ مه م 
برای این مضو ر #۶ ر [ میس 2 





دیدیم که خودگردانی را نمی‌توان در نظام کنونی بنا کرد. برای براه انداختن جریان 
خودگردانی لازم است که نیروهای متکی به‌توده‌ها و تلاش آنها هم در سطح سباسی و 

هم در سطح اجتماعی قدرت را بدست گیرند. 

این کسب قدرت می‌تواند هم از راه يك پیروزی انتخاباتی صورت گیرد. هم درنتيجهُ 
يك بحران عمومی و هم در اثر يك جنبش عمیق و پردامتة اجتماعی, و در حقیقت از 
دست بدست هم دادن مبارزات اجتماعی و مبارزات سیاسی حاصل خواهد شد. 

مسلم اینکه فعالیت آگاهانه کارکنان و اکثریت مردم برای وقوع دگرگونی‌های عمیق 
ضرورت دارد. 

براین‌مقدمات باید آورد که خودگردانی چیزی نیست که نباید بدستور کسی يا از 
امروز بفردا نیروی سحر و جادو قابل تحقق باشد. 

برای روشن شدن موضوع مثالی بياوريم. 

اجتماعی کردن همه اقتصاد هرچند هدف محسوب می‌شود ولی هدفی است که فقط 
می‌توان عتدرتا عملی کرد. به‌وجود موسسات خصوصی اخترالا بابد مدت درازی تن 
داد. البته آنها بحت مقرراتی منطبق با هدف‌های يك برنامه قرار خواهند حرفت اما 
بهرحال برای دگرگون ساختن وضع و قدرت [مداخله] کارکنان... نمی‌توان بانتظار 
اجتماعی شدن همه موسسات نشست. 

وه اف: قم شا نوی آ گام اس که براع تمیق سیسا لنسم نقود کردان:بایت از 
مراحلی گذشت یعنی بالاجبار بك دوران انتقال در بیش خواهد بود. احتمال دارد که در 


دور مد دورن کارها جندان نتهم لت از بیش بر ود و نو بزره سرمابه‌داران و اممحد ین 
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سیاسی انها علیه تحول جامعه به‌نبرد برخواهند خاست. ظواهر جنین نشان می‌دهد که 
تنش‌هائی بر جامعه عارض خواهد شد ولی هرگز نباید با برچیدن ازادی‌ها به‌حل آنها 


برداخت. 
- آزادی متفاوت فکر کردن 


یکی از جنبه‌های طرح «ت. اف. د. ت.» اینست که در هر مرحله از دگرگونی جامعه 
می‌باید آزادی‌های فردی و جمعی ند تنها محفوظ بماند بلکه گسترش ابد. 

نمیتوان گفت «از زادیهای جندي "۱ وقتی که وضع تق تن ملد آنها 
را و خواهیم کرد». دیده شده است که در این موارد بدشواری می‌توان بعقشب 
با زگشت؛ بعکس. منطق سرکوب. محدود کنند گان آزادی را همچنان در جهت استقرار 


وه 
هام ۳۹ ۳۷ ۳ 99 


محدودیت‌های بزرگتر حقوق و آزادی‌ها می‌راند 
از طرف دیگر جامعه‌نی مرکب از مردان و آزاد را نمی‌توان با تکیه به‌زور و 
اجبار بنا کرد. به‌یاد داشته باشیم که روزالوکزامبورگ سوسیالیست مبارز آلمانی در مقام 
مقابله با لنین می‌ گفت: «اين واقعیت غیر قابل انکاری است که بدون ازادی نامحدود 
مطبوعات. بدون حیات بلامانع اجتماعات و سازمان‌ها تصور سیادت توده‌های وسیع 
3۳ ممکن نیست... آن ازادی که تنها به‌هواداران دولت و با اعضاء يك حزب. هر قدر 
هم که تقد آدشان ریاد ناشت اخضاضی داده شوه دب اراوع تن ارافی»هشته 
ازادی کی اشت: که طواز دیکر فک مین کنلا: فد ای ات با و آزادی 
نامحدود مطبوعات و اجتماعات بدون برخورد آزاد افکار و عقاید. حیات در همه 
نهادهای اجتماعی پزمرده و میرا شده به‌حیاتی ظاهری بدل می‌شود که تنها عنصر فعال 


در اق بوروکراسی خواهد بو د...)) 





هدف‌های مشخصّی که از هم اکنون 
می‌توان تعیین, کرد کدامند؟ 


سازمان‌هائی که خود را هوادار خودگردانی اعلام می‌کنند می‌باید ازهم اکنون عمل 
خود را با هدف‌هاشان مطابقت. دهند. 

فی‌المثل نمی‌توان گفت ما برای آینده جامعه‌نی غیر متمرکز می‌خواهیم ولی امروز 
باید همچنان بر طبق يك مرکزبت سخت کار کرد و همه تصمیم‌ها را در ژانیو سازمان 





۱۰۶ 


گرفت. اگر «ت. اف. د. ت.» عقيده کارکنان را تا حداکثر ممکن جوبا می‌شود و اعضاهء 
خود را در مراک حبات سندیکائی فرار می‌دهد از ابنروست که می‌خواهد دامنة این طرز 
سس سس ی 

استمداد از قوه ابتکار و نیروی مداخله کارکنان از هم اکنون. بمثابه ابجاد مقدمات 
برای توسعه وسیع این استعدادها بهنگام بنا کردن سوسیالیسم خودگردان است. 
مطالباتی که امروز طرح می‌شود معرف دگرگونی‌ها و نوع جامعه‌نی است که طرح 
کنندگان برای اینده می‌ خواهند. 

«ث. اف. د. ت» واقف است که بهر زبانی فرباد خودگردانی سردادن کافی نیست. 
باید هدف‌های کوتاه مدت ومبانه نیز انتخاب کرد. 

بدین حجهت نز در سال ۱۹۷۴ «ث. اف. د. ت.» اقدام به تنظیم برنامه‌ئی کر که 
تقو ان آن حنین است: «هدف‌های دصر و در جهت سوسیالیسم خودگردان». ما قبلا 
در شماره‌های ۱۰ و ۷۱۱ به‌بعضی از مطالب آن اشاره کردیم. هدف‌های یاد شده در 
جهت تسخیر حقوق و آزادی‌های جدید (گسترش آزادی‌ها در موسسه‌ها. وسایل. 
اظهارنظر تناها ای ستلنکا نی .نها برجیدن ساخت‌های 
سلسله‌مراتبی و نابرابری‌هاء استقرار مناسبات اجتماعی جدید و تغییر نوع توسعه.... 


انتخاب فتاه اشت: 
۱- پلاتفورم. درخواست‌ها و هدف‌های فوری 


علاوه بر این «ت. اف. د. ت.» در ژوئن ۱٩۷۷‏ برای تصریح بیشتر دربارة خواست 
خود بلاتفورمی از درخواست‌ها و هدف‌های فوری تنظیم کرد؛ 

اینجا ما از میان درخواست‌ها و هدف‌های مدکور منال‌هائی می‌آوریم: . 

- افزایش قابل توجه «حداقل دستمرد بین‌المشاغل رشد»» حداقل دستمرد با توجه 
ب‌ضابطه رشد شاخه‌های تولیدی. (۶۰ ۰۱۰ .5) 

د ا رن اش مرد و زن درمقابل کار بکسان با کارهائی که دارای ارزش یکسانند. . 

_ کاهش اختلاف در سلسله مراتب مبان حداقل و حداکثر دستمزدها در موْسسه و 
تست آن درحد ۱ به ۶ بیشتر ۱ 

- اخد صددرصد مالبات از لابه و 3 فردی توافت ۱۰ برایر حدافل دستمزد. 

- برقراری يك شبکه واحد طبقه بندی (دستمزدها) بمثابه جزء لایتجزای حقوق 
یکسان برای هم مزدبگیران يك حوزه واحد (تولیدی یا خدماتی) و برسمیت شناختن 


۳ ٩121۲9 ۱۱۲۱۲۱۱۸۲ ۱۳۲۵۲ - ۲۳۵۱59200۵98 


مهارت‌های شخصی 
ت- ادغام همه جائزه‌ها و یاداش‌ها در دستمرد از طریق مدا کره. 


۲ اشتفال . . 

- ایجاد يك کمبته محلی اشتغال مرکب از نمابندگان کارفرمابان. سازمان‌های 
سندیکائی و اجتماعات محلی (مردم محل). اين کمیته در زمینة هم مسائل اشتخال 
نقش فعالی بعهده خواهد داشت و بویژه در مورد هرگونه طر ح اخراج گروهی از کار 
پرای بحث و اظهار نظر محلْ مراجعه قرار خواهد گرفت. 

- لغو کلیةُ تبعیضاتی که مانم دسترسی زنان به‌همة خدمات و مشاغل‌اند. 

بقل ساغاته کاو هفتی م4 ۲۶ ساعت دون کاهشن, سرد .و شصی. تقلیل 
تدر بجی نها شا هن پنج روز کار در هفته. 

- بایین آوردن سن اجازه بازنشستگی تام و کامل به‌شصت سالگی, برقراری گروه 
بنجم برای کارهای بیست و چهار ساعته. و هفته بنجم تعطیلات با حقوق. 

- پرداخت خسارت بهمة بیکاران با رفع فوری شرایط محدود کننده کنونی. 


۳ شرایط کار 
ر ادن بیان و اظهار نظر کارکنان دربارة کار خود. در موقع کار. 
- گسترش حیطه مأموریت کمیته‌های بهداشت و ایمنی؛ امکان متوقف ساختن فوری 
تأسیساتی که ادامة کار آنها متضمن خطر قریب الوقوع باشد. 
- لغو کارهای یکره نیمه « و شبانه جز در مواردی که ضرورت آن برای 
کار کنان تو حنه گردد و از جانب کمنته 2 و بزشك کار با آن‌ها موافقت شود. 


۳ حقوق اجتماعی. بهداشت. محیط زیست. 

حقوق دورن بازنشستگی در سن شصت سالگی باید برابر با ۸۰ درصد مجموعه 
اجزاء حقوق دهسال از بهترین سال‌های اشتغال باشد. 

- تضمین درآمدی برابر ۸۰ درصد دستمرد در تمام مواردی که کار کردن برای شخص 
شیرممکن گرد 

- بازیرداخت صد درصد مخارج زمان بستری بودن در بمارستان و ۸۰ درصد از 
مخارج دیگر. 

- ایجاد مرکز تنظیم موالید (در محله‌ها. آبادی‌ها) که در آن رابطهٌ «معالج ارباب 
رجوع» به‌دسته اخیر امکان دهد که بر وضع سلامت. خود فرداً و حاکم باشند. 

- توسعه بخش اجتماعی در خدمات پزشکی, و شکل‌های طبابت غیر مبتنی بر 





پرداخت حق‌الرحمه در هر يك از خدمات. فعالیت‌های ناظر بر پیشگیری و بالاخره 
- مشارکت استفاده کنندگان از تجهیزات جمعی در طرح‌ریزی و تعیین چگونگی 
آنها گر در تنظیم مقررات برخورداری از این تجهیزات و قرار گرفتن زمین‌ها و اماکن 


عمومی در اختبار اهالی هر محل. 


۵ - مسائل هسته‌تی 

- لغو همة سرمایه‌گذاری‌های جدید در زمينة صنایع هسته‌ئی بمدت سه سال و آزاد 
کردن مبالغ لازم برای بانجام رسانیدن مقدمات تهیه انرژی‌های جدید. 

- تقوبت تدابیر ایمنی در این زمینه. در دست گرفتن مقدرات در تنظیم و اجرای 
سیاست "نرزی از طرف خدمات عمومی و متنوع ساختن منابع انرژی. 


7 حقی اطلا ع داشتن و پرورش خود 


امساف: بای ,شو رای ملی فطوتات: (س رکب از نمشد مان مخلس:: تمایشد کان 
سازمان‌های سندیکائی. آهل حرفه. و نمایندگان محیط زیست) بمنظور تضمین حق 
دسترسی به‌خبر و چتد گانگی بیان اندیشه‌ها. 

- اجراء قانرن ممنوعیّت انحصار سهم اصلی چند نشریه یومیه درآن واحد از طرف 
بك شخص 

- محفوظ بودن حق استفاده از پرورش دائمی در تمام طول مدّت زندگی فعال برای 
همه حوانان و کارکنان 

۳ با از تم آ: * ما 
۷ حقوق کارکنان و سازمانهای سندیحانی ان 


تخصص يك درصد از ساعات کار به‌ یت ۳ 7 

- توسعهة حقوق و آزادی‌های سندیکائی: باید در موسساتی که دارای کمتر از بنجاه 
مردبگیر هستند يك نمایند: سندیکائی ناد نطو را وی و ۰ ٩‏ 
باشد. موجودیت شاخه سندبکائی در بخش عمومی برسمیت شناخته شود. فعالان 
سندیکانی از "عتبار ساعتی کار برخوردار باشند و حق بازگشت به‌کار خود (یا کاری 
همطراز آن) پس از بایان ماموریت پرایشان محفوظ باشد. 

- قائل سدن ساعات مخصوص برای شاخه سندیکاها و حق جمع‌آوری بول و 
9 دیگر در محل 4هت کار 

- ممیزی واقعی کمیته موسسه بر شیوه مدیریت کارفرمایان. 

(بلا تفو رم «ث. اف. د. ت.» حاوی فصل مخصوصی مشتمل بر اقتدارات و حفوق 

ار ات ای هت کر ف بکا رز کت شن) 


۱۱۰ 


۱۱ 


اثر به‌راه هنرمند هلندی. 





۱۱ 


3۳8888 
و تاریخ‌ادبیات 
نو پسنده: لو کاچ 


متریجم جنش. 
تس 





منتشر ساخت. با توجه به‌اهمیت - و در عین حال - سرشت باز این مسئله. شاید 


بی‌فایده نباشد که آن طرح را با اظهارنظری چند تکمیل کنیم. 
معنی طبقاتی «هنر برای هنر» 


مزلف مقاله‌اش را با ردنظریه «هنربرای هنر» آغاز می‌کند. او این نظریه را 
به‌مثابة يك اسلحه ایدئولوژيك بورژوازی و مشابة اسلحة «علم بی‌طرف» 
می‌بیند. بی گمان. این نظر نادرست نیست. اما فقط اندکی انتراعی است؛ یعنی 
برای افشای معنی طبقاتی این نظر یه کافی نسست. در واقع. نباید فراموش کرد که 
نظر یه هنر برای‌هنر به‌هیچ وجه شعار آغازین تحلیل‌های بورژوازی از ادببات نبود. 
برعکس. ادبیات بورژوا همجون هنر متعهد علیه هنر فنودال - استبدادی زاده شد. 
و اما بعد ها یعنی - نخستین بار در دو ره وایمار(۷۷۵۱۳۱۵۳) گوته و کل توق ده که 
نظر ی هنر «ناب» فارغ از هرگونه تعهد. متولد شد: این گونه ادبیات پس از 
انقلاب ۱۸۴۸ در پاریس و انگلستان همان عهد به‌اوج رسید (در حالسی که 
رومانتیسم انکلیسی و فرانسوی - که ادمی را به‌یاد ویکتورهوگو, بایرون و شلی 
می‌اندازد - هنوز هنری سخت متعهد به‌شمار می‌آید.) امابالاخره در بایان سده 
نو زدهم این نظریه, به کمال بر جو هنری تحمیل شد. اگرچه هنوز هم هنر برای هنر 
البته به‌حد ناچیزی با کار ادبی مهمتر ین زو یسند گان ان عصر. یعنی زولا» ابسن. 
تولستوی. و داستابوفسکی همخوانی نداشت. 

اکنون که ما این تحول در ادراك ادبیات را در رابطه با تحول طبقه بورژوا از 
نزديك بررسی می‌کنیم. اشکار می‌شود که «هنربرای‌هنر» پدیده‌نی است مربوط 
مراد محقلی است که به‌گرد گونه در منطقه وایمار (شرق آلمان) در اراخر قرن هیجدهم تشکیل شد.(م) 


به‌انحطاط بورژوازی: نشانه‌ئی از اين واقعیت است که ایمان به‌آرمان‌های 
طبقاتی در اذهان برجسته‌ترین و پیشرفته‌ترین طبقه بورژوا متزلزل شده است. 
دزشت: است. هد این تزلزل نه به‌معنای قطع رابطه اساسی با کلشت جامعه 
بورژوائی اشتت: و به [حتی | به‌طو ر واضح به‌معنای آن گرایش‌های اجتماعی که 
ای حامعه ۳ پشت مکی کید در ۷ ۳ ِِ_ شکل‌های زندگی 
مانده‌اند. 

این شکل‌ها تنها از محتوری خودخالی شده‌اند. و این خالی شدن نتیجه این 
واقعیت است که ایمان به‌توانائی آن‌گونه محتوی در تغییر جهان از دست رفته 
است؛ این شکل‌ها صورفا شکل‌های صو ری هستند. شکل‌های صرفا «ادبسی». و 
نظر به «هنر برأی‌هنر» نشانه جدانی پدید آینده بهتر بن , روحیات طبقه و با 
بی تردید ارتجاعی است. از نت که طبقه‌ئی است بالنده. 9ج 
طبقة بورژوای بالنده و انقلابی سدهٌ هیجدهم) هنر طبقه به کرسی نشسته هنری 
بورژوا. اين امر فرایند املال ایدئولو ژ يك آشکار 9 
بتو ان نت ما گر دوه ۱ 
والنشتاین دی مقایسه کنیم و اکن تفن و سرنوشت نمونه قهرمان‌هانی را که 
به‌راستی ويرهٌ او هستند ازنزدسك تحلیسل کنیسم (از يك‌سو مارکزیوزا 
(5.2052زد۷2۲) و از سوی دیگر ماکس بیکولومینی (0/.۵160۱0۳0۱۳), تفاوت 
بوضوح هویدا می‌شود. 

قهرمان نمونه شیلر بیان انقلابی طبقَةٌ بورژوا است. شورش کارل 9 


(۲.۳00070) که با صورتی ادبی و اندیشمندانه تصوير می‌شود. حکایت ان دسته از 
احساساتی است که روشنگران انقلا بی انقلاب کبیر فرانسه را به‌سوی عمل 
کشاند. (و این نه تصادفی است و نه سوءتفاهم که مجلس وکنوانسیون شیلر را 
شهروند جمهوری فرانسه اعلام کرد.از سوی دیگر, مارکز پوزا برای خواست‌های 
عمومی بورژوازی انقلابی و آزادی انديشه نبرد می کند؛ و حتی طرز مبارزه‌اش 
که به‌نجوی تجریدی. خشن و ساده به‌شیوه‌ئی ماکیاولی ساده‌لوحانه است. انسان 
را سخت طرز عمل بسیاری از قهرمانان و رهبران انقلاب کبیر فرانسه 
می‌اندازد. حتی اگر آن شکل‌های بیرونی که این مبارزه به‌خود می‌گیرد. بازتابی 
از استبداد تتودالی , تنگ‌نظر آلمانی باشد. 


ات وی ای تا 


ماکس او در احساسات و افکارش برادر کارل مور و مارکز 


۱۱۳ 


۱۱ 





پوزاست. اما دیگر صاحب هدف‌های انقلابی که آماده پیسکار بر سر آن باشد 
نیست. ایده‌آلیسم او. شور و شوق او فاقد هماهنگی با یکدیگرند. او دیگر جز 
برای حق و زیبائی کلی شوقی ندارد. واقعیت بی‌جان و بی‌معناتی که او علیرغم 
برادران ارشدش بر سر پیکار با ان است. اکنون در تمام زمینه‌ها. روشده است. 

آفرينندة این نقش باز خود را با شکل یاد شده چون صورتی تغییرناپذییر 
انطباق داده است. و نیز ماکس پیکولومینی برعکس کارل مور و مارکز پوزا 


دیگر درمرکز نمایش قرار ندارد؛ او به‌سطح يك نقش‌باز سادٌ فصلی فرو افناده 
است. سرنوشت او دیگر يك نبرد روشن و آشکار به‌خاطر آرمان‌هایش نیست. بل 
سودائی ناهماهنگ پرای این آرمان‌هاست. نبردی است که پایانش نمی‌تواند چیزی 
جز مرگی نومیدانه و پوچ باشد. یعنی «مرگی در کمال زیبانی». بین دون کارلوس 
و والنشتاین سال‌های ۱۷۹۳ و ۱۷۹۳ قرار دارند. اين دوران. دوران ترور.اوج 
انقلاب یورژوائی است. دورانی که نمایشگر هراس طبقء بورژوا از عواقب 
اسلحه و نبردی است کد. خود او به‌راه انداخته است. این کنار آمدن با شکل‌های 
قدرت سلطنت نظامی است تا منافع واقعی اقتصادی طبقه بورژوا را علیه 
استبداد فئودالی - و علیه پرولتاریا - به کرسی بنشاند. ارمان‌هائی که باید جهان را 
دگرگون سازند. خود به‌ایدئولوژی [- آگاهی کاذب] صاف و ساد تکامل 
[انکشاف] اقتصاد سرمایه‌داری بدل شده‌اند. 

هنوز جنبش هنر برای هنر در مکتب آلمان از اين بدبینی. این بی‌ایمانی. این 
بیر یشگی نسبت به‌طبقةه خود. آگاهی نیافته است. امّا هنگامی که ما نمایندگان 
بررگ همین فرایافت را در نیمه سدة نوزدهم درنظر می گیر بم. مطلب به‌مراتب 
زر وس لس می شون.مشلا برجسته‌تر ین این نمایندگان را به‌ساد تج فلو بر 
6:۵۷ و بودلر (806121۳6) فلو پر با تمام حساسیتش نماینده سل‌هاتی است 
که در فرایند انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ به‌نحوی گنگ ر احساسانی د به‌ناه 
سشت‌هان عصر عظیم انقلابی. با «فرانسة نوین». با سازش بین گروه‌های مختلف 
سرمایه‌داری ر استبداد نظامی. از در مخالفت ق هد تخل یر در یاره‌ئی از 
دأستان‌هایش مثلا به‌زیباترین نحوی در آموزش احساسی (در فارسی مکتسب 
عشق ) نفرتش را بیان کرده است. ولی از آنجا که اين نفرت. یکسره منفی بود. و 
نمی‌توانست ضمن پیاأمی مثبت باا کنو نفرت‌انگیز به‌مقابله برخیزد, احساس 
لویسنده می‌بایست ضرورتاً به‌صورت رد و طردی یکسر زیناشناسانه و به گونة 
مخالقت با زشتی زندگی حاضر بیان شود. 

بدین سان در سطح ابدئولوژيك نبز این کلاه مار کس در مورد بورژوازی 
صدق می کند - و البنه می‌توان برتعداد مثال‌ها افزود - که «تماء ابزار فرهنگی‌تی 
که بورژوازی یدید آورده است علیه تمدن خود ار قیام می کنند و تمام خدایانی 
که افریده است او وا ترك هی کویند.» 

تکرار کنیم که شناخت ما به‌هیج وجه این واقعیت را برای پرولتاریا تعییر 
نمی‌دهد که باید تئوری هنر برای‌هنر را چون يك تئوری ارتجاعی که از طرف 
بورژوازی منحط ارائه شده طرد کند. اما اگر پرولتاریا بخواهد در مقابل 
بورژوازی وضعی درست اختیار کند. باید به‌نحوی قانع کننده کل پدیده را در 
واقعیت ملموسش و در محتوای طبقاتیش برای بورژوازی. دریابد. 


۱۳ اکتیر ۱:۳۳ 
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مفهسسوم 
«ساختار اقتصادی 
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به‌نظر می‌رسد که مفهوم «ساختار اقتصادی و اجتماعی» قبل از هرجیز 
مفهومی است که به‌درد تحلیل واقعیت‌های تاریخی مشخص, خاص. مربوط 
ب‌زمانی واقعی و برگشت‌ناپذیر از يك دورة معین تاریخ می‌خورد. مثلا: 
«ساختار اقتصادی و اجتماعی» امیراتوری اینکا در قرن شانزدهم. دز انستانه 
فتوحات اسانیائی‌ها. 
یش یا با فان ای وتات رزیت ات اوقت ان #اترش 
ماهیت دقیق گوناگونی و وحدت ویرهٌ روابط اقتصادی و اجتماعی يك جامعه 
در دوره‌نی معین. برأی به‌دست دادن جنین تعریفی تلفیقی, از دیدگاه 
مارکسیزم. باید برخی ملاحظات علمی را به‌شرح زیر رعایت کرد: 
. ۱- تعیین تعداد و ماهیت شیوه‌های تولیدی آمیخته بهم و موجود در يك 
جامعه مخت که. ای افتضادی, ان جامعه را دوره‌ئی معین تشکیل می‌دهند. 
تس باصن تساعت احاعی رای که وان مان و 
کارکردشان با آن شیوه‌های تولیدی گوناگون مظابقند. 
۳ تعیین شکل و محتوای دقیق پیوند خوردگی و ترکیب این شیوه‌های 
۱۳۷ 





تولبدتی گوناگون در رابطهُ سلسله مراتبی آنها نسبت به‌یکدیگر, با توجه 
به‌اینکه یکی از شیوه‌های نولیدی مذکور مسلطتر است و شیوه‌های تولیدی 
دیگرء به‌اصطلاح, تابم ضرورت‌ها و منطقی هستند که از کارکرد خاص آن 
شیوهٌ تولیدی مسلط بر می‌خیزد. و همه در مکانیسم خاص تجدیدتولید آن 
ادغام لها نک 

۴ تعریف کارکردهای خاص همه عناصر روساختی و مرامی که با وجود 
منشاء‌های گوناگون خود از لحاظ شیوه‌های تولیدی متفاوت به‌تبم پیوند 
خوردگی شیوه‌های تولیدکنندگان. به‌نحوی ویژه با هم تلفیق شده‌اند. این 
عناصر روساختی, بر اثر همین تلفیق, صرفنظر از منشاء خود. درواقع» تعریفی 
تازه و بارمعنائی تازه‌ئی بیدا کرده‌اند. 

براین اساس. و بدون توجه به‌جزئیات. می‌توان جامعة «اینکا» راء به‌عنوان 
مثال. تحلیل کرد. 

می‌دانیم واحدتولیدی قبایل متعددی که در قرن پانزدهم توسط اینکاها 
مطیع و در امبراطوری و اقتصادشان ادغام شدند. واحد موسوم به | یلو (بااالاد) 
بود؛ یعنی يكك جماعت روستائی محلی مرکب از گروههای خویشاوند از نوع 
طوایف مالکیت زمین. مالکیتی جماعتی بود و زمین. دوره به‌دوره مابین 
خانواده‌هانی محدود توزیع می‌شد بی‌آنکه آنان بتوانند حق تصرف خود را 
تبدیل به‌حقی انتقال. یعنی تبدیل به‌نوعی معین از مالکیت خصوصی جدا از 
مالکیت عمومی کنند. کارهم شکلی جماعتی داشت و اساس آن برخودیاری 
متقابل روستائیان درانجام وظائف تولیدی متفاوت استوار بود. رئیس ده. که 
کوراکا (5۲۵۷۵) نامیده می‌شد. نخستین کسی بود که از این خودیاری 
فتقا بل بهرففتل مي شته .و غلاوه بر شهمین که اوه گرفت: برعی ار زمتن‌های 
مشترك هم اختصاصاً برای مرمت و نگاهداری قبور و معابد خدایان محلی و 
روسای محلی کشت می‌شد. بس, تا اینجاء ما با شیوهٌ تولیدی سر و کار داریم 
کی اشتات اعت کات تلد کنید کار مستقیم استوار است. بیوند موجود مابین 
انا از نوع پیوندی است که شارح اسیانبائی. بلاس والرا (۷۵۱6۲۵ 5۱25), 
آن را «فانون برادری». بعنی تکالیف متقابل خویشاوندان تا نت‌ها 7 
می نامد. تاترابرعن اجتماعی مابین روسا و مردم عادی وحود قاششت: اما خیلی 
حاد نبود. این جماهات روستانی. یا دست‌کم گروههای قومی و قبیله‌ئی 
با رما یافته قر: ‏ نهاهنحای. که رپ سلطه دولت اشکا در .امد ناه دوش 
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دگرگونیهانی عمیق شدند. بخشی از زمین‌هایشان مصادره شد و به‌مالکیت 
قولت ی ها لکیت: سا خرافت ور ای میت ها ند تما عات ووستا کی 
بخشی از حقوق جماعتی کهرن خود را از.دشت دادند زرا دولت. این‌کا: س 
از غلبه بر آنها, برای خود حقی عالی بر همه زمین‌های قلمرو خویش قائل 
بود. و در نتبجه. می‌خواست که بر نحوهٌ استفاده از زمین‌ها نظارت داشته 
باشد. و همین نظارت او خودمختاری قدیمی جماعات روستائی را از بین 
می‌برد؛ هرچند که نحوه استفاده از اراضی در زمین‌های بافیمانده برای 
جماعات روستائی همجنان به‌شکل قدیم بود و تولید نیز به‌صورت جماعتی 
انجام می‌گرفت. با اينهمه, شبوة تولیدی جدیدی بیدا شده بود. ۱ 
زمین‌های دولتی دیگر به‌حساب دولت کاشته می‌شدند و دهقانان اینگونه 
زمین‌ها درواقع محکوم به‌نوعی از نظام کار اجباری یا بیگاری بودند. بیگاری. 
فردی نبود: افرادی از هر خانواده تمامی روستا در ان شرکت داشتند. درست 
فا وی کاا یه ور تس بر دا نله ووضو شورس اس ار 
هی کین که ام ری ماع افرای نو موس ی تم افیا 
تنل :نان را تامین کند. دولت هم خوراك و نوشیدنی کسانی را که در 
رها دزاتین ری می کروت تامین. می کرفه فزلت ابر اروت را نف 
تام ی وا اند ات که ار مسا کاو با ای هن بعا خی تقو 
و همراه با موسیقی و اواز کار کنند. بدینسان. شکلهای قدیمی خودیاری 
اقتصادی و شکلهای قدیمی عقاید و مراسم سنتی مربوط به‌آنها از این پس در 
جهت عملکرد روابط مستقیم اه ا واعم ند کر اقتصادی به‌کار گرفته شدند 
که وه مد زر وه شک ای اوه وید دید کل طاه اش با سس 
«شبووه تولید استان »ان نامید. 
اگر در تحلیل موصو ع اندکی فراتر رویم. خواهیم دید که دولت اینکا برای 
تنظیم بنیان اقتصادی خویش در جهت تثبیت و تجدید ان به‌نحوی ثابت نیاز 
داشت به امارگیری از زمین‌ها و محصولات. و سرشماری از نفوس و احشام و 
اتتاق علق دست‌اه ادا مر آغمسا فا عفادم میت و مطاوت مستقیم یا 
نامستقیم ی و تعمیم آئین اینکا - بسرخورشید و نگاهداری ارتشی 
برای سرکوبی شورش‌ها, و غیره. این نهادهای جدید. جملگی, با شیوة تولید 
جدید مطابقت. داشتند و می‌دانیم که شوه تولیدی حجدید. در ۰۱۵۳۲ در اوج 
تکاملش بود زیرا دولت گروههای کاملی از مردم را مجبور به‌جابه‌جائی کرده 
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بود تا برای مهار کردن حرکات جمعیت مناطق ناآرام آبادی‌ها و حاکم 
تشت ‌هاعن نظامی ایجاد کند. بیوندهای سنتی قبابل با زمین‌هایشان تا حدی 
ات شده بود. و بر اثر توسعه نوعی بردگی که یاناکونا (۷۵0۵0۵02) نامنده 
می‌شد. قشر اجتماعی جدیدی به‌نام یاناها یعنی مردمانی کاملا بریده از 
جماعات محلی خویش و وابسته به‌شخص ارباب به‌وجود آمده بود. بدین سان 
نوع سومی از مناسبات تولیدی پدید آمده بود که دیگر بر پایف وابستگی عام 
جماعات محلی نسبت به‌جماعتی برتر در قالب دولت قرار نداشت بل بر 
سوندهای شخصی خانواده‌های اشرافی و خانواده‌هائی از دهقانان یا دامداران 
برده شده استوار بود. راهی جدید در مسیر تکاملی ۳۳9 شده بود که 
توس انم وان خی ی اک تج کی کل ی اسف روط 
جماعتی قدیم دور می‌شدند. ارتباط داشت. 

از بین این سه نو ع مناسبات تولیدی مربوط به‌دوره‌های متفاوتی از تکامل 
جوامع بومی موجود در مناطق کوههای اند (۵۸۳۱۵065). نو ع دوم. در فرن 
شانزدهم. نقش مسلط در ساختار اقتصادی و اجتماعی کول انوا ات 
این ساختار اجتماعی و اقتصادی. بدین سان. واجد تنافقض‌های خاص 
خویش بود که توسعه‌اش را در جهتی معین هدایت می‌کرد. حرکتی که با 
فتوحات اسپانیانی‌ها ناگهان متوقف شد. اما فتح اسپانیانی‌ها. به‌نوبه خود. 
نهادهای اقتصادی» سیاسی. و عقیدتی خاص شیوه تولید اسیائی که شیوه 
تولید مسلط ساختار اجتماعی و اقتصادی امیراتوری این‌کا بود. درم 
شکست. استعمارگران اسیانیانی بخشی عظیم از بهترین 9 را غصب 
کردند. و جماعات بومی به‌زیر سلطه نوع جدیدی از نظام بهره‌کشی کشانده 
شدند که انکومیند| (6060۳0۱6005) نامیده می‌شد. این نظام تازه قبل از هر 
چیز یا مبتنی بر پیوندهای وابستگی شخصی بومیان و جماعات محلی آنان 
نسبت به‌اربابان اسپانیانی بود که مامور مسیحی کردن انان بودند. یا مبتنی بر 
همانگونه بیوندهای وابستگی شخصی با تاج و تخت اسیانیا. 

این اشکال وابستگی نوع فتودالی درحالی یدید آمد که دوران پیدایش 
تاریخی سرمایه‌داری در ارویای فتودالی غربی بود و قبل از هر جیز در جهت 
تراکم آغازین سرمایه (توسعه تولید طلاء نقره. فرآورده‌های غیر بومی) به‌کار 
کفتفر بش 

جماعات بومی. محروم از سلسله مراتب اجتماعی سنتی خویش, با از 
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دست دادن زمین‌های خود و دجار شدن به‌فقر و ی در برابر اربابانی که 
فرهنگ و زبانی بیگانه داشتند. يا بکلی از بين رفتند یا به‌آنزوای مطلق و 
درخودپلکیدن رانده شدند. در جواب اس هار تما اشوس ان 
استماری شدید به‌نحوی که مساله اساسی بومیان در درجه اول حفظ 
موجودیت آنان بود و نه فقط تخشف و و ری جماعات محلی فقط 
در صورتی فادر به تجدیدتولید خود و تامین بقای عام اعضای خود بودند که 
نابرابری‌های اقتصادی و رقابت اجتماعی بر انگیخته شده در بین خویش را. 
که می‌رفت تمامی آنان را به‌سود اقلیتی از بومیان نابود کند. در حدودی معین 
نگاهدارند. از سوی دیگر, با توجه به‌محتوای شکل‌های سلط اعمال ده از 
سوی طبقات استئمارگر جامعه استعماری جدید. لازم بود که مکانیسم‌های 
این گونه رقابت‌ها و تجدیدنظر در وریع ثروت‌ها با ایده‌ولوژی کاتولیکی 
طبقات مسلط جدید تناسب داشته به‌نحوی جا بیفتد که برای اين طبقات 
مسلط قابل تحمل باشد. بر اساس همین ملاحظات بود که چیزی به‌نام 
«اقتصاد مقامات» بیدا شد. یعنی مبارزه بر سر تصاحب مقام‌ها و موقعیت‌های 
شهری و مدهبی در داخل جماعات محلی. 

برخی کسان این نهادها را صور باقیمانده‌تی از شکلهای «کهن» تقابل و 
رقابت موجود در دوره‌های ماقبل استعمار. یعنی عادتی شبیه به‌پوتلاچ بومیان 
کوآکیوتل می‌دانند. حال آنکه نهادهای موردیحث صورت‌های تازه‌ئی بود 
برای پاسخگوئی به‌روابط اجتماعی جدید. يا روابط جامعه‌نی استعماری در 
دوران پیدایش سرمایه‌داری. 
شود اد این ترفن کل زامن مر دز ای میاه سنا کل هر 
بایان قرن بانزدهم تا آغاز قرن هفدهم فقط این بود که شیوه‌های تولیدی 
متوالی و عناصر روساختی متناسب با آنها را در طی این دوران نشان دهیم. 
از این تحلیل جنین برمی‌آید که دو ساختار اقتصادی و اجتماعی در اين دوره 
از تاریخ بشت سرهم وجود داشته است: یکی ماقبل استعماری - که شیوه 
تولیدی مسلط ان. شیوه تولید آسیانی بود - و دیگری. ساختاری که به‌دنبال 
فتح اسپانبانی‌ها به‌وجود آمد و ساخت درونی و کارکردهای آن تابع شیوة 
تولیدی اسیانیای فئودال در عصر پیدایش سرمایه‌داری بود؛ عصری که 
اقتصاددانان کلاسبك ان را عصر «تراکم آغازین سرمایه» نامیده‌اند. 

می بینیم کد توالی نزن دو ساختار اقتصادی و اجتماعی محصول تکامل 
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درونی جوامع بومی سلسله جبال آند نیست. با غلبه امپراتوری اینکا تکامل 
9 قبایل و مایا 7 دیگر بهم خورده بود. بعدهاء فتوحات 
اسبانیائی‌ها , تشر اما که وضع نا شی از استقرار دولت اینکا را به‌نوبة خود 
تغسر داد. ت نبست که» بیش از هزار سال بیش. دولت‌ها و امیراتوری‌های 
متعدد در فلات‌ها و دره‌های سواحل پرو بدید امده یس از جندی از میان رفته 
بود. بنابراین دولت اینکا چیزی جز آخرین انها نبود و اين تحولات و سقوط 
امیراتوری‌ها هم شاهدی بر اين حقیقت بود که در اين منطقه زیست بومی و 
فرهنگی. دگرگونی‌های اقتصادی ناشی از تعمیم و تکمیل کشت ذرت و بنبه در 
سواحل این یش زد قیمان خوراکی در مناطق مرتع» موجب 
بیدایش نابرابری‌های اجتماعی عمیق گردیده قباییل و طبقات مسلط و 
شکلهای قدرت متمرکز متناسب با سلطة آنها را ابجاد کرده بود. با اینهمه در 
مورد قبائلی که به‌جنین مرحله‌ئی از توسعه اقتصادی و اجتماعی نرسیده بودند 
(مانند بسیاری از قبائل منطقَه کوز کو (02600) ادغام اجباری در داخل يك 
امیراتوری فاتح و متمرکز موجب دگرگونی‌های ژرفی شد که از بیرون بر 
جامعه تحمیل گردید. این حقیقت در مورد فتوحات اسیانیائی‌ها بارزتر است 
پس. برای تبیین تاریخ خاص جوامع سلسله جبال آند باید تأثیر تلفیقی 
علل درونی و بیرونی را با هم در نظر گرفت. آنچه در نگاه اول چون رشته‌تی 
از رویدادهای تصادفی می‌نماید که تکامل جماعات بومی را برهم زده است. 
در حقیقت ناشی از ضرورت‌های تاریخی است که باید تبیین کرد. و برای این 
منظور باید رابطة موجود میان رویدادها و ساخت‌های اجتماعی و بویزه روایط 
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که طِ آن پیوند میان شیوه‌های تولیدی و عناصر روساختی در داخل 
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی روشن می‌شود. 

در جماعت بومی ماقبل استقرار امیراتوری اینکا تولید. بر مالکیت عام 
زمین و شکل جماعتی همکاری خویشاوندان و همسایگان استوار بود. این 
همکاری هم مبین ضرورت فنی و هم ناشی از اجبار به‌خودیاری متقابلی بود 
که بر اثر روابط خویشاوندی با همسایگی بر افراد تحمیل می‌شد. با وجود 
نوعی نایرابری اجتماعی عمیق مابین طوائف و سلطةٌ برخی از آنها بر برخی 
دیگرو انتخاب روسا به‌شیوه‌لی موروثی از بین قبایل مسلط شیوه تولید هنوز 
تا منتتتتی, بر تاد قق, نود که هار کین ان وا «هخکارغ: و اس 
۱۳۲ 


تولید کنند کان» می‌نامد که «در أستانة تاریخ همه اقوام نا ار رو 
می کنیم». 

تقسیم کار. در داخل گروه‌های خانوادگی صاحب نسق در زمینه توزیم 
دوره به‌دورةٌ اراضی متعلق به‌جماعت محلی. براساس جنس و سن بود. 
فعا لبت‌های متعددی و«حود داشست که برای انجام انها تمامی جماعت 
به‌صورت يك نیروی واحد کار «اجتماعی» عمل می‌کرد.. یکی از شارحان 
اسبانیانی. به‌نام پولو دو اوند گاردو (000692700 06 ۳۵۱۵). در سال ۱۵۷۱ 


۰ 1 3 
می نو د تخس که نو مب نل «به‌هن‌کام انجام ک ان یس یمیس سم هر [ نا 


بهتر بگوئيم هم هر خانواده] را ۳ کرده. اندازه موم کت 11621 

زین بهاسانی دیده می‌شود که برای موفقیت در تحلیل این نو ۶ روابط 
اجتماعی تولیدی فتناسیة: با شوه تولید مافبل دولتی جوامع سلسله حبال اند 
باید از فد نظربانی , که به‌شبوه‌نی انتزاعی و جزمی ت خوشاوندی و 
همسایگی ر در تشتما زعن از جوامع ان انوم جری حز عناصر روساختی 
نمی‌دانند که به‌نحوی کم و بیش مجرّا با زیرساخت اقتصادی آن جوامم 
مطابقت دارد. خلاص ۳ ۱ ان به عنوان فعاللت فقط و فقط افتصادی. 
همجنانکه ماو کین بحوبی دریافته ان در قدیم‌ترین شوه‌های تولیدی وجود 





ندارد. روابط خویشاوندی علاوه بر کارکردهای سیاسی در زمینه تامین اقتدار 
در درون جماعت. یا کارکردهای مرامی و عفیدنی در زمینه تعلیم و بر پیت 
انتقال سنن و ارزش‌ها. يا در مورد دین و آئین پرستش اجداد. به‌عنوان 
عناصری از روابط تولیدی نیز عمل می‌کنند و از اين رو عناصری زیرساختی 
شمرده می‌شوند. بس روابط خویشاوندی دارای کارکردهای متعدد است و 
تعینات گوناگون دارند. و همین تعدد و گوناگونی کارکردهای آنهاست. که نقش 
مسلطی در زندگانی اجتماعی به آنها می‌دهد. اما این کارکردهای متعدد. در 
درون خود وحدتی هم دارند. یعنی کاملا با هم یگانه‌اند بی‌آنکه یکی باشند. 
در نتیجه. شکست کلیةٌ نظریاتی که روابط را به‌صورت روابط ۳ ِ 
روساخت می‌بینند و تحلیل یگانگی دروبی آنها را جدی نمی‌گیرند و فقط 
این تمثیل مبهم اکتفا می‌کنند که مابین بالا و پائین رابطئی نظیر راب 
۱ مارکس در مورد اين پدیده گفته است: «انجمنی از مردان آزاد را در نظر بگیریم که با وسائل 


تولیدی مشترك و بر اساس يك طرح هماهنگ قبلی کار می‌کنند. و نیروهای کار فردی و متعدد خود 
را به عنوان يك بیروی واحد کار اجتماعی مصرف می کنند.» 


۱۳۳ 


یایه‌های شاه بسا ختها ن فان اهتشا ا سکاو مت نود 

اما پررسی سریع دو شیوة تولیدی مسلط بعدی - یعنی شیوف تولید آسیائی 
و شیوه تولید فئودالی .فلا خطانه نظ غن ورین را هم 1 منکن 

بارزترین وجه شیوهٌ تولیدی بنیانی دولت اینکا این است که این شیوه 
مبتنی بر نظام بیگاری است که از سوی دولت فاتح بر جماعات محلی تحمیل 
می شود. و این بار ما با نوعی از روابط تولیدی سر و کار دار یم که دیگر 
مستقیماً ناشی از روابط خویشاوندی یا همسایگی جماعات روستائی 
یست.- کو بو (06090) شارح اسبانبائی» می‌نویسد: «مردان فقط از روز 
ازدواج باید مالیات بیردازند و در کارهای عمومی شرکت کنند». 

پس روابط خویشاوندی قدیم کارکرد تازه‌ئی بیدا کرده بود. جان‌مو ررا 
(100۱/۵۲۲۵) چه خوب می‌گوید: ازدواج» اين مراسم ورود به‌جماعت محلی. 
تبدیل شده بود به‌وسیله‌نی پرای نائل شدن به‌مقامی تازه. یعنی مقام رعیت 
کار ده نت ا تا کر و ها ی ای وه وس سا سارت ار 
واحد تولید سنتی با قبائل محلی است». 

این یکی از از دوهی متعددی است که به‌دنبال ادغام اجباری جوامع 
بومی در قالب شیوهٌ تولیدی تازه در روابط اجتماعی آنها ایجاد شد. هدف 
شیوهٌ تولیدی تازه اين بود که تجدیدتولید خود را به‌نحصوی خودبخودی 
تضمین کند. اکنون بکوشیم تا ماهیت این دگرگونی‌ها را تعیین کنیم. 

مقامات دولت اینکا با واداشتن روستائیان به‌کار در اراضی دولت و 
پسرخورشید با لباس جشن, با تأمین خوراك و آشامیدنی آنان, در واقع همان 
شکهای: کین نت وا کش تالف ابا اعفای سماعا بسن 
نسبت بهم بود و به‌قول موررا - «همگان با آنها اشتاش دافتت۱:3 0 
به‌کار می گرفت که در کوشش خود برای سازمان دادن روابط تولیدی جدیدی 
مجی: بن ستمگری و سلطه‌جوئی بهتر موفق شود؛ زیرا در شکل جدید. 
تولید کنندگان بر کارخود خواه بهشکل بیگاری و خواه به‌صورت محصول - 
نظارتی نداشتند. 

مقامات اینکا برستش خدایان محلی را هم از بین نبردند. منتهاء ائین 
خورشید خدا و پسرش را هم بر آنها افزودند. اين خدای جدید همان بود که 
روستائیان می‌بایست به‌افتخار او کار کنند. جنانکه به‌افتخار خدایان محلی 
خویش. 
۱۳۴ 


یس به‌طور کلی می‌بينيم که شیوهٌ تولیدی جدید بر سازمان اجتماعی و 
عقیدتی موجود تکیه داشت تا بهتر بتواند آنها را دگرگون کند. یعنی روابط 
تولیدی سنتی, به‌نحوی از حدود گسترة آغازین خود. از حدود کارکرد آغازین 
خود. فراتر رانده شد. 

يكك وجه بارز این مکانیسم تازه این است که شیوه تولیدی بخشی از 
روابط جماعتی قدیم را در خود نگاه می‌دارد. بر آنها تکیه می‌کند و از آنها در 
جهت تجدیدتولید خودش استفاده می‌کند و در نتبحه باعث می‌شود که 
روابط جماعتی تا حدودی از هم پاشیده شود. 

یرنه شوه لته تین خر عفن افضایی و سای ره آنایه 
می‌یابد و هم با روابط جماعتی قدیم در می‌افتد. در سطح عقیدتی می‌توان 
گفت این نوع دخل و تصرف در روابط جماعتی. قدیم سرپوشی است برای 
پوشاندن ظلم و سلطه ذاتی شیوه تولید آسیائی. زیرا شکلهای عقیدتی قدیم 
برای هدف‌هائی تازه به‌کار گرفته می‌شوند و حال آنکه مبنای عملکرد گذشتة 
آنها روابطی عادلا نه‌تر بود. 

در گذشته تابع و متبوع. هر دو به‌مرام مستقر (تقابل عمل در زمینه‌های 
سیاسی اقتصادی و تصورات دینی) مقتقد بودند. و اتف هم در کار بود 
هر دو اه غافل بودند. و در نتبحه. متبوعان از لاازم می‌دانستند. و تاأبعان. 
اگر هم قبولش نداشتند. به‌نحوی پذیرا تحملش می‌کردند. 

شیوه تولیدی ۱ پس از فتوحات اسپانیائی‌ها را هم می‌توان بهمین 
سیاق تحلیل کرد و نشان داد که بومیان برای فد بقای خود جاره‌ئی جز 
نابود کردن نابرابری‌ها: 
همبسنتگی جماعات روستائی را تهدید کند نداشتند؛ و برای رسیدن به‌این 
مفصود هم فقط می‌توانستند نهادهای شهری و دینی اسیانبائی‌ها را که به‌زور 
در نظام جماعتی آنان داخل شده بود به کار بگیرند. بدین‌سان شر و ع کردند 
به تحکیم مبانی «اقتصاد مقامات و رقابت بر سر انها» که البته این اقدام از 
سوی فاتحان اسیانبائی از ان رو تحمل می‌شد که مبانیش درمعتقدات سیاسی 
و دینی انان وجود داشت. زیرا بهره‌کشی از بومیان برای اسیانیائی‌ها بك 
توجیه رسمسی داشت 2 هم اسن بود که اسیانبانی‌ها معتقد بودند 


کر ۰ و ای 1 و ۲ وم ۷ ۹ ‌ هر 0 وه حل‌ یب 
ی اس اس موم و کر او 1 





رسالت‌شان این است که بومیان را نخست مسیحی و سیس متمدن کنند. 
ات نود نظری که ۳ ۲ مفهوم رت تا و اقتصادی و اجتماعی» دار یم و 
۱۳۵ 


۲ 5 "ِ ار و یه ۱ ۱ 
هد ف ات و ۱۳ ۳ به‌مما ن شاد مت ی ت۳۹ داصس مر حل نطر ی تحلنل 
9 تلمر هم ۱ ی ۳ سح ۱ 
متا اه رم ای بر سین 2 ز ماهیت دفیق توا وی درز ۳ 

و ۳ : ۱ ِ ۱ 
«عصادی ازجم یی مو جوه د حامعه نی متس سا دزرردی مس ب« -.. بد نی 


و ی ِ : ۱ : ۱ 3 سم 
نه وان جو رت هاتی بحمل ما رت تیه هن و بر 


و دکتر باقر برهام 





ازادی استفاده از فرستنده‌های 


بخشی از ازادی بیان است. 





جنبش انقلابی ایران دز طول تکامل و اوج خود با افریدن سیوه‌های تاز؛ 


مبارزه انقلا بی اه داد که در سیر تاریخ سوي ارادی حاه‌عه ها مسر و ات 
ایا در مورد ازادی رادیو « تلویزیون نمیتواند به‌دستاررد کشورهاتی که بیش از 
ما را ان مساله زر و بر و شت هل بمفزاید؟ 


لروم يك بحت وسیع و همه جانبه در آين باب وقتی ی نود و 


۱۳۶ 


بر نی شا رن ات دز سای کشوزها ان له ان او هساو 
ایکا این موضوع به‌صورت یکی از مسائل حاد و برحرارت روز درامده 
است. همه جا سخن از اینست که ایا رادیو تلویزیون بیطرف و آزاد است یا 
خیر و در مورد اين دو رسانه گروهی معنی بیطرفی جیست. 

بیان افکار و عقاید بوسیله امواج به‌طریقی که هر کس از فاصله دور بتواند 
ان را بشنود از معجزاتی است که قرن بیستم برای ما به‌ارمغان اورده و 
بزرگ‌ترین سشرفتی است که تا به‌حال درزمینه ارتباطات .حاصل شده است. 
تا تنیز ان فنطط اختراع حاپ در قرن بانزدهم را می‌توان - البته با حفظ 
مقیاس - با اختراع رادیو و تلویزیون مقایسه کرد. مختصری دربارةٌ تاریخچه 
روزنامه‌نگاری دراینجا ضروری است. 

تاریخ روزنامه در ارویا در فرن سیردهم شرز ۴ می‌شود. در 2 زمان 
روزنامه‌های خبری دست‌نویس به‌درخواست تاجران و بات‌کداران بر رنمند 
به‌توسط کاتیان تهیه می‌شد. یس ازا ختراع چاب در اروپا موسساتی که تولید 
کانت انشا مر ابا کافی نداشت به‌زودی دریافتند که جاب روزنامه فعالیت 
سودبحشی است زیرا کنجکاری مردم به‌دلیل جنبش عظیم رنسانس و اصلاح 
در کلیسا و اکتشافات بزرگ جغرافیانی روزبروز بیش‌تر می‌شد. ولی این 
روزنامه‌ها در يك محیط سیاسی و اجتماعی که آزادی بیان را. نمی‌شناخت. سر 
پراوردند. فدرت کلیسا و اختیارات اعبان و اشراف حد و مرزی نداشت. 
فیلسوفان دوران رنسانس به‌نیروی شگرفی که يك جریان عقیدتی می‌تواند در 
برداشته باشد آگاه بودند. ما کیاول می‌گفت «برای حکومت کردن یاید حرفی 
زد که مردم باور کنند».در جنین محیطی رواج روزنامه نمی‌توانست با مقاومت 
قدرتهای حاکم روبرو نشود. البته انقلاب مدهبی مسیحیت این مفهوم را بیان 
رده بود که فرد در مقابل هجو حق اظهار وحود دارد ولی کلسنتتا این معنی 
را در جهت منافع خود تفسیر می‌کرد. و مصرانه می‌کوشید تا کسی از حدود 
اطاعتت از توف رها ورن احترام به‌مقامهای مدهبی فراتر نرود و هرجه را 
که بوئی از نوآوری داشت شدیداً سرکوب می‌کرد. بدین سان تا قرن هفدهم 
برچاپ هر نو ع کتاب و روزنامه از نزديك نظارت می‌شد و فقط کسانی حق 
جاپ مطلبی را داشتند که از پیش کسب اجازه کرده باشند. اجازه‌ئی که 
شتهنا تابع هیچ ضابطه‌نی نبوده و به‌انصاف قدرتهای مذهبی و اشراف جامعه 


تفگ:۵ شنت در تحولات اجتماعی ارویای فرن هیجدهم و پرخورد افکار و 
۱۳۷ 


عقایدی که نطفه‌های انقلاب فرانسه می‌پروراند از حدت این نظارت بر 
نوشته‌ها بطور محسوسی کاسته شد. مبارزه برای آزادی قلم در تمام فرن 
نو زدهم ادامه داشت تا امروز که در اغلب دموکراسی‌های غربی انتشار 
روزنامه تابع هیچ شرط خاصی نیست و فقط موسس يك روزنامه موظف است 
بیش از بخش تخستتنن شتقاره ااو 6 به اطلاع دولت برساند. 

مبارزه برای آزادی بیان به‌وسیلة امواج نیز چنین مسیر پرنشیب و فرازی 
بیموده است. پس از نخسین آزمایش‌هائی که انتشار امواج و امکان ارتباط 
به‌وسیل آنها را ثابت کرد (۱۹۰۱ تا ۱۹۰۳) دولت‌ها که نبروی 
تازه را دریافته بودند سعی در آن کاشتنت 5 آثرا روز و۳ و در 
مقابل آنها گروه‌هائی که برای آزادی انتشار امواج مبارزه می‌کردند به‌نتایج 
مختلفی دست بافتند. در فرانسه دولت بس از يك سلسله قوانین متنافض در 
آغاز فرن. سرانجام در قانون ۱٩۲۳‏ پخش امواج و اعلام کرد «مشروط 

بر اين که در یکدیگر تداخل نکنند و مخل نظم عمومی نباشند». ولی این 
۳ دی نبا منك سه سال بعد تاسیسن يك فرستنده منوط به کسب اجازه 
قبلی شد و در سال ۱۹۲۸ اعلام و همه فرستنده‌های آزاد باید ظرف يك 
ماه کان ود زا تفت کت این تور کر آخرا شوت لها حولت :فر کر 
محاکمات مربوط به‌فرستنده‌هائی بود که از اجرای تصویب‌نامه ۱٩۲۸‏ سر باز 
می‌زدند. سرانجام در سال ۱۹۳۵ دولت فانون انحصار رادیو تلویزیون را 


به تصو بت رصان و دوران فرستنده‌های فد یه سر رسد 


این بدیده 


حند سالی ات که اتکی آزادی , پخش امواج یی و تلو یز بونی 
درهمه کشه رهاء د‌ ی سه و گفتگو تسیل ۵ 
سور ت‌ غر بی ر سطح ی موصوع : ۰ 
انتفت : بحران عمیفی از اغاز سالهای ۱۷۰ در انن کشورها ر سشه دواننده که 
علاوه بر بای اقتصادی منشاء فرهنگی و فکری نیرز دارد. در هم ریختن 


بسیاری از ارزش‌هانی که این جوامع آنها را ای انسجام خود می‌دانستند در 





میان توده‌ها نگرانی مبهمی در برابر آینده را سبب شده است. دولت‌ها با 
مشکلات يك جامعه درحال بحران روبرو هستند و برای حل آنها کمتر 
خلاقیتی ازخود نشان می‌دهند. ولی افکار تازه کم نیست و گروه‌های فراوانی 
از اندیشمندان و روشنفکران به‌تعمق درمعنای بجرانی برداخته‌اند که امروز بر 
جامعه غرب حعمفرماست. این تعمق البته رادیو و تلویزیون را نیز به‌عنوان 
مهمترین رسانة گروهی جامعه در بر می‌گیرد. پیرشافر که یکی از بزرگترین 
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متخصصان رسانه‌های گروهی در فرانسه است به‌انتقادهائی که بر تلویویزن 
می‌شود در این جمله برمعنا پاسخ گفته است: «تلویزیون بدوجود ندارد. ولی 
جامعه‌های دلمرده و بی‌تمدن هستند که ازتصویر خود در آینه متنفرند!» 
این سژال که آیا دولت حق دارد بپخش برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی را 
به از موی فرا وود ظیقا در سرلوحه مسائل مربوط به‌رسانه‌های گروهی 
قرار می‌گیرد نخستین بار در ابتالیا به‌سال ۱۹۷۵ عملا به‌این سژال پاسخ گفته 
شد. جند فرستنده ازاد بی‌انکه به‌ قانون انحصار دولت اعتنا کنند در رم و چند 
شهر دیگر به‌بخش برنامه پرداختند. دولت مامورانی فرستاد .و فرستنده‌ها را 
ضبط کرد. صاحبان آنها از دولت به‌عنوان آن که جلو بیان عقیده را گرفته 
است به‌دادگاه شا تست رک نل: داد گاه البته حق را به‌دولت داد ولی صاحبان 
فرستنده‌ها تقاضای تجدیدنظر کردند و سرانجام کشمکش به‌شورای دولت 
رسیدو این شورا در يك حکم تاربخی که سرأغاز تحولی در حقوق رادیو 
تلویزیون است رأی داد که به‌موجب قانون اساسی آزادی بیان برای همه 
شهروندان تضمین شده است و در نتیجه هیچ کس نمی‌تواند مانع بیان عقيده 
شفاهی و کتبی و موجی بشود و بثابراین همه قوانینی که در مورد انحصار 
دولتی رادیو و تلویزیون قبلا به تصویب رسیده باطل است. 
از ان س هر روز بر تعداد فرستنده‌های آزاد رادیو تلویزیون در ایتاألا 
افزوده شد. هم اکتون در سراسر این کشور بیش از دو هزار فرستنده رادیوئی 
«اف. ام» مشغول کار است که به‌گروهها یا افراد مختلف تعلق دارد. برنامه‌های 
آنها عموماً به‌طور زنده بخش می‌شود و اغلب مسائل خاص يك منطقه یا يك 
محله یا يك دسته را مطرح می‌کند و به‌ايین ترتیب وظیفة ارتباط و پخش اخبار 
را به‌صورتی انجام می‌دهد که از برنامه‌های خبری رادیو و تلویزیون دولتی 
بسیار به‌واقعیت زندگی روزانه نزديك‌تر است. در فرانسه نیز مبارزه برای ازاد 
کردن پخش امواج از قید انحصارات دولت آغاز شد. در طول سالهای اخیر 
چندین فرستندة ازاد براه افتاده است که دولت مانع کار بعضی از انها شده و 
پر وتا تقضی اقیی نار ادستمی نها زدو وی هو حر ات تگیوه استعا ان 
آنها را به‌محاکمه بکشد.اما صاحبان فرستنده‌هاء به‌پیروی از سرمشق همکاران 
یتالیانی خود اد فولت:شکایت ی بر ی راشای مرول رف 
ولی حکم آزادیخواهانه‌ئی مانند حکم شورای دولت ایتالیا صادر نشده است. 
با اينهمه جای تردید نیست که فرانسه و به‌دنبال آن همه دموکراسی‌های غربی 
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در مسیر تحولی گام نهاده‌اند که به آزاد شدن فرستنده‌های حصوصی و الغاء 
انحصار دولت خواهد انجامید. 


وقتی آزادی بیان را به‌عنوان يك اصل بذيرفتيم وسائلی که برای بیان افکار 


و عقاید موجود است بستگی به‌مرحلة خاص از پیشرفت فنون و تکنیکهای 
جامعه داردو هیج منطقی نمی‌تواند یکی از این وسائل را در انحصار دولت 
دورف بسبار مضحك اشیت اک کول ادعا کند که جاب و انتشار روزنامه در 
انحصار اوست و خود او با انتشار «روزنامه رسمی کشور» مردم را در جریان 
می‌گیرد هنگامی در رسانه‌های گروهی جامعه منعکس خواهد شد که این 

ن ایکا ر جود ی آن ر به‌مو حودی بی تحر لك و مفلوج بدل 
9 اک این گر وه بو رژوازی واسته به‌سرمابه‌داری رت باشد 
تلویزیونی خواهد ساخت که عقیده «بیرشافر» درباره ا تیان ان دی شنت 
و اگر فشری باشد که رادیو و تلو بزیون را در ایران در اختیار خود درآورده 
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از نجربه کشورهای دیگر. هدف ان باشد که تیان دولت بر شود و هر 
گروه جامعه حق داشته باشد يك فرستندة رادیوئی و تحت شرایطی يك 
فرستندة تلویزیونی برای خود تأسیس کند. روزی که باین نتیجه دست يافتیم 
گام ر ی در-زاد. اراد اندیشه برداشته‌ایم. وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی 
واه پر ات یوار ات اور ور کون شتا 7 او 
اعضای دولت به گوش مردم برسانند. کارگران هر کارخانه خواست‌های خود را 
برروی امواج بیان خواهند کرد و ارتباط بیشتر میان آنها تشکیل سندیکاهای 
کارگری نیرومند را تسریع خواهد کرد. جوانان» دانش .آموزان و دانشجویان 
که افکار خلاقشان کمتر به‌رسانه‌های گروهی دولتی راه می‌برد صدایشان را 
به گوش همکان خواهند رساند. زنان که همواره ببش از مردان مورد تعدی و 
اجحاف بوده‌اند با ایجاد جمعیت‌های وسیعی در سراسر کشور به‌ كمك امواج 
رادیو از حقوق خاص خود دفاع خواهند کرد وبالاخره ایجاد فرستنده‌های 
آزاد به‌تر‌ها و کردها و ترکمن‌ها و بلوج‌ها... و نیز به‌اقلیت‌های مذهبی امکان 
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خواهد داد که فرهنگهای خود را زنده نگاه دارند و برنامه بزبان خود داشته 
بشند. 

ولی بی‌برده تانق فتا: کهست ت بافتن به‌جنین مقصودی (که در درازمدت 
تردیدی در حصول آن نیست) مبارزه‌ئی طولانی و دشوار به‌همراه دارد. نباید 
تصور کرد فدرتهانی که لابحه مطبوعات آنجنانی را بیشنهاد کرده‌اند که بحق 
با قوانین دوران انگیزاسیون مقایسه شده است و جامعة ایران را پنج یا شش 
فرن به‌عقب می‌برد و در شرایطی نظیر قرون وسطی قرار می‌دهد که به‌اجمال 
2 سخن رفت به‌آسانی از نحصار رادیو و تلویزیون دست برمی‌دارند. ولی 
مبارزه را باید هرچه زودتر اغاز کرد و در دو جبهه سیاسی و فنی به‌پیش برد. 

فعالیت فرستنده‌های ازاد نیز به‌نوبه خود منشاء مسائل تازه‌ای است که 
دلیل‌هائی به‌دست دولت و گروه‌های مخالف آنها می‌دهد. یکی از دلائل 
مخالفت. تداخل امواج فرستنده‌هائی است که بعضی مسائل فنی را رعایت 
نمی کنند. در نا شهر رم در بعضی موارد فرستنده‌های آزاد در کار برج نگهبانی 
فرودگاهها و در نتیجه در نشستن و برخاستن هواپیماها ایجاد اختلال کرده‌اند. 
این نه بدلیل مسائل فنی لابنحل. بلکه به‌واسطه نبودن قوانین و مقررات 
واعلی انست: که سرا فنفهه‌های: اراد تقوتم. شوه با زا که حولت 
بیشتر مشغول مبارزه با آزادی پخش امواج بوده است تا صدور قوانینی برای 
جلوگیری از مزاحمت متقابل آنها. گرچه در طول یکسال اخیر در مقابل 
حدت مساله تدابیری اندیشیده است. ظاهرا دولت فرانسه از درس کشور 
همسایه‌اش عبرت گرفته و میتوان پیش‌بینی کرد که بجای همگام شدن با 
مقتضیات زمان و آزاد کردن بخش امواج همراه؛ با وضع قانونی که مانع 
تداخل شود سرسختی را تا روزی که در مقابل هجوم فرستنده‌ها اجار 
به‌عقب نشینی شود. ادامه خواهد داد و در آن روز موقعیت شبیه ایتالیای 
کنونی و حل مسائل فنی بسیار مشکلتر خواهد بود. بدین سان استدلال 
مخالفان آزادی بخش, به‌سوی دولت برمی گردد. 

استدلال دیگری که فریبنده‌تر مینماید مربوط به‌مالکیت دستگاههای 
فرستنده است. طرفداران انحصار دولت چنین عنوان میکنند که بریا داشتن 
يكك ایستگاه فرستنده مخارجی در بر دارد که از امکانات گروههای کوجك 
خارج اشت وا فخته‌ها, اراد رواج تباید گروههای تجارتی وابسته 
به‌سرما به‌های رن بیش از همه از این موقعیت استفاده خواهند کرد و رادیو 
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تلویزیبون که باید زير نظر دولت در خدمت همه جامعه باشد تبدیل بيك وسیله 
سودجوئی خواهد شدو در اين میان صدای فرستنده‌های کوچك بگوش کسی 
نخواهد رسید. این شیوه استدلال نیز در مقابل يك تحلیل درست متزلزل 
می‌شود. راست است که برای يك فرستندة برقدرت با برد زیاد سرمایة بزرگی 
لازم است ولی همانگونه که در کنار روزنامه‌های بزرگ با سرمایه و تیراژ زیاد 
بسیاری روزنامه‌های کوچك با سرمایه محدودمیتوانند بکار خود مشغول باشند, 
هدف از مبارزه برای آزادی پخش امواج هم شکستن انحصار فرستنده‌های 
فوی به‌وسیله تعداد زیادی فرستندة کوچك است. زیرا تجربه هم کشورها 
نشان می‌دهد که ایستگاه‌های بزرگ فرستنده تبدیل به‌مراکز سخن‌پراکنی در 
خدمت سرمایه‌های بزرگ و یا منافع پشت پرده می‌شود و در واقع انحصار 
رادیو تلویزیون چیزی جز بازتاب انحصارطلبی صاحبان این منافع نیست. 
برعکس ایجاد فرستنده‌های کوچكك با برد. محدود با مخارج کمی مسیر 
است و این امکان امروز بدنبال پیشرفت فرستنده‌ها و گیرنده‌های (اف اع) 
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فراوان ندارد و در امکان هرکسی است که علوم دبیرستانی را فراگرفته باشد. 


مخارج آن نیز بسته بقدرت فرستنده. از چندصدتا جندهزار تومان تجاوز 
نمی کند. با همین توشه مختصر و با استفاده از قطعات و اجزاء الکترونيك که 
تهته آن ه آشا ی اتر ان مسر است توا زیت فرستتده سافته: که ان را 
در مقالهُ آینده باز خواهیم نمود و طريقة عملی ساختن يك فرستنده را نشان 
خواهیم داد. 

اما در جبهه سیاسی باید نخست از لغوانحصار دولت دفاع کردو گروههای 
سیاسی را واداشت که درباره آن موضع بگبرند و دربرخورد اراء و عقایدی. که 
این موضع گیری‌ها بدنبال خواهد داشت راه را برای رادیو و تلویزیون آزاد 
هموار خواهد کرد. به‌موازات مبارزهٌ سیاسی ازاهمیت مبارزه مستقیم غافل 
نباید بود. آزادی بخش امواج صد فه نی نیست که ملت به‌دریوزگی آن برود. 


پرسین 
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سرزمین بومی سرخیوستان «مودوك»: در دره‌های پرنشیب و فراز شرق ارگون؛ و 
عرب نوادا۴ و دامن شرفی کوهنتان رت ۱ کو چك. بعنی منطقه‌نی که رودهای فراوان 
2 به نو ی دریاجه‌ها خا ون اف فرار داز 

ید کر سرخبوستان مودوك با ان دره‌ها و رودها و دریاجه‌ها نو ند دارد. خوراك انزخ 
سرخیوستان از ریشه‌ی نوعی سوسن وحشی. شلغم وحشی و ساقة خالدار نوعی گیاه 
بومی تامین می‌ شود. و هر سره زممن‌های خاص حود را دارد. به‌این‌ها باید دانه‌های 
سرخبوستان از نوعی ماهی ق نالا دود داده فراهم می‌ شود. از غدذاهای دیگر این 
سرخیوستان. یکی هم لالذیشت است که از لاك آن برای ساختن ظرف و ابزار استفاده 
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هر بهار کنار دریاجه‌ها از زنبق‌های. وحشی بوشیده می‌شود. و تورها و سبدهای 
ی وال ات که ور ای وا مها تسس کت ان 
سرخپوستان کفش‌شان را از بوست گوزن تهیه می کنند و کلبه‌های بوم کند مانند و 
کاه اش رنه کهسته ار توا با ی وا مت ی وت ار آ وهانت: 

اسطوره‌های «مودوك». همجون زندگانی انان ساده و بی‌بیرابه است و از تبیینات 
فلسفی کم‌تر برخوردار است و مانند سرخبوستان «کومانجی»* به‌مسائل متافیزیکی 
بی‌توجه‌اند. در نظر این سرخیوستان جهان هميشه بوده و هست. و قهرمانان «مودوك» 
به آن شکل داده‌اند. و هنوز هم از حفره‌هائی باد می‌کنند که در ساحل شرقی دریاجه 
خشکید: «تول»ه در صخره‌ها وجود دارد و کومو کومزاز آنجا به‌آفریدگان خود نظاره 
یس کنت: 

«کومو کومز» بود که جهان و هرچه در او هست را آفرید. 

«کو مو کومز»در ساحل شرقی دریاجه «تول» بود و جز او و آب جیزی نبود. 
«رکومو کومز» اند نشند («انجا همه ات ات بی‌زمینی بر کناره تا اب در ات زضن 
جه گونه شکلی خواهد یافت؟» 

و چنین بود که‌کومو کومز به‌دریاچه فرو رفت. به‌اعماق آب. بایین» پایین بایین 
بایین و بایین. بنج بار تا به‌اعماق دریاچه تول رسید و مشتی لجن برگرفت. لجن را در 
بیش خود انباشت و نبه‌ئی را که از لجن بدیدار شده بود با کف دست کوبیند. 
وی کوضر تست وا بااذیت مرحووگوسرر کرو لجع هی وقف شذو ارات 3 
را فرا گرفت» چندان که دریاجه مهار شد ورکومو کومز»‌در جزیره‌ئی کوجك از لجن. و 
در میان اب باقی ماند. 

« کومو کومز» بخشی از زمین را شادمانه با دست در غرب و شمال توده کرد و 
کوهساران را بد ید اورد. آن‌گاه با ناخن خود شیارهاتی در کوهساران بدید اورد تا 
رودها از آنجا به‌بایین دره جاری شود و به‌سوی دریاچه‌هابشتابد. چنین است که اگر 
ناخن‌های خود را در خاك .مدفون کنید یا به اب بیاندازید به‌کومو کومز باز می‌گردد. 

« کومو کومز» گیاهان و درختان را از زمین برآورد. برندگان را در فضا جای داد. 
ماهیان را در رود جای داد و جهاربابان را بر زمین. او جهان را به‌زیبانی زنان و 
به‌ارامش سبد شکل داده بود. 

کومو کومز کار را به‌یایان برده بود. خسته بود و زمستان فرا می‌رسبد. کومو کومز 
اندیشید که «باید در زمستان رفتاری جون اف خی ادا هر بان بناهگاهی گرم 
حست وف آن به خواب رفت» 


جشن 9 که «کومو کومز» در زیر دریاجه تول و در زر تبه‌بی که با دست‌های جود 
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ا فک توت اه لو و ترا غود عامشی ساخته تین که ات4 وی او کت 


نود 

کومو کومز پیش از آن که به‌زیرزمین برود با خود اندیشید او روزنی از مأوای خود 
به‌ جهان بیرون باز کند تا بی آن که ریج حرکت به‌خود دهد افریده‌هاش را نظاره نماید. 
رت بود که دیوار مأوای حود را آن‌قدر با ناخن خراشید تا روزنی برای نظارة جهان 
در ان به‌وجود اورد. روزنی که در قله صحره بود و می‌توانست از انجا همه جبر را باز 


۳ 


بیند. آن رورن هنور هم برجاست و مردانی که به‌بالاای صخره صعود می کنند با رفتن 


نو 


ب‌درون آن روزن می‌توانند جهان بیرون را نظاره 9 سس از رفتن «کومو کومز» 
دریاجه‌ی تول خشکید و به‌سرزمین درختان مبدل شد. 
برکومو کومز» هنوز هم گه‌گاه از خواب بر می‌خیزد و از آن روزن به‌تماشای جهان و 
تغییرات آن می‌نشیند. شاید روزی اب خشکیده به‌دریاچه تول باز گردد و جهان 
به‌هستتی درا ید که بیش از رفتن «کومو کونر» ها خود جنان بود. 
به روایت مری چیلکوین از قبیلةٌ «مودوك» 





رجمه از کتاب «اساطیر سرخیوستان» کل اون الیش ماروت و کارول. .راجلین. 
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مردم قبیلة شاین که به‌زبان «الگونکین»: سخن می‌گویند در نیم قرن هفدهم از 
جنگل‌های غرب دریاچة بزرگ به‌دشت‌های مرکزی کوچیدند و با اين مهاجرت از 
کشاورزی و صنایع دسنی؛ که به‌اسکان نیاز دارد. روی گردان شده به‌شکار گاومیش و 
متو ار کازعن برداختند. 

در آغاز قرن هیجدهم سرخپوستان شاین را سوارکارانی می‌دانستند که و یژگی‌شان 
در دلیری جنگجو یان کلاه‌پرداری بود که به‌قبایل دیگر بورش می‌بردند و تروت و 
زنان دشمن را غارت می‌کردند و هرگاه که فرصتی می‌یافتند مناطق مسکونی و دژهای 
یاسداری شهرنشینان را مورد تاخت. و تاز قرار می‌دادند. 

کاففتش تنها بظواتین برد که زتد کی سر خیتوستان شانن «را هر .ذشت‌فا ‏ میسن 
فریساحتا ای سر هنوت یار وت حا یمن فراع عدام ان توس اعد وی 
«تیبی»۲ و لباس و کفش و ظروف استفاده می‌کردند. و علاوه بر این‌هاء از هر يك از 
قسمت‌های دیگر تن کاوفتشن در مراسم کوتا کون انتیم استفاده می کردند. در کاترتق 
مراسم ایینی این قبیله «رقص خورشید تابستان»» است که نیایشی است برای زنده 
ماندن گاومیش وحشی و مردم قبیله. 

زنان شاین هنروران ماهری بودند که نخست هترشان رنگ آمیزی ماهرانة تیغ‌های 
خارپشت بود. و پس از رواج دادوستد پیرایه‌هانی از سنجوق و مهره‌های رنگین 
می‌ساختند. با آن که زندگانی مادی شاین‌ها دیگرگون شنه: اما اتاطیر کفن‌شان وا یا 
خود به‌دشت آورده وک فراموش نکرده‌اند. افسانه زیر نمونه‌ئی از اتناطن شان‌های 
بعتها تن استت: که آن را با خود به‌دشت آورده‌اند: 


در آغاز چیزی نبود. و ماهئوه . روح همه در خلا می‌زیست. ماهئو به‌پیرآمونش 
دک شتا اف زگین. ۳ فرا داد. جیزی نشنبد. ماهئو تنها بو تلو نها در لا 

چون توانانی ماهئو بسیار بود دلتنگ نشد. بودن او هستی جهان بود. ماهثو در زمان 
بی‌انجام به‌حرکت درآمد و چنان دید که نیرویش را به‌کار گیرد. با خود اندیشید که اگر 
نیرویم را در آفریدن جهان و باشندگان» آن به‌کار نگیرم از این نیرو جه حاصل؟ 


(جادر مخصوص سرخیوستان) ۲:۵۱ .3 ۸۱0 .2 0 .1 
‌. پرای رفص خو رسد نگاه کنید به چپی مقد س. «رفص خو رسد ترجمه ۶ یاشائی از انتشارات 
مازیار. 0 .5 


توجه داشته باشید که مراد از «باشنده» در این گفتا, «موجود» يا هستی دارنده است. از مصدر 
«بودن» به‌معنی وجود داشتن. نه «باشنده» به‌معنای ساکن جائی. نه از مصدر «باشیدن» به‌معنای 
درجانی پیب ک: اتو کل و شکونت داشتن. (کتاب جمعه) 
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ماهئو با نیرویش دریاچه بزرگی آفرید که شور بود. ماهئو می‌دانست که می‌تواند 
بیرون از این دریاچه شور زندگی را. که هميشه بوده است, هستی ببخشد. جرا که اگر 
ماهئو چنین می‌خواست تمامی دریاچه زندگی می‌بود. ماهئو اکنون سردی و شوری آب 
را بر لبان و زبانش احساس می کرد. 

ماو نه‌تر وشن کفت: «شاسته است که باشند مان ۳ باشند» بس هستی بافتند. 
نخست ماهی. که غواص اعماق بود هستی یافت و سپس صدف و حلزون و خرجنگ 
در لای و لجن اعماق دریاچه‌ئی که ماهئو افریده بود پدید امدند. 

ماهئو آن‌گاه به‌توانایی خود اندیشید و خواست که باشندگان روی آب هستی يابند. 
تال ریخا وهای پرافی: فرم مراب نما هام پرشوهای:فزبا نی وف ود دم 
آب به‌شنا پرداختند و اواز صدای بال و شنا کردن‌شان در تاریکی بیکران در گوش 
ماهئو نشست. 

ماهئو خواست که آن‌چه را آفریده است به‌چشم ببیند. و دید. روشنائی پدید آمد و 
همهتضا را فرا کرهش یروانف انا ان شری انا سانه اسمان .و 
همه افق را بوشاند. ماهئو به‌تماشای نور نشست. پرندگان را دید و ماهیان را 
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وصدف‌های ماهیان را که در ژرفای دریاچه آرمیده بود. 

ماهئو با خود اندیشید که افریده‌های من چه زببابند. غاز برفی شناکنان. به‌سوئی که 
می‌اند بشید ماهئو آنجا باشد شتافت. و گفت: «ترا نمی‌بینی اما می‌دانم که هستی. 
نميدانم کجانی, اما تو باید همه جا باشی. ای ماهئو به‌من گوش دار! نیکوست آب 
آفریده تو تم که ما بر آن ز رن می کنیم. ای ماهئو! برندگان جون ماهیان نیستند و 
تاه تا کر دم تاه مر ضوبق لرند کان درسشت وا رتن. که اف ای اه رون ات 

ماهئو گفت: «به‌پرواز در آششد». ماهئو دستانش را تحان داد. و برندگان از هر سور ی 
بر فراز ات به پر واز در آمدند. تفا را. تبره و تار کردند. ماهئو با خود گفت: «بال‌شان 
در پرتو نور زیباست». 

نخستین مرغی که به‌در باجه نار کشت اسفر ود بی‌دم بود. او که می‌دانست ماهئو در 
همه جا هست. در حالی که قزه ورن تمنائی نهفته بود. به‌یبرآمونش نگاه کرد و گفت: 
«ماهئو! له استهان را و تور را به‌ما ارزانی داشتهاعن: 5 دون فرو ۶ اتتهاق پرواز کنیم و 
ی را آفریده‌ای که در آن شناور شویم. چون از شنا کردن خسته شویم برواز می‌ کنیم و 
برای ارمیدن به‌جائی خشك نیاز داریم. ماهئو جائی خشك به‌ما ارزانی دار جائی که 
بتوانیم در آن اشیانه بسازیم.» 

و ماهئو گفت: «باشد! اما برای آفریدن چنین جائی به‌یاری شما نیازمندم. من در حد 
توانائی خوبش ۳ ات و روشنابی ناسا و ماد کای. انبتر ۱۱ 

با تنل مایت اس هم آواز گفتند: «بگو جه‌گونه ترا یاری کنیم. آن‌جه یگوئی همان کنیم» 

و ماهئو با دست به‌غازیرفی اشاره کرد و کت ولاز تخست: یز ری تنس از 
تندیروازترین باشندگان آب بهجست و جوی زمین بیردازد». غاز برفی به‌جانب ماهئو 
شتافته گفت: «همه توان" خود را به کار می گیرم». ا ن‌گاه غازبرفی جالاك به‌شنا پرداخت 
فا کین قارع فیک مر ای هو ابا داز خر ام و دم جع اد لکلایی: مر 
روشنای آسمان بود. آن گاء غاز برفی باز کشت و وفتی به‌روی آب رسید با منقار خود 
جون نیزه‌ئی سین اب را شکافت و در دریاجه فرو رفت. 

«ماهتو». به‌شمارش. آغاز کرد. چهار, جارصد. و غازبرفی با منقار نیم ۳ 
حالی که هوا را به‌درون سینه ۰ می کشید بر آب نمایان شد. ماهئو برسید: «جه آورده‌ای؟» 
و غازبرفی غمکنانه گفت «هیج. . چیزی نیافتم». 

[ ن‌گاه اسفر ود بی دم به بر واز درآمد و هنگامی که جز لکه‌ئی بر روشنای افق نبود 
بازگشت و جون بیری در آب فرو رفت. رفت و بازگشت, و پاسخ او همان بود که 
«حبزی نیأفتم». آن‌گاه اردك نر به‌یرواز درامد و وقتی که جز لکه‌نی بر اسمان روشن 
نبود بازگشت و جون تیری در آپ فرو رفت. رفت و بازگشنت. و پاسخ او همان بود که 
«هیچ جیزی نیافتم». 

آن گاه ما کوحك. که که گاه سر بهز بر ]هد می برد تا ماهی حردی به‌منقار بگیرد. در 
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حالی که قطرات آب را با تکان دادن سر به‌اطراف می‌برا کند. به‌جانب ماهئو شتافت و 
چنین گفت: «ماهئو! وقتی سر به‌زیر آب فرو می برم انگار در آن زرفا جیزی می‌بینم. 
شاید بتوان تاژرفا شنا کرد - نمی‌دانم. مرا چون باشندگان دیگر آبی یارای پرواز نیست 
اما شا خر این ات را نیکو می‌دانم. تا که نیز در این راه تلاشی کنم؟» 

و ماهئو گفت: «برادرکوچك اندام!, هیچ کس بهتر از خود او از توانائیش آگاه نیست. 
من باشندگان آب را به‌یاری خواسته‌ام. تو نیز کوششی بکن! شاید شنا کردن بهتر از 
شیرجه رفتن باشد. برادرکوچك اندام! تو نیز در اين راه تلاشی بکن, باید دید از تو چه 
عارع شا مه انیت »: 

و ماع کوچك. در حالی‌که هوارا به‌شادی به‌سینه می‌کشید. سر را به‌زیر آب زد و 
روانة ژرفا شد. رفت و رفت تا از نظر ناپدید. شد. ماخ دیری از نظر ناپدید. بود تا 
سرانجام ماهثو و برندگان لک سیاهی را دیدند که از زیر اب به‌سوی آنان می‌اید و هر 
دم بزرگتر می‌شود؛ و چنین بود که ماغ را بازشناختند. ماغ کوچك از زير آب به‌سوی 
انان امد. 

ماع کوچك با منقار فروبسته بر آب نمایان و به‌جانب ماهئو روان شد و وقتی به‌ماهئو 


هی مب 





رسید گلولةٌ خردی از لجن را بر کف دستان ماهثو ریخت. ماهئو با سپاس گفت «برادر. 
برادر کونجگ آن‌چه به‌ما ارزانی داشته‌ای همیشه حامی تو خواهد بود.» و جنین است که 
گوشت ماغ مره لجن دارد و انسان و باشندگان دیگر. گوشت ماغ و تفه لمیر 
آن گاه که چیزی برای خوردن نیابند. 

ماهئو لول لجن را در کف دستانش غلتانید و غلتانید گلوله پهن‌تر و بزرگ‌تر شد تا 
کف دستان او را بر کرد. ماهئو به‌بیرامون خود نگریست تا لجن پهن شده را در جائی 
بگذارد. اما ئ حا آب بود و 0 و فضای خالی بالاای آب؛ جائی نبود. 

ماهتو بار دیگر باشندگان آبی را فرا خواند و برای آن که کل بهن شده را در جائی 
بکد ای اد انا ازع راشای اه بات ای نیپ تسوا تاد شتا فتین: 
پشت صدف ۲9 اگرچه سفت بود اما بسیار کوچك بود و جای 
درخوری نبود. و اینان نیز نه بر روی آب که در ژرفای آب می‌زیستند. ماهی گرده‌نی 
ق فا ای رز را باره باره می‌کرد. از باشندگان آب تنها یکی شایستة این کار بود. 
مادربزرگ لایشت. ماهئو از او برسید:«می‌توانی مرا در این کار یاری کنی ؟» 

و کت کت ی ات بش دوه سا زو کم ها هت ونر 
به‌گار می بندم). مادربزرگ لا كبشت شتا کبان بو ی ماهئو رفت. و او ؟ ئلِ خل دستمالی 
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شده را بر کاسة لاپشت نهاد. از زیر دست‌های ماهئو تیه بزرگی نمایان شد و 
مادربزرگ لالیشت از نظرها نایدید گشت. 

مهو کت تین تاد6) بو عم شا که ریم مادر‌د رک ماست:. عا ور رک که 
زمین را بر دوش دارد در ژرفای آب. در درون زمین. يا بر فراز زمین می‌زید. مادربزرگ 
تنها باشنده‌ئی است که می‌تواند در دریا و خشکی زندگی کند. 

چنین است که مادربزرگ لالذیشت و فرزندان او به‌آرامی راه می‌روند جرا که همه 
جهان و باشندگان آن را بر پشت می‌برند. 

اکنون زمین هستی یافته بود همان‌گونه که آب هستی داشت. زمین عریان بود. ماهئو 
گفت «مادربزرگ ماء زمین, همانند زنان است. زنی است که باید زیبا باشد. نیروی من 
اک وود تا نع 

و چنین شد که درختان و گیاهان بر زمین رستند تا موی مادربزرگ باشند. گل‌ها. 
زیورهای مادربزرگند. و میوه‌ها و دانه‌ها هدایائی که ( ی به«ماهئو» بیشکش کرده 
یت از آن زنان هر کاه که‌باشند عان. ای اشنا کرژن خشعه موی سم ماما دزیر که 
زمین. برواز می‌کنند تا بر دست‌های او آرام گيرند. و ماهیان به‌کنار مادربزرگ می‌آیند تا 
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بیاسایند. مادربزرگ زمین زیباترین زنان است زیباترین آفریده «ماهئو». 

پس «ماهئوه اندیشید که: «زمین نباید تنها باشد باید از خود چیزی بدو ارزانی دارم 
تا به‌ان عشق ورزد» 

سس ماهئو دست به بهلوی داشتت خود برد و یکی از دنده‌های خود را ببرون کشت و 
بر آن دمید و آن را | و مادربزرگ نهاد. دنده «ماهئو». تکان جو رده استاد. و راه 
رفتن آغاز کرت نخستین مرد هستی بافت. 

ماهئو گفت: «مردی تنهاست. بر مادربزرگ زمین» همجنان که من روزگاری در خالی 
بی‌بابان تنها بودم. تنهائی زبننده هبیچکس نیست.» و جنین شد که «مأهئو» از دندهٌ جب 
مرد مادنه‌ئی بیافر یذ تا همدم او باشد..اکنون بر زمین مادر بزرگ و دو فرزند او زمین را 
شتا ها می‌داشتند و «ماهئو» از دیدار انان خرسند بود. 

سال بعد. در فصل بهار, نخستین کودك تولد یافت. و سال‌های بعد کودکان دیگر 
زائیده شدند و بزرگ شدند و قبایل گوناگون را بدید آوردند. ماهئو سپس چهاربایان را 
آفرید تا قوت و اور انسان‌ها باشند. گوزن نر را آ 
رید تا غذا و بوشاك انسان باشد. خاریشت را آفرید تا از خار او زیور بسازند و باقرقره 
را آفرید تا در زمین‌ها نقب بزند. 

ان گاهماهتو نها شتدویيی. اندشید که آررشن او برانن همه باشتد کان بش و سین 
شد. که کاومششن زا آفرنق: 

«ماهئو» هنوز هم با ما است. همه جا هست. همه جا باشندگان خود را و آن‌جه را 
آفر بده است نظاره می‌کند. «ماهئو» حیات. و همه خوبی‌ها اتتاه ا هرشتنم ابشی: 


باسدار و اموزکار ات هستی ما از افشخستا: تفه ات ت ی کو چك «انیکانی»» 





ت‌ بر جمه از «اساطیر سرغیوستان».. .گردآوری الشین مار بوت و کارول. ك.راجلین. 


۱۳ 








دو سند از حزب کمونیست ایران 





برجورد با بورژوازی 


در دوران رضاخان و سرش. مجلس‌ها لت 


دست حکومت بهلوی بودند مور و مورآ رد 
استثنانی که به‌علت افزایش قدرت مردم. 
در باره‌ئی از شهرها ارتجاع بهلوی مجبور 
به علب نشینی. می‌شد. 

به‌هن‌گام انتخابات مجلس هفتم. در 
ان ۱۱۳۰ اخا هدن هعاشا کت 
مرکزی فرقه [حزب] کمونیست ايران نشر 
یافت که چندی بعد اعلامیة دیگری در رد 
اسر هی ها نا شهار آنون اطلانه 
که بیان‌گر دو طرز تفکر در درون کمیته 
مرکزی حزب بود. به‌يك بحث اساسی 
اشاره می‌کنيم. ناگفته نباید گذاشت که یکی 
از قدیمی‌ترین اعضای آن حزب. سیروس 
بهرام (محمد آخوندزاده) که خود یکی 


۱ نگاه کنید به‌مجله دنیا. شماره‌های ۱ و ۲ سال چهاردهم(۱۳۵۲). 


۱۳۲ 


کاندنداهای انتخاباتسی دوره بوده اهمتت اه 


امه 
ز حاضسراسس 





اعلامیه نخستین را به‌جناح مخالف خویش 
(بعنی جناح جب به‌رهبری سلطانزاده) و 
اعلامیة دوم را به‌خود منتسب داشت. اما با 
توجه به‌سیاست عمومی که همواره جناح 
چپ حزب دنبال می‌کرد. به‌نظر ما منطقی‌تر 
میآید که اعلامیه اول از جناح راست و 
اعلامیه دوم از جناح چپ حرب بوده باشد. 

تدکر این نکته نیز لازم به‌نظر می‌رسد که 
متون زیر. به‌علت نایاب بودن اسناد حزب 
کمونیست ايران و از جمله مجله ستارة 


سرخ, از ترجمه‌های موجود به‌زبان روسی 





به‌فرانسه و سس هه‌فارسی 
بر گردانده ۱۳ 


خ‌.ش. 





اگرچه در هیج يك از کشورهای جهان پارلمانتار یسم نیازهای اساسی طبقة 

کارگر را تضمین نمی کند. اگرچه در رزیم کنونی ایران. اشراف و مالکان ارضیی و 
روحانیونند که کل قدرت را در حیات سیاسی. اقتصادی و اجتماعی در دست 
دارند و زارعین و کارگران و کسبه هرگز نتوانسته‌اند نمایندگان خود را به‌مجلس 
بفرستند.با این همه. با علاقه به‌امر استفاده از و کالت پارلمان. ما آمادگی خود را 
برای شرکت در انتخابات اعلا م می کنیم. 

وظیفة هر کارگر. هر زارع و هرکسی که از شرکت در امر انتخابات این مجلس 
خواهان عدالت باشد این است که تقا ند کان , طبقهة خود. یعنی مدافعین واقعی 
حقوق پرولتاریا را انتخاب کرده علیه انتخاب آنهائی که دشمن آزادی و منافع 
تودهٌ زحمتکش هستند مبارزه کند. ازین‌رو ما از نماد گان مجلس هفتم متوقع 
تحقق نات زیریم: 

۱ دفاع از استقلال سیاسی کشور. مقاومت در مقابل دخالست دول 
کافتا تست نو آ تون ها خیش شا رخ یر 

۲ توسعه و تحکیم مناسبات دوستانه با اتحاد شوروی. 

۳) مبارزه علیه جنگ‌های امپریالیستی. 

۴) امحاء تمام امتیازات غیرعادلانه و نابرابر دولت‌های امپریالیستی در ایران. 

۵ تضمین آزادی بیان. مطبوعات. تجمع و تشکیلات برای کارگران و 
زارعین. برای احزاب سیاسی. و در درجه اول از میان برداشتن سانسور 
مطبوعات. 

۶ اجرای مواد قانون اساسی دربارهٌ انجمن‌های ایالتی و ولایتی. 

۷ تحریر و تدوین قانونی برای دفاع از حنوق کارگران و ۳ کردن قهر 
کارفرما. استقرار روزی هشت ساعت کار تامین حداقل دستمزد مکفی. قطع کار 
گزد کان زب دیاز نم سال: 

۸ تقسیم زمین‌ها و اب‌های دولتی که در اختیار زمینداران بزرگ قرار گرفته. 
میان زارعین به‌طور رایگان. 

٩‏ کمك مادی دولت به کشاورزان خرده‌یا و حمایت از اینان در مقابل 
۷ 

۰) حذف هم مالیات‌های غیرمستقیم. وتدوین و اجرای قانون [جدید] مالیات 
بردرامد. 

۱) تجدیدنظر و بهبود بخشیدن در قانون مالکیت اراضی به‌نجوی که به‌سود 
دهقانان باشد. 


۱۳ 


۲ ایجاد بانك کشاورزی. 

۳ تحقیق دربارة وسایل ایجاد کارخانجات و استخراج معادن به کمك 
سرمایه‌های داخلی. 

۴ تأسیس يك بانك دولتی که بتواند مدافع استقلال مالی کشور باشد و 
مبارزه علیه فعالیت‌های مضر بانك‌های خارجی. علی‌الخصوص بانك شاهنشاهی 
ایران. 

۵ کمك مادی و معنوی دولت برای تشکیل و توسعة شرکت‌های تعاونی 
مصرفی. تولیدی. و تعاونی‌های روستائی. 


۶۵ تندوب ق انب مدافم حق ق تحار ار ا؛ و تجاه تن اد اد ده مقانا ود از 
وین قوابین عم جتو ی زرايرامی و رت ایران دز بل ژ برالی 
و ورشکستگی به‌منظور تقویت انباشت سرمایه‌های ملی و ایجاد شرکت‌های 
بزرگ 
۷( قطع واردات و ایجاد کارخانجات ملی به كمك سرمایه‌های داخلی بدون 
زا اس 
۸ [...] 


)٩‏ اقدامات لازم برای وت 2 شرکت تجار متوسط‌الصال و خرده‌پا در 
نبا خضاتهای زر گانین من افو لتن. 

۰) تقسیم عادلانة کالاهای صادراتی ایران به‌جمهوری‌های شوروی درمیان 
تجار متوسط‌الحال و خرده‌پا. به‌خلاف نظم موجود که تجارت مزبور منحصر در 
دست گروه معدودی از فروشندگان و تجار بزرگ متمرکز است. 

۱ تحقیق برای ایجاد وسایل تعلیم کارگران متخصص ایرانی از طریق 
تأسیس مدارس فتّی و صنعتی در داخل کشور و اعزام کارگران به‌خار ج. 

۲۳ کمك به‌صنایع دستی و دفاع از حقوق صنعتگران در مقابل رقابت خارجی. 

۳) ایجاد بانك صنعتی برای صاحبان صنایع. 

۳ تدوین و اجرای قانون در زمینذتعلیمات عمومی رایگان, ایجاد کلاس‌های 
اکاب کتاب‌خانه. قرائت‌خانه. سینما و تثاتر برای همگان در شهرها و روستاها. 
ایجاد مدارس تجاری, صنعتی و زراعی در شهرستان‌ها برای کارگران. 

۵ بهبود بخشیدن به‌وضع استقلال شهرداری‌ها. قطع مداخلات آأستانداران و 
کارمندان دولتی در امور شهرداری‌ها و تضمین انتخاب اعضای انجمن‌ها و 
کادرهای مسژول شهرداری‌ها پراساس رأی برایر. مستقیم. نسبی و محفی. 

۶ تجدیدنظر در قانون خدمت دولتی انتقال مشاغل دولتی به‌افراد روشنفکر 
متجدد و طرفدار ازادی. 

۷) اصلاحات ریشه‌نی در دادگستری. تکمیل و توسعهة قوانین مدنی و 


۲ در ترجمه فرانسه از قلم افتاده است. 


۱۳۳ 


جزانی. انتخاب قضات از طرف مردم. تحدید اختیارات پلیس و استانداران در 
امور مدنی. قطع مداخلات [اینان] در امور قضائی و سیاسی و ساده کردن امور 
دادگاه‌ها. 

۳۸( قطع خودسری و غارتگری‌های امیرلشگرها و افسران ارتش با تغییسر 
سیستم اداری ارتش که تنبیه بدنی و توهین به‌سربازان را مجاز می‌شمارد. و 
گشایش کلاس‌های تعلیماتی و قرائت‌خانه و کتابخانه برای سربازان. 

۹ ایجاد بیمارستان‌های راییگان در شهرها و روستاها و مبارزه علیه 
بیماری‌های واگیردامی. 

حزب کمونیست ایران 


منبع: بولتن مطبوعاتی خاورمیانه (ژوئن - ژوئبه ۱۹۲۸). 





نامه سرگشادة کميته مرکزی حزب کمونیست ایران 





رفقای عزیز! 

کمیتهُ مرکزی توجه شما را به‌نکات زير جلب می کند: 

به‌هنگام انتخابات مجلس [هفتم] کميتة مرکزی اعلامية آن چه ما ازمجلس 
هفتم متوقعیم! را منتشر کرد. تب ._._ 
" در آین آعلامیه. در میان انتظارات مهم انقلایی ناظر به‌منافع کارگران ایران. 
نکاتی وجود داشت که منحصرأً منعکس کنندة منافع بورژوازی نوپای ایران است. 

کمیته مرکزی این اعلامیه را مورد بررسی دقیق قرار داد و بدین نتیجه رسید 
که پخش سندی این چنین. سخت فرصت‌طلبانه و اشتباه‌امیز است. این که 
مرتجعانه‌ ترین مجلسی که تاکنون وجود داشته و در زیر فشار مشت انگلیس و 
رضاشاه انتخاب شده است بتواند سرموشی مجری اقدامات مترقيانه باشد. 
تقف رفن شتا ز .سا ده ها ند اهنت ۱ 

هر حزیی که قصد داشته باشد نمایندگان خود را به‌مجلس بفرستد باید علناً 
اعلام کند که ازین مجلس «دمکراتيك» کوچك‌ترین انتظاری نمی‌ورد این مجلس 
وسیله‌نی برای ستم و فریب همه کارگران ایران است. 

وظیفة اساسی تمام نمایندگان حزب[ها] در مجلس عبارت است از افشای تمام 
دسیسه‌هائی که به‌دست طبقات حاکم برای استشمار کارگران به کار گرفته می‌شود: 
طبقات حاکمی که به کمك مجلس می کوشند سیاست غارت و خیانت خود را در 
مورد ایران. و اسارت ایران را در چنگال امپریالیسم انگلیس, به‌مورد اجرا 


۱۳۵ 


گذار ند 

کميتهة مرکزی اعتقاد راسخ دارد که اعلامیه. در آن نکات که مستقیما یا 
۷۳ ازسود تجار و صاحبان صنایع دفاع می کند دچار خطای عظیم 
ده انتچت از مثلا نکات ۲۰,۱۸۰۱۶,۱۴۰۱۳۰۱۲ و دک نکاتی که خواستار ایجاد 
بانك‌های دولتی و تجاری, قانونگذاری برای دفاع از حقوق طبقة بازرگانان, و 
ایجاد و سازماندهی کارخانجات و کارگاه‌های لد یب استتن از ین شمارند. اگرچه 
در پاره‌نی از رژیم‌های بورژوائی يك چنین اقداماتی معمولا صورت می‌گیرد. با 
این همه رریم ارتجاعی فئودال و روحانی ایران حتی به‌اقداماتی چنین ساده نیز 
9 درنمی دهد زیرا رزیم پهلوی هیچ گونه پایگاه 2 ماهیت مردمی ندارد 9ص 


وسیله اجرای مقاصد عمال کات سانیک انکسا ین کف انت فملی سا با مفات 


و کاردانی ی تست : 


کته و کر نمی بایست شعارهانی می‌داد که پا منافح واقعی توده‌های 


زحمت‌کش ایران ارتباطی ندارد. بورژوازی خود قادر است از منافعش که ربطی 
به‌منافع واقعی توده‌های زحمتکش ایران ندارد به‌دفاع برخيزد. 

مادامی که اقدامات بورژوازی لیبرال سرشتی انقلابی داشته باشد. مادامی که 
این بورژوازی علیه رژیم ارتجاعی پهلوی و انگلستان مبارزه کند. حزب 
کمونیست ایران به‌همکاری با وی اماده است. در عین حال کمیته مرکزی 
به‌اعضای حزب و نیز به‌همة کارگران یاداور می شود که در برهة تعیین کننده. 
هنگامی که دهقانان. اسلحه به‌دست. تصاحب زمین‌های مالکان را آغاز می کنند. 
هنگامی که کارگران و صنعتگران کوچك به‌ویرآن کردن لانه‌های ارتجاع پهلوی 
( که انکلیسها در پبشت آنها پنهانند) برحیزند؛ درست در ان هنگام بورژوازی که 
امروز خواهان آزادی انتتا: یا ارتجاع سیاه [یهلو ی ] متحد خواهد شد و بی‌رحمانه 
علیه توده‌های انقلابی به‌مبارزه برخواهد خواست. حزب کمونیست ایران هرگز 
تباید ات نکته را در اقدامات و فعالیت‌های روزمره حود از نظر دور دارد. 


هنیع: بر جمه از برگردان روسی. 7۳ متن اصلی در ستاره سرح شفاره ۱۷-۲ ۰ فر وردین ک و ۷9 ۴ 
۱٩۲۹۸‏ ) 





اب تفن کته شم الما ۱۳ (کمینترن) اعلام داشت که: «پاید از هرگوئه اتحاد حرزب کمونیست با 
ایوزیسیون نا ما سس 2 د. این مانع ان تتشتت که توافی‌های موفتی و هماهتکر ‌هانی تر عملیات 
جداگانة مربوط به‌تظاهرات مشخص علیه امیریالیسم صورت گیرد. بشرط آن که بتوان در تظاهرات ابوزسیون 
بورژوانی در حهت ی ۲۳ جنیش نوده‌ای استفاده شود. و به‌شرط آن که جنین توافق‌هانی به‌هیج وجهی ۳ 
عمل حرزب کمونیست را در امر تبلیغ در میان توده‌ها و سازمان‌شان محدود نکند.» 


۱۳۶ 





یکی بود و یکی نبود. غیر از خدا هیچکی نبود. 

در زمان‌های قدیم. در شهر بلخ پیرمرد فقیری زندگی می‌کرد که به‌اش پیر پاره‌دوز 
غن کتک ته بازار بزرگی شهر. کنار دروازه. د که کوجکی داشت که توش کار می‌ کرد و 
بحورونمیری در می آوزد» چون هیج کس را نداشت همان با تو ستوی د که هم 
می‌خوابید. و روزگارش به‌همین شکل می‌گذشت تا اين که روزی از روزها جارجی 
انداختند توی شهر که به‌فرمان قبله عالم باید فردا صبح همه دکاندارها دکان‌هاشان را 
باز بگذارندو خودشان بروند تو خانه‌هاشان درها را روی خودشان ببندند. که اهل حرم 
شاهی به‌تماشای بازار و خیابان می‌ایند. 

ایآ و ها کارا با ارو مق کل سر اوه رفت 4 
ی اگوی که و تسیا ییا کی کف کف تفشته اما و مات 

۱۳۷ 


بنهان. از پارگی رد9 بیرون را نگاه می‌کرد که. يك بار چشمش افتاد به‌جمال دختر 
بادشاه. هوش از سرش بدر رفت و يك دل نه. صد دل عاشق او شد. به‌طوری که آرام و 
فرار برایش نماند و از آن روز به‌بعد. دیگر نه خوابش را می‌فهمید نه خوراکش‌را. 

از قضای اتفاق. هنوز هفته‌ئی ازاین جریان نگذشته بود که. زد و دختر یادشاه 
ناخوشی تشحتی گرفت/شرشیین است. تثلای: کرداو سن: آفتاده: هر خه دوا درمان کردند. فاند: 
نداد. و, دم صبح خبر آمد که دختر در عين جوانی» به‌رحمت خدا رفته! 

بادشاه و اعیان شهر با چشم گریان و دل بریان نعش بیچاره دختر را برداشتند بردند 
فبرستان» شستند و خاکش کردند و با دل داغدار تحت زفظدود. کارشتان ها از 
انا بشنوید که بیر باره‌دوز هر حه از غصه دختر اش وت ود له کرد دلش آرام 
نگرفت. با خودش گفت: «حالا که آن نازنین ناکام دستش از زندگی کوتاه شده. جه 
بهتر که بروم بیش از آن که تن بلوریش خورالك مار و مور بشود يك دل سیر نگاهش 
کنم. بوسه‌نی ازلب‌های: فشتدکشی بردارم و سرم ,را بگذارم روی ات ات دا 
وا اه و ی و وا اک هم 
بشوم !» 

ترا کقت دق تاو کي شتا تلم شنز فا رتم حور ی با شحا تاو کین 
را از صورتش پس زد. اما همین که لب‌هایش را روی لب‌های دختر گذاشت. دید 
تا لته و۵ ور هلو3 کرم است! شستش خبردار شد که نخس دختر نمرده. فی‌الفور 
قبر را با خاك و سنگ پر کرد. دختر را به‌کول کشید برد تو پستوی دکانش, درفش 
پینه‌دوزیش را برداشت رگ دختر را زد. و دختر. همین که چند فطر ه خونی از تنش 
رفت. به‌فدرت خدا ی ی باق کر یلته سل تست ان ون و ۵ 
وی ۱ ناه کرد و با حیرت پرسید: «من کجام؟ این جا کجاست؟» 

پیر پاره‌دوز شکر خدا را به‌جا آورد. جلو دختر نشست همه حال و حکایت را از سیر 
تیا رما که وروی که هتت و عرسساعي قافن تس راز ا نفد وه 
عاشق شدن خودش, و مردن دختر و باقی حال و حکایت را. ودختر که این‌ها را شنید 
آهی کشید و گفت: «خوب. پیداست که قسمت این بوده و خدای عالم ایین جور 
می‌خواسته. من هم زندگی دوباره‌ام را از تو دارم. چاره‌نی نیست. همین جا پیش تو 
می‌مانم و زنت می‌شوم». 

۹ متیر همان و که که ی مس ما روز تشر و ها تساک ویر 
پینه‌دوزی پیش او ماند و , پس از چندی هم از او آبستن شد و نه ماه و نه روز و نه 
و آررد که اسمش زا گذاشتند ابراهیم ادهم. 

سال‌ها گذشت. اپراهیم بزرگ شد و گذاشتندش مکتب تا اين که به‌ده سالگی رسید. 

از انجا بشنوید که يك روز زن پادشاه تو حمام چشمش به‌مادر ابراهیم افتاد و بس 
که دید شبیه بیچاره دخترش است مهرش جنبید و از کار و بارش پرسید. و وفتی فهمید 
اه باره‌دوو ففی. است کت هرا هامید ای بو : 


۱۳۸ 


فصر شاهی برای او بنا کردند که از آن به‌بعد با شوهر و پسرش آن تو زندگی کنند. بیر 


باره‌دوز هم 5۳ موس و یادشاه که از ان بسن ففقط سر ی و یا لینی از هم حد | 


نو دند. 

يث شب که بادشاه به‌باد دخترش افتاده توق و لس گرفته نود رو کرد به‌یبر باره‌دوز 
ق ‏ تقار ماقم بو انتر فقو کرد و گفت: «قبله عالم تا متس مایت خی | وا 
باش که روزی روزگاری بیش از این. بادشاه مهربان مردم‌دوستی که در يك گوشه از 
ره لا باعل وهای پهاشتهی رک ساطت داشت فوسن کرد که آهن عرمشن .و 
قلمرو بادشاهی خودش کُردشی بکند. این بود که فرمان داد جارجی انداختند توی شهر 
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که فزسان هه نعا هر کاسی + کهاش را فان یکلا رده تشادن زانهش وا 
به‌رویش ببندد که اهل حرم بشا نف راهان فزربا راز هی کردین. کنیل :۱ 

دختر پادشاه که دید شوهرش می‌خواهد سرگذشت خودشان را بگوید پرید وسط 
حرف که: «نه, این قصه زشت بی‌سروته جه که دارد؟ قصه دیگری بگو» - اما یادشاه 
کته تاه لو فد امت.. که ال و لا باید همین قصه را یگو ند» 

ببر باره‌دوز گفت: «قبله عالم به‌سلامت باد!... از قضای اتفاق فا و یمک 
باره‌دوزی و می کرد که جر بستوی دک حودش جائی را نداشت. رفت تو بستو و 
پرده‌اش را انداخت. اما از سوراخ پارمی برده بیرون ۷ | نگاه می‌کرد و همین که 
جشمش به‌جمال دلارای دختر یادشاه افتاد اه از نهادش برامد و به‌يك دل نه به‌صد دل 
عاشق و شدای او شلد 

قتر کف وی کان از کار هی کتره ناسا که شوهرش ۱ سل این سر کذفنت یس 
خودش را به‌باد بدهد باز افتاد وسط که: «آخر این قصف مهمل جه گفتن دارد!» - و باز 
بادشاه که حس کرده بود کاسه‌نی زير نیم‌کاسه پنهان است اصرار کرد که: ررالا و للا که 
باید همین قصه را برایم بجوندآ0ت که باز بیر باره‌دوز دنبال نت کات هودقی زا حرفت 
3 گفت و گفت. و باز جا به‌جا دختر کوشید جلوش را بگیرد ویادشاه نگذاشت. اس ۲ 
باره‌دوز قصه را دنبال کرد 2 آنجا که گفت: 

«ای سرور عالم! بدان و آگاه‌باش که آن بیر پاره دوز منم. و آن دختر هم همین است 
ی دی از دیسر فا مات ها .اج ی کی که اج ام تحت 


بر 


ببخش !» 

پادشاه وزنش که کم‌کم از قضیه بو برده بودند اما هنوز باورشان نمی‌شد. وقتی 
فهمیدند که دختر یکی یکدانه‌شان زنده است و نوه‌ئی هم مثل ابراهیم ادهم دارند آن‌ها 
را به‌اغوش گرفتند و شادی فراوانی کردند. شهر اینه‌بندان و جراغان شد و هفت شبانه 
روز زدند و کوبیند و رقصیدند. و بعد. از آنجا که دیگر بادشاه به‌سن بیری رسیده بود. 
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بهدست خودش تاج را از سر برداشت و به‌سر نوه‌اش ایراهیم ادهم گذاشت تا خودش 
به‌شکرانه این سعادت باقی عمر را هیا کت ها بح وان 

اما بشنوید از ابراهیم ادهم. که چند سالی با قدرت تمام پادشاهی کرد. روزها روی 
تخت می‌نشست و به‌کار ملك و رعیت می‌رسید و شب‌ها به‌حرمسرا می‌رفت و از 
عاداتش یکی این بود که هر شب جهل دختر باکره. لخت مادرزاد می‌آمدند و مشت و 
مالش می‌دادند. تا این که يك رون وفتی وارد حرمسرا می‌شد از بشت برده‌ئی شنید که 
یکی از آن چهل دختر به‌دخترهای دیگر می‌گفت: «هرچه فکر می‌کنم نمی‌فهمم کجای 
این کار لذت دارد. من ابراهیم ادهم می‌شوم. شما لخت بشوید مرا مشت و مال بدهید 
شاید چیزی از اين کار دستگیرم بشود» 

دخترهای دیگر خندیدند و قبول کردند و مشغول او شدند که, اپراهیم یرده را کنار زد 
و با اوقات تلخ فرمان داد دخترها را بگیرند و در حضور خودش به‌هر کدام چهل تازیانه 

بقل اه ار که فان را ی دعر اول با چشم گریان جلو ابراهیم ایستاد و گفت: 

- وای ره زر هم و ۳۳ 0 .۰ من و این دخترها 
با هم محرمیم. و با وجود اين. خدای عالم در مقابل این گناه هر کداعمان را با جهل 
تازیانه کیفر داد. تو که سال‌هاست هر شب جهل دختر نامحرم را وامی‌داری لخت و 
عور به‌خوابگاهت بیایند خدا می‌داند جه کیفری به‌انتظارت است!» 

به‌شنیدن این حرف. ابراهیم از خواب غفلت بیدار شد و نقاب جهل از پیش چشمش 
به‌کنار رفت. تاج شاهی را از سر برداشت. لباس درویشی پوشید و سر به کوه و بیابان 
گذاشت. هفت سال تمام اوارژ دشت و صحرا بود. برگ و ريشه علف‌های بیابانی را 
می‌خورد و عبادت خدا را می‌کرد تا این که بس از هفت سال يف روز به‌شهر امد تا 
موهای سرش را که مثل جوکی‌ها" شده بود اصلاح کند. پس که بدهیبت شده بود استاد 
سلمانی تعنت: دراه وت یه او له شا رد سلمانی دلش بهرحم امدو او را کنار کوجه 
نشاند و به‌راه رضای خدا مشغول اصلاح شب ومواین او شلر همان طوز که ابراهیم زیر 
دست شاگرد سلمانی نشسته بود شنید جارچی‌ها توی شهر جار می‌کشند که «هرکس 
خیری از از اه دهد بباورد هفت شتر بار طلا و جواهر باداش می‌گیرد!» - ابراهیم رو 
به‌شاگرد سلمانی کرد و گفت: «اين پاداش انسانیت توست؛ برو نشانی مرا بده و 
توا نکر نو 

بارع: ابراهیم را سش مادرش بردند. از دیدار او شادی‌ها کرد و او را به | غوش . 
گرفت گفت: «بسرجان. حیفت نیامد پشت‌با به‌تخت و تاج پادشاهیت بزنی و مثشل 
جوکی‌ها به‌غارهای کوه پناه ببری؟» 

ابراهیم خنده‌نی کرد و گفت: «مادر! سلطنتی را که امروز دارم با هزار ون 
یادشاهی‌ها عوض نمی کنم!» 1 


مادرش با تعجب پرسید: «از کدام سلطنت حرف می‌زنی ؟» 
۱۵۱ 


اپراهیم دست مادرش را گرفت و او را به‌کنار رودخانه‌نی برد که از وسط باع 
مین کشت بل سای ,هو ی فادرزش را برداشت به‌زوده اند انداخت و ندز .داد: 

ماهی‌ها! سنجاق موی مادر ابراهیم را بیاورید! 

نا گهان روی رودخانه ازهزارها ماهی پوشیده شد که هر کدام سنحاق جواهرنشانی 
ب‌دهان گرفته بودند. قیمت هر یکی خراج يك سالةٌ کشوری! 

ابراهیم گفت: «نه. من سنجاق اصلی مادرم را می‌خواهم!» 

که به‌يك چشم بهم زدن. ماهی بسیار کوچکی روی اب آمد که سنجاق مادر ابراهیم 
به‌دهنش بود. ابراهیم رو به‌مادرش کرد و گفت: «آن سلطنت وافعی این است!» 

و قوناره: تقد تیال تا دنه سس . تخر فد شت: 

[ضبط کننده عباس‌پور قدیری ](نقل به‌معنی) 


نج شیخ فریدالذیر "1 ۳ زندگانی ۷۷ به‌دست ۷ ۳ 
در تذ کر:الاولیا. 
قطلب فانل در این است: که عطان: از کذشته: ابزاهیم سختی نمی کته و راجد‌ای 
ال ادا تقا اد انا نقل می‌کند - و آن هم به‌همین اختصار ‏ که «او بادشاه بلخ بود 
و عالمی به‌زیر فرمان داشت. و جهل سیر زرین در پیش و جهل گرز زرین در س او 
می‌بردند. يك شب بر تخت خفته بود. سقف خانه بجنبید. چنان که کسی بربام بود. 
گفت: نیت ۱ 


گفت: تس آشنایم. ت ری و۳ 


و اه یام جه کو: ناد 


کفت: باعل ی و3 ۲1۳۳۳ 
یاهآ غقخنت بر ااست؟ 


۳ ۲ 
انشی در دل وی سدا ۵ 


ماجرای ابراهیم و شاگرد سلمانی هم تحریفی از اين جزء تذکره است: 

«روزی مرّینی موی او راست می‌کرد. مریدی از آن او آنجا بگذشت. گفت «چیزی 
داری؟»» همیانی زر آنجا بنهاد. رکفت وبه‌مرین داد. سایلی برسید و از شر نیع 
رد ابراهیم کفت دانن هضان رن است»: کفت 
«ای نطال! به‌آن کس که می‌دهم می‌داند که جیست!».- ابراهیم هر کر ان شرم با 


۱. لغت‌نامه دهخد ا: ((... شاهراده بلخ بود. روری به شکار گاه‌هاتفی در کواتن سر او بدا داد که ان 


اپراهیم آیا تو بدین کار آمدی؟ - از شنیدن اواز شوری در درون او افتاده از اسب به‌زیر آمد و جامة 


خویش به‌شبانی از شبانان بدر داده پشمینه او در پوشید و روی به‌صحرا نهاد». 
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هیچ چیز مقابل نتوانم کرد.» 
و اخرین ماجرای قصه نیز در تذکر‌الاولیا جنین امده است: 
«نقل است که روزی برلب دحله نشسته بود و خرفه زنده ودرا بخبه می‌زد. بکی 
بیامد و گفت: - در گذاشتن ملك بلخ چه یافتی؟ 
سوزن در دجله انداخت., به‌ماهیان اشارت کرد که سوزنم باز دهید؛ هزار ماهی سر از 
آب برآورد هر یکی سوزنی زرین در دهان گرفته! 
ابراهیم گفت: - سوزن خود می‌خواهم. - 
ماهیکی ضعیف سوزن او به‌دهان گرفته برآورد. 
ابراهیم تاو بت کر اب چیزی که بافتم به‌ماندن ملك بلخ» این بود؛ آن دارگ ها 
دانی !» 
حکایت اخیر را جلال الدین محمد بلخی نیز به‌نظم آورده است: 
هم ز ابراهیم ادهم امده‌ست 
کاو ز راهی برلب دریا نشست 
دلق خود می‌دوخت بر ساحل روان. 
يك امیری آمد آنجا ناگهان 
کان امیر از بند کان شیخ بود. 
شیخ را بشناخت. سجده کرد زود 
خیره شد در شیخ و اندر دلق او 
شعل دیگر گشت خلق و خلق او 
کاو رها کرد آنجنان ملك شگرف 


ح 
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7 سیح واقف وستت 1 اند ر بشه‌اش ۱ 
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(شیخ چون شیر است و دل‌ها بیشه‌اش!) 
شیخ سوزن زود در دریا فکند 

خواست سوزن را به‌آواز بلند. 

صد هزاران ماهی‌آللَهیی 

سوزن زر در لب هر ماهیی 
سربرآوردند از دریای حق 

که: «بگین ای شیح. سوزن‌های حق » 


روبدو کرد و بگفتش: «ای امیر! 

«ملك دل به‌یاچنان ملك حقیر؟» ۹ 

امثنوی معنوی. دفتردوم ] 
۱۵۳ 


نام و نسب ابراهیم ادهم را باره‌ئی ابراهیم بن ادهم بن منصور بن زید بلخی نوشته‌اند. و 


احمد سامانی به خطا افتاده ادهمی بران افز وده هر دو را نکر شمرده اند بو بزه که شهرت 
هر دو نیز ابواسحاق بوده است؛ حال آن که مرگ شاهزاد؛ سامانی به‌سال ۳۳۶ هجری 
روی داده و مرگ ابراهیم ادهم را بعص تدکره نویسان ۱۶ ضبط کرده اند و بعص دیگر 
میان سال‌های ۱۶۰ تا ۱۶۶*. 

آن‌چه در شرح حال ابراهیم ادهم نوشته‌اند. از کراماتش که چشم بپوشیم. نسخة شبیه 
به‌اصلی 1 افسانه ی سیدارتا به‌دست می‌دهد: شاهزاده‌ئی که کاخ پادشاهی بدذر ر 
وانهاد و در حست‌وحوی مره حشفت به تفکر برداخت و بودا شتات !نت تمامی انجه در تر جمه 
و هی ابراهیم امامت ۱ جگونگی «ببدارباش» شنیدن او در بیابان (جنان که 
فریدالدین عطار باز نموده ) ی سخنان او و دیگر جیزها ۳ رم به‌نکته ((عبرت بودا» و 
«ینداری سبدارتا» ر به‌خاطر می آورد. و از باد تباید برد که زاد گاه ابراهیم ادهم شهر بلخ 
است. از مهم‌ترین مراکز آئین بودا و جایگاه هه بزرگ بودائی نوبهار. 

آیا از درآمیختن افسانه ابراهیم ادهم و اپراهیم احمد - شاهزاده دربه‌در سامان 


ما 


بت و 


نظر داشته‌اند؟ رات حفیقفی جلوه دادن افسانه خود شاهزاده‌تی واقعی 1 جر 
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مهاجرت در | «سفر مهاجرت در نخستین جنگ جهانی» نوشته رضاعلی دیوان‌بیگی 7 
سفر مهاجرت د ِ 9 | گزارش مختصر امّا مهیجی است از روابط آزادیخواهان ایران با 
نحستین سجن کشو رهای همجوار. مولف که همرا,با« کابینه در تبعید» نظام السلطنه - 
كث_ به خاك عشمانی پناهنده شده بود. در بحبوحة انقلاب بلشو یکی روس و 

۱ تشکیل جمهرری‌های مستقل در شمال ایران و دخالت ترك‌ها و 
آلمانی‌ها و انگلیس‌ها, در منطقه سررگردان بوده است. دو فصل کوتاه از 


رضاعلی دیوان‌بیگی این کتاب را نگاه می کنیم: 


۶ 
قزاق و کرد 

۳ ی ۳ ۲۳ و ارو ات اع 4 تاه ی ۳ 

تا ی ار ی ی ی و ی ی کی کی خر + کی ‏ ا ی وایس ‏ ی ‏ قر ی 
بش لها پل نصتین: وعیت بو آ ها یقت رین 

دوسه روز بعد متصرف. بعنی حاکم سلیمانبه ازما دیدن کرد ودرضمن تعارفات معموله تقاضا 
نمود سر گرد اوت افراد سواره و بیاده. سیستم تفنگ‌ها. تعداد توب ومسلسل ومهماتی که همراه 
اررده صورت بدهد. هدف خود و مقصد سربازان ایرانی را هم معلوم تن 

به‌او جواب داده شلد : ات گر وه تابع شتادهارشال.فن در کلتشن باشا فرمأنده تاه ششم در 
عراق عرب است ومامورت داردودرمقا بل تحاو زروس‌ها به‌دفاع پردازد. لهدا راجع به‌مسائل 
مذکور باید به‌فرماندهی کل رجوع نماید. رفت موضوع را به‌مافوق خود گزارش بدهد دیگر 

لآ زرف وس دسا ۱۲۱۵ یخی زا درتها درها و اس ون هر وسط یاک دشتت تسیر از 
باصفا و هوای خوش, برگزار کردیم. آن ایام فقط ابراهیم بيك مجاهد و اتباعش که حقوقشان 
عقب‌افتاده نود مراحم می تشد ند . * 


۱۵۵ 


۱۵۶ 


در سلیمانیه شنیدیم: ژاندارم‌های ایرانی در خطه کرمانشاهان با كمك معدودی از عساکر 
عنمانی. سن و ین و باطاق. در از حملات سواره نظام روس ماناومت بجر جح داده‌اند. 
نظام| لسلطنه و همراهان نیز در قصرشیرین بسر می‌بردند. من نتوانستم با آن‌ها تماس بگیرم. 
سرگرد اوت هم به‌واسطةٌ بی‌ترتیبی دستگاه پست و تلگراف مجبور شد چندین بار با اعزام پيك 
مخصوص به‌بغداد عاقبت کار خود رابه‌مقامات مافوق گزارش بدهد و کسب تکلیف کند. 
جوابی نمی‌رسید. با وجود تنگدستی توقف اردو در سلیمانیه خیلی به‌طول انجامید... 

حبزی بطرشت در اورامان ومربوان جنبشی ندید ۳ سر آن عشایر اگاه ند ند که فصو ن 
روس بس از باز شدن جاده‌ها قصد تجاوز به خاك آن‌ها دارد ومی خواهد از آنجا به‌سلیمانیه راه 
یابد.عموماً خود را درخطر دیدند و درصدد ائتلاف و دعوت چريك‌های مسلح برآمدند. 

سیس بیابی خبر رسید: سرکرده‌های»آورامی و مریوانی, باارشاد مشایخ نامپرده. بس از 
جمع آوری حند هزار تفنگجی سوار و بیاده به‌دفا ع برخاسته, لشکر مهاجم روس را در 
گردنه‌های آریزوگاران منهزم ساخته ان‌ها را در کوه و کمر تا دامنة ابیدر (بعنی بشت شهر 
سنندج) به عقب رانده‌اند و سرتیپ (زاخارجنکوف) فرمانده روسی پراثر تلفات بسیار دیگر 
جرئت نکرده از سنندج خارج بشود. 

سرگرد اوت مرتب اخبار واصله را به‌بغداد گزارش می‌داد. 

درسال اول مهاجرت این شکستی قابل ملاحظه بود که از طرف عشایر غرب به‌قشون روس 
وارد امد.... 

درحاشيه این مطلب بازراجع به‌روش دیویزیون قزاق حکایت می کنم: سی وهشت سال بعد 
از آن وقایع وقتی دردوره دوم مجلس سنا لا بحه (بیمان بغداد) مطر ح گردید. من به‌عنوان سناتور 
مخالف ضمن نطقی مشروح در جلسه علنی گفتم: «عشایر ابرانی‌نژاد که تعصب ملی دارند 
زیربار سیاست بازی‌های خارجی به‌زیان میهن عزیز نمی‌روند و اگر لزوم پیدا کند خود با 
دشمنان ایران زاس به‌مبارزه برمی‌ خیزند». و جنگ کردها را با عساکر روس در صفحات 
گرشتان. دلت آوردم. 

درپایان آن جلسه سناتور سپهبد امیراحمدی(فرمانده سفاك سپاه غرب قبل از سلطنت 


۰.۱ ۱ ۱0 ء | ۰۱ ۱ )۳ ان ی ق مرسه۱۳ 
رشب تست و سممر ۷ ثه با رست‌شای بهنو:یی به 2 مه قو قی ات بسا زر اي فقو | وی ی ای ۵ م ف ای ۵ موق ٩۳‏ ال 


و این طور رجز خواند: 

- رفیق. از قرار معلوم من و تو یکبار دیگر هم دست و پنجه نرم کرده‌ایم. 

- با اظهار تعجب پرسیدم: کی و کجا؟ 

پاسخ داد: درنبرد اورامان! آنجا من هم در راس يك دسته سوار قزاق پیشاپیش افواح ژنرال 
«زاخارچنکوف» با کردها می‌جنگیديم. بس از آن که چند چر يك شما را از بای درآوردم مجروح 
شدم تا گرفتم. ۱ 

به‌او گفتم: متأسفانه من در آن زدوخوردها شرکت نداشتم والا تیرم درست به‌هدف 


هي حو رد... 


کا 





ردول 





در هاور(فرانسه) یا به‌جهان گذافنیه انتتمعه 
به‌سال ۱۹۳۶ و نخستین آثارش در شمارة ۱٩‏ 
معنل. بت ان نععات.رسته. نان انس باقشب 
این نشریات وطن خود همکاری داشته: 
# بیزار رو ۱1۶4 
فتل‌عام سینه 5۱06 
۵ شاهکارهای طنزسیاه 
* پلانت :۴۱۸0۵ 
سیون ۳*10 
لانراژه۰۳۵۵6ع۱۹۶۸(۱۶) 
لو مانیته ۱۳۵۳۵4 
۵ نقدجدید 
و جز ابنها... 5 
زميتة اصلی آثارش - چنان که در صفحات آتی 
تیار سکب انسانی اج ۸5 در اسارت 
معتقدات تعصب‌آمیز خویش از پای درمی‌اید. 


2ص 


۱۵۷ 


۱۵۸ 





۱۵۹ 


زد وه 





۷۱۶۰ 





مازیار منتشر کرده است: 

کتاب کوچه (حرف آ - جلد اول) ۷ 

۲ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایرآن 
(تاریخ سی ساله سیاسی) بیژن جزنی 

۲ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران 
ایا تاه ۳9 


۳1 رخساره‌های اقتصاد. در روند تکامل اجتماعی (دفتر سوع) 


ارنست مندل 

ه شعرچین (دفتر اول) 9[ 
۶ فرهنگ مصور شیمی (انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)... آقاپورمقدم 
۷ تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد و ان کات 
۱ ک 9[ 
٩‏ ضدانقلاب ه ه یه قسل ل حاست او 
۱ به‌سوی سوسیالیسم ی هک ی کت زو 
۱ دولت ی[ 
۲ نامه به کارگران امریکا ی 








